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 خلاصه زندگی امام سجادعلیه السلام
حسین بن علی علیه السلام و ملقب به سـجاد و زیـن بن العلی معصوم ششم امام چھارم 
 .العابدین علیه السلام است 

 علی علیه السلام: نام 
ّزین الصالحین ، سید العابدین ، سـید : و أ لقاب دیگر  . زین العابدینسجاد و : لقب معروف  ّ ّ

ّذو الثفنات ، ابن الخیرتین ، مجتھد، عابد، زاھد، خاشع ، بکاء، امین وّالساجدین ،  ْ َ ّ. ... 
 ...ّابوالحسن ، ابومحمد، ابوالقاسم و: کنیه 

ّامام ابو عبدالله الحسین ، سید الشھداء علیه الصلاة والسلام : نام پدر  ّّ ّ ّ. 
 آخـرین پادشـاه فـارس  که-معروف به شھربانو، شاھزاده ایرانی ، دختر یزدجرد : نام مادر 

ّ می باشد؛ و در زمان عمر به اسارت مسلمین در آمـد و امـام علـی علیـه السـلام از -بود  َّ ُ

او شـریف زاده اسـت ، آزادش بگذاریـد تـا ازمسـلمین ھرکـه : فروش او مانع شد و فرمـود
 پس بـا انتخـاب خـود،. رابخواھد با او ازدواج نماید و مھریه اش ازبیت المال پرداخت شود

ّامام حسین علیـه السـلام را بـرای ھمسـری خـویش برگزیدکـه پـس ازازدواج بـا او،امـام 

ّسجادعلیه السلام ازایشان تولد یافت  ّ ّ. 
 شـعبان ، سـال ۲۳ّ جمادی الثانی یا ۱۵آن حضرت روز جمعه یا پنج شنبه ، : ولادت تاریخ 

، یا ۳۵رماه ، سال  آذ۲۱: مطابق تاریخ شمسی به ترتیب بالا چنین است ( ھجری ۳۸ یا ۳۶
ّ، در شھر مدینه منوره تولد یافت )۳۷ بھمن ماه ، سال ۶ ّ. 

ّآن حضرت مدت دو سال و چند ماه در حیات جدش امام امیرالمؤ منین علیـه : ّمدت عمر ّ

ّالسلام ، و حدود دوازده سال در حیات عمویش امام مجتبـی علیـه السـلام ، و   ۲۴ یـا ۲۳ّ
ّ سال امامت و رھبریت جامعه اسلامی را بر عھده داشت که ۳۵سال نیز با پدرش ، و حدود 

 . سال گفته اند۵۷جمعا عمر آن حضرت را حدود 
 ھجـری پـس از شـھادت پـدر ۶۱ّآن حضرت روز دھم محرم الحرام ، سـال : ّمدت امامت 

 ۲۵ یـا ۱۲ سالگی به منصب امامت و خلافت نایل آمد و تـا ۲۴ یا ۲۳بزرگوارش ، در سنین 
ّ سال امامت و رھبریـت ۳۵، امامتش به طول انجامید که جمعا حدود ۹۵ یا ۹۴ّمحرم سال 

 .را بر عھده داشته است 
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 ۹۵ یـا ۹۴ّحضرت روز شنبه ، دوازدھم یـا بیسـت و پـنجم محـرم ، سـال : تاریخ شھادت 
: تاریخ شھادت آن حضرت به تاریخ شمسی به ترتیب بالا چنـین مـی شـود(ھجری قمری 

ّ، توسط ھشام بن عبدالملك مروان بـه وسـیله )۹۲ یا سال ۹۱ن ، سال  آبا۱۲ مھرماه یا ۲۹

 .زھر، مسموم و به درجه رفیع شھادت نائل گردید
 )به روایتی(ھشام لعنت الله علیه : قاتل 

ّپیکر مطھر و مقدس آن بزرگوار در قبرستان بقیع کنار عمـویش  امـام حسـن : محل دفن  ّ

 .ّمجتبی علیھما السلام دفن گردید
 .فاطمه، دختر امام حسن مجتبی و چند ام ولد: رانھمس

ّمرحوم سید محسن امین تعداد پانزده پسر و چھار دختر بـرای حضـرتش : تعداد فرزندان 

 .نام برده است 
حسین  . عمر أشرف . عبدالله باھر . زید شھید . )ع(امام محمد باقر  : پسران :فرزنداننام 
 . محمد اصغر . اصغر  علی . حسین اصغر . حسن . مانسلی . عبید الله . عبدالرحمن.  اکبر

 .ام کلثوم . ّعلیه.  فاطمه . خدیجه : دختران
در زمـره ) ع(اسامی تعداد زیادی از مؤمنان، شیعیان و محبان اھل بیـت: اصحاب و یاران 

آمده است که در این جا به نام برخی از آنان اشـاره ) ع(اصحاب و یاران امام زین العابدین 
سـعید بـن  . ّسعید بـن مسـیب . عامر بن واثله کنانی . جابربن عبدالله انصاری :گردد می

 . قاسـم بـن عـوف . ابـو خالـد کـابلی . محمد بـن جبیـر . سعید بن جبیر . جھان کنانی
 . حسـن بـن محمـد حنفیـه . ابراھیم بن محمد حنفیـه . اسماعیل بن عبدالله بن جعفر

ایوب  . جابر بن محمد بن ابی بکر . فرات بن أحنف . یابو حمزه ثمال . حبیب بن ابی ثابت
حمید  . طاوس بن کیسان . ضحاك بن مزاحم . ابو محمد قرشی . علی بن رافع . بن حسن
مشـھور بـه (بن غالـب  ھمام . قیس بن رمانه . سدیر بن حکیم . أبان بن تغلب . بن موسی

 .یحیی بن ام طویل . عبدالله برقی . )فرزدق شاعر
مجتبـی   امام حسن. ) ق۳۵-۴۰) (ع(طالب  ین علی بن ابیامیر المؤمن :ران معاصرزمامدا

 . ) ق۶۰-۶۴( یزیـد بـن معاویـة . ) ق۳۵-۶۰( معاویة بن ابی سفیان . ) ق۴۰-۴۱) (ع(
 ۶۴-۶۵( مـروان بـن حکـم . ) ق۶۴-۷۳( عبدالله بن زبیر . ) ق۶۴-۶۴(معاویة بن یزید 

از میــان  . ) ق۸۶-۹۶( ولیــد بــن عبــدالملك . ) ق۶۵-۸۶( عبــدالملك بــن مــروان . )ق
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ھای اول و دوم از خاندان بنی ھاشم، سوم، چھارم و پنجم از خاندان  زمامداران فوق، ردیف
ه و از ّامیـ ھفتم، ھشتم و نھم از خاندان بنی، امیه و از تیره ابوسفیان، ششم از آل زبیر بنی

 دادگرتـرین و شایسـته) ع(طالب بیاز میان آنان امام علی بن ا .تیره حکم بن عاص ھستند
ِزمامـداری کوتـاه . به زمامداری مـردم رسـید) ص(ترین فردی بود که پس از پیامبر اکرم  

ھای صالحی است که پس از او پدیـد آمـده و یـا در  مدت وی الگو و سرمشق ھمه حکومت
 .گردند آینده محقق می

ّلخراشـی را متحمـل حضرت در صحرا و صحنه کربلاء حضور داشت و مصـائب سـخت و د

ْشد، که عمر آن حضرت را در آن لحظات ، بین   سال گفتـه انـد؛ و نسـل شـجره ۲۴ تا ۲۲ُ
ّمبارکه بنی الزھراء توسط امام سجاد علیه السلام تکثیر و منتشر گردید ّ ّ ّ. 

ّآن حضرت پس از شھادت پدر بزرگوارش امام حسین علیه السلام مبارزات گوناگونی علیه 

ّبنی امیه داشت و به شیوه ھای مختلفی در فرصـت ھـای مناسـب ، در دستگاه حکومتی 

ھوشیاری بخشیدن جامعه نسبت به دستگاه ظالم لحظه ای سکوت و آرامـش نداشـت ، از 
ّطریق سخنرانی، تشکیل جلسات دعاومناجات،گریه واظھارمظلومیت وتظلم و ّ... 

ه ، کـه پـس از جریـان آن حضرت یکی از چھار نفر گریه کننده گان عـالم بـه شـمار آمـد
ّدلخراش کربلاء مرتب در ھر فرصت مناسبی بر مظلومیت پدرش  امام حسین علیه السلام  ّ ّ

 .ّو یاران باوفایش می گریست ، و جنایات دستگاه بنی امیه را افشاء می کرد
در دو سـالگی و ) ع( شـھادت امـام علـی : زمان امام سجادعلیه السـلام رویدادھای مھم

وفـات شـھربانو، ) . ع(ِدر سیزده سالگی امام زین العابدین ) ع(ن مجتبی شھادت امام حس
ِھمراھی امـام  .  ھجری۳۸به ھنگام تولد آن حضرت، در سال ) ع(مادر امام زین العابدین 

، در عـدم بیعـت بـا یزیـدبن معاویـه و حرکـت )ع(با پدرش، امام حسین ) ع(زین العابدین 
بـا ) ع(ِھمراھـی امـام سـجاد  .  ھجـری۶۰جب سـال آمیز از مدینه به مکه، در ر اعتراض

حضور امـام زیـن  .  ھجری۶۰حجه سال  کاروان حسینی در حرکت از مکه به کربلا، درذی
بـه ) ع(ابتلای امـام زیـن العابـدین  .  سالگی۲۳العابدین در نھضت خونین کربلا، در سن 

ِبیماری شدید، در روز عاشورا، و عدم توانایی جھاد در راه خدا تحمـل مصـیبت شـھادت  . ِ
در روز ) ع(و یاران و اصـحاب آن حضـرت، از سـوی امـام زیـن العابـدین) ع(امام حسین 

ھای لشکریان یزید در جدا کردن سرھا از بدن شھدا و بر نیزه کردن آنھـا،  جنایت . عاشورا
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، )ع(حسین  ھا پس از شھادت امام ھای شھدا و غارت و آتش زدن خیمه اسب دوانی بر بدن
و سایر بازمانـدگان قافلـه حسـینی بـه ) ع(آغاز اسارت امام زین العابدین  . عصر عاشورادر 

ھای امام زیـن  ھا و مشقت تحمل سختی . دست لشکریان عمر بن سعد از عصر روز عاشورا
برای ) ع(خطبه خواندن امام سجاد . و دیگر بازماندگان در اسارت، کوفه و شام) ع(العابدین

خطبـه خوانـدن امـام  . ی که در غل و زنجیر و اسـارت دشـمنان بـوداھالی کوفه، در حال
 .ِ، در مجلس بزرگ مسجد اموی شام، در حضور یزید و تأثیر شگفت آن بر شامیان)ع(سجاد

به ھمراه سایر بازماندگان نھضت کربلا از اسارت کوفه و شام ) ع(بازگشت امام زین العابدین
در مصیبت شھادت ) ع(ِھای طولانی امام سجاد حزن شدید و گریه . )ص(به مدینة الرسول

قیام مردم مدینه بر ضد یزید بن معاویـه و اخـراج  . و اھل بیت آن حضرت) ع(امام حسین
، در سـال )معروف به واقعه حره(بنی امیه از این شھر و وقوع نبردی خونین در این واقعه 

و کشتار فجیع سپاھیان ِشکست مقاومت اھالی مدینه در برابر لشکریان شام،  .  ھجری۶۳
 العابـدین  ِیزید به سرکردگی مسلم بن عقبه، در مدینه، و محفوظ و مصون ماندن امام زیـن

قیام عبدالله بن زبیر در مکه بر ضـد بنـی امیـه و تصـرف  . و خانواده او از این کشتار) ع(
فشـار و  .  ھجـری۶۴ھـای اسـلامی، در سـال  و برخـی از سـرزمین) مکه و مدینه(حجاز 
قیام مختار بن ابـی عبیـده  . )ع(ِگیری آل زبیر بر خاندان امیرالمؤمنین و اھل بیت سخت

مجـازات  . )ع(ثقفی، در کوفه، بر ضد بنی امیه برای خونخـواھی از قـاتلان امـام حسـین 
و ) ع(العابـدین  ِتوسط مختار بن ابی عبیده و شـادمانی امـام زیـن) ع(قاتلان امام حسین 

 و یا ۱۸یا (، در دوازدھم )ع(شھادت امام زین العابدین  . کردار مختاراز ) ع(سایر اھل بیت
 ھجری، به وسیله زھری که ولید بن عبدالملك به آن حضرت خورانیده ۹۵محرم سال ) ۲۵
، در قبرستان بقیـع، در جـوار قبـر )ع(به خاك سپردن بدن مطھر امام زین العابدین  . بود

برگرفتـه (.  ر قبه مقبره عباس بن عبدالمطلب، زی)ع(عمویش، حضرت امام حسن مجتبی 
ج : اصول کافی () . تالیف سید تقی واردی" خاندان عصمت علیھم السلام " شده از کتاب 

ّ، تاریخ اھـل البیـت علـیھم السـلام ، إ عـلام ۱ج : ّ، کشف الغمة ۶ج : ، تھذیب الا حکام ۱

، مناقب ابـن ۸۸ و ۴۶ج : لا نوار، مجموعه نفیسه ، بحار ا۱ج : ، اعیان الشیعة ۱ج : الوری 
ّ، تذکرة الخواص، عیون المعجزات ، جامع المقال طریحی ، دعوات راوندی ۲ج : شھرآشوب 

ّ، مستدرك الوسائل ، الفصول المھمة ابن صباغ و ّ(... 
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 ولادت و اسم و لقب و کنیت آن جناب و شرح حال والده آن حضرت
یار است و شاید اصح اقوال نیمه جمادی الا بدان که در تاریخ میلاد آن حضرت اختلاف بس

مه آن حضرت علیـا والده مکر .ولی سنه سی و شش و یا پنجم سنه سی و ھشت بوده باشد
دختر یزدجردبن شھریاربن پرویـزبن ھرمـزبن انوشـیروان پادشـاه عجـم ) شھربانو(مخدره 
رالعـاملی در  الحچنانچـه شـیخنا .گفتـه انـد) شاه زنـان( بعضی به جای شھربانو بوده ، و

ِو امه ذات العلی و المجد :خود فرمود) ارجوزه(
ْ ُ َ َْ ُْ ُ ُ ُّ ِشـاه زنـان بنـت یزدجـرد - ُ ِْ َ ْ ََ ُُ ْ

ُو ھـو ابـن  - ِ ْ َ ُ َ

ْشھریار ابن کسـری َ ْ ِ ٍ
ْ ْذو سـودد لـیس یخـاف کسـری - َ َ َْ ُ َ ََ

ٍ
َ ْ ّعلامـه مجلسـی رحمـه اللـه در  . ُ

رت امام رضا علیـه السـلام روایـت ابن بابویه به سند معتبر از حض: فرموده ) جلاءالعیون(
ّکرده است که عبدالله بن عامر چون خراسان را فتح کرد دو دختر از یزدجرد پادشاه عجم 

گرفت و برای عثمان فرستاد پس یکی را به حضرت امام حسن علیه السلام و دیگری را به 
م گرفـت و آن را که حضرت امام حسین علیه السـلا. حضرت امام حسین علیه السلام داد

حضرت امام زین العابدین علیه السلام از او به ھم رسید و چون آن حضرت از او متولد شد 
آن دختر دیگر نیز در وقت ولادت فرزند اول وفات یافت  پـس . او به رحمت الیه واصل شد

، یکی از کنیزان حضرت امام حسین علیه السلام او را تربیت می کرد و حضرت او را مـادر 
چون حضرت امام حسین علیه السلام شھید شد حضـرت امـام زیـن العابـدین می گفت و 

علیه السلام او را به یکی از شیعیان خود تزویج کرد و به این سبب شھرت کرد که حضرت 
 مـؤ لـف .امام زین العابدین علیه السلام مادر خود را به یکی از شیعیان خود تزویج نموده 

ین حدیث مخالفت دارد با آنچه گذشـت در فصـل اولاد ا: گوید) ّعلامه مجلسی رحمه الله(
حضرت امام حسین علیه السلام که شھربانو را در زمان عمر آوردند و شاید یکی از روایـان 
اشتباھی کرده باشد و آن روایت که در آنجا واقع شده اشھر و اقـوی اسـت چنانکـه قطـب 

خـرائج (م روایت کـرده اسـت لارواندی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه الس
که چون دختر یزدجردبن شھریار آخرین پادشـاھان عجـم را بـرای ) ۲/۷۵۱قطب رواندی 

عمر آوردند و داخل مدینه کردند جمیع دختران مدینه به تماشای جمال او بیرون آمدند و 
و چون عمر اراده کرد که روی او ببیند مانع شد . مسجد مدینه از شعاع روی او روشن شد

ایـن : عمـر گفـت . سیاه باد روز ھرمز که تو دست بـه فرزنـد او دراز مـی کنـی : و گفت 
گبرزاده مرا دشنام می دھد و خواست که او را آزار کند، حضرت امیر علیه السـلام فرمـود 
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که تو سخنی را که نفھمیدی چگونه دانستی که دشنام است ، پس عمر امر کـرد کـه نـدا 
جـایز نیسـت فـروختن دختـران : حضـرت فرمـود.  بفروشـندکنند در میان مـردم و او را

پادشاھان ھر چند کافر باشند، و لیکن بر او عرض کن که یکی از مسلمانان را خود اختیـار 
عمر قبول کرد و  .کند و او را به تزویج کنی و مھر او را از عطای بیت المال او حساب کنی 

ند آمد و دست بر دوش مبارك حضرت آن سعادتم! یکی از اھل مجلس را اختیار کن : گفت
امام حسین علیه السلام گذارد، پس حضرت امیرالمؤ منین علیـه السـلام از او پرسـید بـه 

بلکـه تـو : حضرت فرمـود. جھانشاه : عرض کرد ؟ن فارسی که چه نام داری ای کنیزكزبا
: سی فرمودحضرت باز به فار. این نام خواھر من است : شھربانو به نام کرده اند، عرض کرد

راست گفتی ، پس رو کرد به حضرت امام حسین علیه السلام و فرمود که این باسعادت را 
نیکو محافظت نما و احسان کن به سوی او که فرزندی از تو بـه ھـم خواھـد رسـانید کـه 
بھترین اھل زمین باشد بعد از تو، این مادر اوصیاء ذریه طیبه من است ؛ پس حضرت امام 

و روایت کرده است که پـیش از آنکـه لشـکر  . علیه السلام از او به ھم رسیدزین العابدین 
ّمسلمانان بر سر ایشان بروند شھربانو در خواب دید که حضرت رسول صلی الله علیه و آلـه 

و سلم داخل خانه او شد با حضـرت امـام حسـین علیـه السـلام و او را بـرای آن حضـرت 
شھربانو گفت که چون صبح شد محبت آن خورشـید . خواستگاری نمود و به او تزویج کرد

چـون شـب دیگـر بـه . فلك امامت در دل من جا کرد و پیوسته در خیال آن حضرت بودم 
خواب رفتم حضرت فاطمه علیھما السلام را در خواب دیدم که به نزد من آمده و اسلام را 

 پس فرمود بر من عرضه داشت و من به دست مبارك آن حضرت در خواب مسلمان شدم ،
که در این زودی لشکر مسلمانان بر پدر تو غالب خواھند شد و تو را اسیر خواھند کرد و به 
زودی به فرزند من حسین علیه السلام خواھی رسید و خدا نخواھد گذارد که کسی دست 
به تو برساند تا آن که به فرزند من برسی و حق تعالی مرا حفظ کرد که ھیچ کس بـه مـن 

ید تا آن که مرا به مدینه آوردند و چون حضرت امام حسـین علیـه السـلام را دستی نرسان
ّدیدم دانستم که ھمان است که در خواب با حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بـه 

ّنزد من آمده بود و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مرا به عقد او در آورده بـود و 

ّو شیخ مفید  رحمه اللـه  روایـت  . )۸۳۱جلاءالعیون ص( .دم به این سبب او را اختیار کر

کرده است که حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام حریث بن جابر را والی کـرد در یکـی از 
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) شـاه زنـان(ستاد، حضرت یکی را که بلاد مشرق و او دو دختر یزدجرد را برای حضرت فر
ضرت امام زین العابدین علیه السلام نام داشت به حضرت امام حسین علیه السلام داد و ح

از او به ھم رسید و دیگری را به محمدبن ابی بکر داد و قاسم جد مادری حضـرت صـادق 
پس قاسم با امام زین العابدین علیه السلام خاله زاده بودند . علیه السلام از او به ھم رسید

 )۲/۳۷ارشاد شیخ مفید  ( .انتھی 
 

  وکثرت عبادت آن حضرت علیه السلامکنیه ھا و لقبھای امامنام ، 
» علـی العابـد«و» علـی الاصـغر«، »علی الخیر«در زمان خویش به نامھای ) ع(امام سجاد

؛ ۴۶۶، ص۱ق، ج۱۴۰۷؛ کلینی، الکافی، ۱۳۷، ص۲ شیخ مفید، الإرشاد، ج. (شھرت داشت
 )۱۶۰، ص۳مسعودی، مروج الذھب، ج

و . سـجاد و زیـن العابـدین : لقبھـا معـروف .. .ّابوالحسن ، ابومحمد، ابوالقاسم و: کنیه ھا 
ْزین الصالحین ، سید العابدین ، سید الساجدین ، ذو الثفنات ، ابن الخیـرتین ، : لقاب دیگر أ ّ ّ َّ ّ ّ

اشـھر در کنیـت آن حضـرت ، ابوالحسـن و ... ّ زاھد، خاشع ، بکـاء، امـین ومجتھد، عابد،
بـدین و سیدالسـاجدین و العابـدین و زین العا: ابومحمد است و القاب مشھوره آن حضرت 

ّزکی و امین و سجاد و ذوالثفنات  ّ. 
ابن بابویه از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کره اسـت کـه پـدرم : لقب سجاد 

علی بن الحسین علیه السلام ھرگز یاد نکرد نعمتی از خدا را مگر آنکه سـجده کـرد بـرای 
 کتاب خدا که در آن سجده باشد مگر آنکه سـجده مـی شکر آن نعمت ، و نخواند آیه ای از

کرد، و ھرگاه حق تعالی از او بدی دفع می کرد که از او در بیم بود یا مکر مکر کننده ای را 
از او می گردانید، سجده می کرد و ھرگاه از نماز واجب فارغ می شد، سـجده مـی کـرد و 

ای شکر آن سجده مـی کـرد و اثـر ھرگاه توفیق می یافت که میان دو کس اصلاح کند، بر
مـی ) سـجاد(سجده در جمیع مواضع سجود آن حضرت بود و به این سبب آن حضـرت را 

 ) .۱۶۶، باب ۱/۲۷۲شرایع شیخ صدوقعلل ال. (گفتند
و نیز از امام محمد باقر علیه السلام روایـت کـرده اسـت کـه در مواضـع : لقب ذوالثفنات 

ا بود که در ھر سال دو مرتبه آنھا را می بریدنـد و در سجده پدرم اثرھای آشکار و برآمدگیھ
ھر مرتبه ثفنه و برآمدگی پنج موضع را می بریدند به این سـبب آن حضـرت را ذوالثفنـات 
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در ھر سال ھفت ثفنـه ، یعنـی ) ، حدیث اول۱۶۷، باب ۱/۲۷۳علل الشرایع . (می خواندند
و سجده آن بزرگوار ساقط می شد برآمدگی و پینه از مواضع سجده آن جناب از کثرت نماز 

مـؤ لـف . و آنھا را جمع می نمود تا وقتی که از دنیا رحلت فرمود با آن جناب دفن کردنـد
َثفنات البعیر(واحد ) ثفنة: (که اھل لغت گفته اند: منتھی الآمال می گوید ْ ُ

ِ
اسـت ، یعنـی ) َ

ْآنچه بر زمین برسد از شتر چون بخسبد و غلیظ شود و پینه بند َ ْ ُ
د، مانند زانوھا و غیر آن و ِ

از این معلوم می شود که پیشانی و دو کف دست و زانوھای مبـارك آن حضـرت از کثـرت 
سجده پینه می بسته و مثل ثفنه شتر نمودار می گشته است ، و در ھر سال دو بار آنھـا را 

 !کردند دیگر باره به ھم می رسیدقطع می 
ست که چـون زھـری حـدیثی از حضـرت علـی بـن ایضا روایت کرده ا: لقب زین العابدین 

خبر داد مرا زین العابدین علی بن الحسین : الحسین علیه السلام نقل می کرد و می گفت 
: علیه السلام سفیان بن عیینه پرسید که چرا آن حضرت را زین العابدین می گویی؟ گفت 

 کـه حضـرت رسـول برای آنکه شنیده ام از سعید بن المسیب که روایت کرد از ابن عباس
ّصلی الله علیه و آله و سلم فرمود کـه در روز قیامـت منـادی نـدا کنـد کجـا اسـت زیـن 

العابدین؟ پس گویا می بینم که فرزندم علی بن الحسین بـن علـی بـن ابـی طالـب علیـه 
علـل . (السلام در آن ھنگام با تمام وقار و سکون صفوف اھـل محشـر را بشـکافد و بیایـد

ّکه سبب ملقب شدن آن : است ) ّکشف الغمه(و در  )، حدیث اول۱۶۵ب ، با۱/۲۶۹الشرایع

ّحضرت به لقب زین العابدین آن است که شـبی آن جنـاب در محـراب عبـادت بـه تھجـد 

ایستاده بود پس شیطان به صورت مار عظیمی ظاھر شد که آن حضرت را از عبادت خـود 
تاءلم نمـود و بـاز متوجـه او مشغول گرداند حضرت به او ملتفت نشد پس آمد حضرت را م

ّنگردید، پس چون فارغ شد از نماز خود دانست که شیطان است ، او را سب کـرد و لطمـه 

زد و فرمود که دور شو ای ملعون ؛ و باز متوجه عبادت خود شد پس شنید صدای ھـاتفی 
َانت زین: (که سه مرتبه او را ندا کرد َ َالعابدین َ

ِ
 ، پـس ایـن ، تویی زینت عبـادت کننـدگان) ْ

، ترجمه علی زواره ای ۲/۲۶۰ّکشف الغمة . (لقب ظاھر شد در میان مردم و مشھور گشت 
  .)ّرحمه الله
حلیـة (روایـت نمـوده ) حلیة الا ولیاء(است که صاحب کتاب ) عین الحیاة(در: لقب عابد 

 و که چون حضرت امام زین العابدین علیه السلام از وضو فارغ می شـدند) ۳/۱۳۳الاولیاء 
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اراده نماز می فرمودند رعشه در بدن و لرزه بر اعضای آن حضرت مستولی می شـد چـون 
مگر نمی دانید که به خدمت چه خداونـدی ! سؤ ال می نمودند می فرمود که وای بر شما

در ھنگام وضو نیز این حالـت . ّمی ایستم و با چه عظیم الشاءنی می خواھم مناجات کنم 
: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که پدرم فرمـود .اندرا از آن حضرت نقل کرده 

روزی بر پدرم علی بن الحسین علیه السلام داخل شدم دیدم کـه عبـادت در آن حضـرت 
بسیار تاءثیر کرده و رنگ مبـارکش از بیـداری زرد گردیـده و دیـده اش از بسـیاری گریـه 

و قدم شـریفش از وفـور قیـام مجروح گشته و پیشانی نورانیش از کثرت سجود پینه کرده 
در صلات ورم کرده چون او را بر این حال مشاھده کردم خود را از گریـه منـع نتوانسـتم 
نمود و بسیار بگریستم آن حضرت متوجه تفکر بودند بعـد از زمـانی بـه جانـب مـن نظـر 
افکندند و فرمودند که بعضی از کتابھا که عبـادت امیرالمـؤ منـین علیـه السـلام در آنجـا 
مسطور است به من ده چون بیاوردم و پاره ای بخواندند بر زمین گذاشتند و فرمودند کـه 

عـین الحیـاة ( !کی یارای آن دارد که مانند علی بن ابی طالب علیه السلام عبـادت کنـد؟
از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول که حضرت علی بن الحسین علیـه  . )۱/۷۲

ار رکعت نماز می گزارد و چون می ایستاد رنـگ بـه رنـگ مـی السلام در شبانه روزی ھز
گردید و ایستادنش در نماز ایستادن بنده ذلیل بود که نزد پادشاه جلیلی ایستاده باشـد، و 
اعضای او از خوف الھی لرزان بود و چنان نماز می کرد که گویـا نمـاز وداع اسـت و دیگـر 

کسی :  سؤ ال می نمودند چنین می فرمودنماز نخواھد کرد، چون از تغیر احوال آن جناب
و نقـل . ) ۴۶/۶۱بحار الانـوار . (که نزد خداوند عظیمی ایستد سزاوار است که خائف باشد

کرده اند که در بعضی از شبھا یکی از فرزندان آن جناب از بلندی افتاد دستش شکست و 
د دست آن طفـل را از اھل خانه فریاد بلند شد، ھمسایگان جمع شدند و شکسته بند آوردن

چـون . بستند و آن طفل از درد فریاد می کرد و حضرت از اشتغال به عبادت ، نمی شـنید
صبح شد و از عبادت فارغ گردید دست طفل را دید در گـردن آویختـه ، از کیفیـت حـال 

و در وقت دیگر در خانـه ای کـه حضـرت در آن ) . ۴۶/۸۰بحارالانوار . (پرسید خبر دادند
ّد بود آتشی گرفت و اھل خانه فریاد می کردند که یابن رسول اللهخانه در سجو

ِ
ُ ََ َ ُالنار! ْ ّ ُالنار! َ ّ َ !

 خـاموش شـد بعـد از زمـانی سـر برداشـتند از آن جنـاب  حضرت متوجه نشدند تا آتـش 
پرسیدند که چه چیز بود شما را غافل از این آتش گردانیده بود؟ فرمود کـه آتـش کبـرای 
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روایت شده ) . ۷۳  ۱/۷۰عین الحیاة . (دك در دنیا غافل گردانیده بودقیامت مرا از آتش ان
دیدم حضرت امام زیـن : از ابوحمزه ثمالی که از زاھدین اھل کوفه و مشایخ آنجا بود گفت 

العابدین علیه السلام را که وارد مسجد کوفه شد و آمد نزد ستون ھفـتم و نعلـین خـود را 
ا تا برابر گوش بلنـد کـرد و تکبیـری گفـت کـه جمیـع کند و به نماز ایستاد پس دستھا ر

موھای بدن من از دھشت آن راست ایستاد و گفته کـه چـون آن حضـرت نمـاز گذاشـت 
.  )۱۹،حـدیث ۷۵فرحة الغري ص . ( آن دلرباتر ازش کردم نشنیدم لھجه ای پاکیزه تروگو

د نیکوتر بود و نیز روایت شده که آن حضرت از تمامی مردم ، صوت مقدسش به قرآن مجی
ّو چندان نیکو و دلکش قرائت نمودی که سقایان بر در خانه آن حضـرت مـی ایسـتادند و 

) ّاسرار الحج(غزالی در کتاب ) . ۲/۴۵۱) الکافی . (قرائت آن جناب را استماع می نمودند
نقل کرده از سفیان بن عیینه که حج گزارد علی بن الحسین علیه السلام چـون خواسـت 

 زرد شد و لـرزه او را عـارض شـد شـروع کـرد بـه  احله اش ایستاد و رنگش محرم شود ر
می ترسـم در : چرا تلبیه نمی گویید؟ فرمود: لرزیدن و نتوانست لبیك بگوید، سفیان گفت 

َجواب گفته شود لالبیك و لاسعدیك َْ ْ ََ َ ْ َّ پس چون تلبیه گفـت غـش کـرد و از راحلـه اش بـر ! َ
احیاء العلـوم . (ل او را عارض می شد تا از حجش فارغ شدزمین واقع شد و پیوسته این حا

نصف شـب داخـل : است که طاوس یمانی گفت ) حدیقة الشیعه(در کتاب ) ۱/۲۶۸غزالی
حجر اسماعیل شدم دیدم که حضرت امام زین العابدین علیـه السـلام در سـجده اسـت و 

ْالھـی عبیـ: (کلامی را تکرار می کند چون گوش کردم این دعا بود َ ُ
َدك بفنائـك، مسـکینك ِ َُ ُْ ِ ِ ِ ِ

َ

َبفنائك، فقیرك بفنائك َ
ِ ِ ِِ ِ

َ ُ و بعد از آن ھرگونه بلا و المی و مرضی که مرا پیش آمد چـون نمـاز ) َ
در ) فِناء( و ! کردم و سر به سجده نھادم این کلمات را گفتم مرا خلاصی و فرجی روی داد

تو و محتاج تـو بـر درگـاه تـو لغت به معنی فضای در خانه است ؛ یعنی بنده تو و مسکین 
منتظر رحمت تو است و چشم عفو و احسان از تـو دارد؛ و ھـرکس ایـن کلمـات را از روی 

حدیقـة الشـیعه . (انتھی . اخلاص بگوید البته اثر می کند و ھر حاجت که دارد بر می آید
کلینی از حضرت جعفر بن محمد علیه السلام ، روایت کرده کـه حضـرت ) . ۶۹۴  ۲/۶۹۳
یدالساجدین علیه السلام چون به نماز می ایستاد رنگش متغیر می شد و چون به سجود س

 )، حدیث پنجم۳/۳۰۰الکافی ( .می رفت سر بر نمی داشت تا عرق از آن جناب می ریخت 
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 مکارم اخلاق امام زین العابدین علیه السلام
ین العابـدین علیـه شیخ مفید و غیره روایت کرده اند که مردی از اھل بیت حضرت امام ز

السلام نزد آن حضرت آمد و به آن جناب ناسزا و دشنام گفت حضرت در جواب او چیـزی 
نفرمود، پس چون آن مرد برفت با اھل مجلس خود، فرمـود کـه شـنیدید آنچـه را ك ایـن 
شخص گفت الحال دوست دارم که با من بیایید برویم نزد او تا بشنوید جواب مرا از دشنام 

ْ می آییم و ما دوست می داشتیم که جواب او را می دادی ، پس حضـرت نعلـین او، گفتند َ ْ َ

ُو الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله : (خود را برگرفت و حرکت فرمود و می خواند َّ ْ ْ َْ َ ْ َ
ِ

ّ
ِ

َ َ
ِ ِ

َ
ِ

َیحب المحسنین
ِ

ْ ُ ْ ُّ
ِ

ازخوانـدن آن حضـرت ایـن آیـه : راوی گفـت ) ۱۳۴سوره آل عمـران ) (ُ
ه را دانستم که بد به او نخواھد گفت ، پس آمـد تـا منـزل آن مـرد و صـدا زد او را و شریف

چون آن شخص شنید که آن حضرت آمـده . فرمود به او بگویید که علی بن الحسین است 
ّاست بیرون آمد مھیا برای شر، و شك نداشت کـه آمـدن آن حضـرت بـرای آن اسـت کـه 

تو آمدی نـزد ! ای برادر: رت چون دید او را فرمودحض.  جسارتھای او را مکافات کند بعض 
من و به من چنین و چنین گفتی ، پس ھرگاه آنچه گفتی از بدی در من است از خدا مـی 

: راوی گفت. خواھم که بیامرزد مرا، و اگر آنچه گفتی درمن نیست حق تعالی بیامرزد تو را
آنچه من گفـتم در تـو : فت آن مرد که چنین شنید میان دیدگان آن حضرت را بوسید و گ

نیست و من به این بدیھا سزاوارترم ، راوی حدیث گفت که آن مرد حسن بن حسن  رحمه 
 ) .۱۴۶  ۲/۱۴۵ارشاد شیخ مفید،  (.ّالله  بوده 

نقل کرده که روزی آن حضرت از مسجد بیـرون آمـده بـود مـردی ) ّکشف الغمه(صاحب 
آن جناب ، غلامان آن حضرت خواسـتند بـه او ملاقات کرد او را و دشنام و ناسزا گفت به 

مـا : ( رو کرد به آن مـرد و فرمـود پس ! او را به حال خود گذارید: صدمتی برسانند، فرمود
ُستر عنك من امرنا اکثر ََ ْ َ َْ ْ

ِ
َ ؛ آنچه از کارھای ما از تو پوشیده اسـت بیشـتر اسـت از آنکـه تـو ) ْ

اجتی می باشد که در انجـام آن تـو را اعانـت آیا تو را ح: پس از آن فرمود. بدانی و بگویی 
کنیم ؟ آن مرد شرمسار شد، پس آن حضرت کسائی سیاه مربـع بـر دوش داشـتند نـزد او 
افکندند و امر فرمودند که ھزار درھم به او بدھند، پـس بعـد از آن ھـر وقـت آن مـرد آن 

ّصلی الله علیه گواھی می دھم که تو از اولاد رسول خدایی : حضرت را می دید و می گفت 

 ) .۲/۲۹۶ّکشف الغمة (ترجمه . (م و آله و سل
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نیز روایت کرده که وقتی جماعتی میھمان آن حضرت بودند یـك تـن از خـدام بشـتافت و 
کبابی از تنور بیرون آورده با سیخ به حضور مبارك آورد، سیخ کباب از دست او افتاد بر سر 

آن غـلام سـخت مضـطرب و . کـردرا ھلاك کودکی از آن حضرت که در زیر نردبان بود او 
ُّانت حر؛ تو آزادی در راه : ماند، حضرت با و فرمودمتحیر َ ْ ، تو این کار را به عمد نکردی! خداَ

 ) . ۲/۲۹۶ّترجمه کشف الغمة . (پس امر فرمود که آن کودك را تجھیز کرده و دفن نمودند
 مرتبـه خوانـد او جـواب در کتب معتبره نقل شده که آن حضرت وقتی مملوك خود را دو

آیـا صـدای مـرا ! ای پسرك من : نداد و چون در مرتبه سوم جواب داد حضرت به او فرمود
: پس چه شد تو را که جواب مرا ندادی ؟ عرض کرد: شنیدم ، فرمود: نشیندی؟ عرض کرد

ُالحمدلله الذی جعل مملوکی یاءمننی: (فرمود! چون از تو ایمن بودم  َُ ََ َُ َ ّ ّ َْ ْ َ مد خدای را که ؛ ح) َ
 ) .۲/۱۴۷ارشاد شیخ مفید، . (انیدمملوك مرا از من ایمن گرد

نیز روایت شده که در ھر ماھی آن حضرت کنیزان خود را می خواند و می فرمود من پیـر 
شده ام و قدرت برآوردن حاجت زنان را ندارم ھر یك از شما خواسته باشـد او را بـه شـوی 

 فرمایم ، چون یکی از ایشان عرض  و اگر خواھد آزادش دھم و اگر خواھد به فروش آوردم 
می کرد، نخواھم ، حضرت سه دفعه می گفت خداوندا گواه باش ، و اگر یکی خاموش مـی 
ماند به زنان خویش می فرمود از وی بپرسید تا چه خواھد، پس به ھر مـراد او بـود رفتـار 

 ) .قاعیدکتر ب: ، تحقیق ۴/۱۷۶مناقب ابن شھر آشوب . (می فرمود
شیخ صدوق از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که حضرت امام زین العابدین علیـه 
السلام سفر نمی کرد مگر با جماعتی که نشناسند او را و شـرط مـی کـرد بـر ایشـان کـه 

چنان افتاد که وقتی با قـومی . خدمت رفقا را در آنچه محتاجند به آن با آن حضرت باشد
آیا می دانید کیست ایـن : ردی آن حضرت را، به آن جماعت گفت سفر کرد پس شناخت م

این بزرگوار علی بن الحسـین علیـه السـلام : نه ، گفت : مرد که ھمسفر شما است؟ گفتند
رفقا که این شنیدند به یك دفعه از جای خـود برخاسـتند و دسـت و پـای مبـارکش ! است

ّیابن رسول الله صلی الله : ببوسیدند و عرض کردند علیه و آله و سلم اراده می فرمودی که ّ
ُما را به آتش دوزخ بسوزانی ھرگاه ندانسته از دست یا زبان ما جسارتی مـی رفـت آیـا ابـد  َ َ

ْالدھر ما ھلاك نمی گشتیم مـن وقتـی سـفر : چه چیز شما را بر این کار بداشت؟ فرمـود! َّ
ّا صلی اللـه علیـه و کردم با جماعتی که مرا می شناختند ایشان برای خشنودی رسول خد
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آله و سلم زیاده از آنچه من مستحق بودم با مـن عطوفـت و مھربـانی کردنـد از ایـن روی 
ترسیدم که شما نیز با من ھمان رفتار نمایید، پس پوشیده داشتن امر خـود را دوسـت تـر 

 ) .۲/۱۴۵ا علیه السلام شیخ صدوق عیون الاخبارالرض. (داشتم 
ده که در مدینه مردی بطال بود کـه بـه ھـزل و مـزاح خـود و نیز از آن حضرت روایت کر

این مرد یعنی علی بن الحسین علیه السلام : مردم مدینه را به خنده می آورد، وقتی گفت 
تـا آنکـه وقتـی آن . مرا درمانده و عاجز گردانیده و ھیچ نتوانستم وی را به خنده افکـنم 

 بودند پس آن مـرد بطـال آمـد و  حضرت می گذشت و دو تن از غلامانش در پشت سرش 
 مبارکش کشـید و برفـت ، آن حضـرت بـه  ردای آن حضرت را از در ھزل و مزاح از دوش 

ھیچ وجه به او التفات ننمود، از پی آن مرد رفتند و ردای مبارك را باز گرفتند و آوردنـد و 
ال ّمـردی بطـ: کی بود این مرد؟ عرض کردنـد: حضرت فرمود. بر دوش مبارکش افکندند

َ ان للـه یومـا  :فرمود به او بگوییـد. است که اھل مدینه را از کار و کردار خود می خنداند َ ّ َّ ِ
َیخسر فیه المبطلون؛ یعنی خدای را روزیست که در آن روز آنانکه عمر خود را بـه ب ُ ْ

ِ ْ ُ ِ َ ِ
ْ طالـت َ

 .گذرانیده اند زیان می برند
 علیه السـلام روایـت کـرده کـه از حضرت امام محمد باقر) خصال(شیخ صدوق در کتاب 

پدرم حضرت علی بن الحسین علیه السلام در ھر شبانه روزی ھزار رکعت نماز می : فرمود
گزارد چنانکه امیرالمؤ منین علیه السلام نیز چنین بـود، و از بـرای پـدرم پانصـد درخـت 

یسـتاد خرما بود در نزد ھر درختی دو رکعت نماز می گذارد، و ھنگامی که به نمـاز مـی ا
رنگ مبارکش متغیر می گشت و حالش نـزد خداونـد جلیـل ماننـد بنـدگان ذلیـل بـود و 
اعضای شریفش از خوف خدا می لرزید و نمازش نماز مودع بود یعنی مانند آنکه می دانـد 

و روزی در نمـاز . این نماز آخر او است و بعد از آن دیگـر نمـاز ممکـن نخواھـد بـود او را
 یك طرف دوش مبارکش ساقط شد حضرت اعتنا نکرد و آن را درست ایستاده بود که ردا از

نفرموده تا نمازش تمام شد بعضی از اصحاب آن حضرت از سبب بی التفاتی به ردا پرسید، 
؟ ھمانـا ستاده بودم و با کـه تکلـم مـی کـردمآیا می دانی نزد کی ای! وای بر تو باد: فرمود

ل او با او ھمراه باشد و به جای دیگـر نپـردازد، قبول نمی شود از نماز بنده مگر آنچه که د
پس ما ھلاك شدیم ، یعنی از جھت این نمازھای بی حضور قلب که بـه : آن مرد عرض کرد

نه چنین است ، حق تعالی تـدارك خواھـد فرمـود نقصـان آن را بـه : جا می آوریم ، فرمود
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نبانی بر دوش می کشـید آن حضرت را حالت چنان بود که در شبھای تار ا. نمازھای نافله 
که در آن کیسه ھای دنانیر و دراھم بود و به خانه ھای فقرا می برد و بسا بود که طعام یـا 
ھیزم بر دوش بر می داشت و به خانه ھای محتاجین می بـرد و آنھـا نمـی دانسـتند کـه 

از پرستارشان کیست ؛ تا زمانی که آن حضرت از دنیا رحلت فرمود و آن عطایـا و احسـانھا 
ایشان مفقود شد، دانستند که آن شخص حضرت امام زین العابدین علیـه السـلام بـوده و 
ھنگامی که جسد نازنینش را از برای غسل برھنـه کردنـد و بـر مغسـل نھادنـد بـر پشـت 
مبارکش از آن انبانھای طعام که بر دوش کشیده بود بـرای فقـرا و ارامـل و ایتـام ، اثرھـا 

. ر پینه بسته بود و ھمانا روزی آن حضرت از خانه بیـرون رفـت دیدند که مانند زانوی شت
سائلی به ردای آن حضرت که از خز بود چسـبید و از دوش آن حضـرت برداشـته شـد آن 

و حال آن حضرت چنان بود که جامه . بزرگوار اعتنا به آن نکرد و از او درگذشت و بگذشت 
ن را مـی فروخـت و بھـای آن را خز برای زمستان خود می خرید چون تابستان می شـد آ

تصدق می فرمود، روز عرفه بود که آن جناب نظر فرمود به جمعی که از مردم سؤ ال مـی 
کردند، فرمود به ایشان که وای بر شما از غیر خدا سؤ ال می کنید در مثـل چنـین روزی 

ر بـاب که رحمت واسعه الھی به مرتبه ای بر مردم نازل است که اگر از خدا سؤ ال کنند د
و از . سعادت اطفالی که در شکم مادران می باشند ھر آینه امیـد اسـت کـه اجابـت شـود

اخلاق شریفه آن حضرت بود که با مادر خود طعام میل نمی فرمود، به آن حضـرت عـرض 
ّکردند که شما از تمام مردم در بر به والدین و صله رحم سبقت فرموده اید جھت چیسـت  ِ

ل نمی فرمایید؟ فرمود که خوشم نمی آید که دستم پیشی گیـرد که با مادر خود طعام می
روزی شخصی بـه آن ! بر آن لقمه که مادرم به آن توجه کرده و آن را برای خود اراده کرده

مـن شـما را بـه جھـت خـدا دوسـت مـی دارم ، آن ! ّجناب عرض کرد که یابن رسول الله
ه مردم مرا به جھت تو دوست داشـته من پناه می برم به تو از آنک! خداوندا: حضرت فرمود

باشند و تو مرا دشمن داشته باشی ، و آن حضرت را ناقـه ای بـود کـه بیسـت حـج بـر آن 
گذاشته بود و یك تازیانه بر آن نزده بود، ھنگامی که آن شتر بمرد به امـر آن حضـرت او را 

 .ّد تا درندگان جثه او را نخورنددر خاك پنھان کردن
: یزان آن جناب پرسیدند که از حال آقای خود برای ما نقل کـن گفـت روزی از یکی از کن

مختصر بگو، ھیچ گاھی روز طعام از برای او حاضر نکردم : َّمختصر بگویم یا مطول؟ گفتند
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برای آنکه روزه بود، و ھیچ شبی برای او رختخواب پھن نکردم از جھـت آنکـه بـرای خـدا 
تی گذشتند که به غیبت آن حضرت مشـغول روزی آن حضرت به جماع. شب زنده دار بود

اگر راست می گوییـد در ایـن عیبھـا کـه : بودند آن حضرت در نزد ایشان ایستاد و فرمود
و ھرگاه . برای من ذکر می کنید خدا مرا بیامرزد و اگر دروغ می گویید خدا شما را بیامرزد

َمرحبا بو: (طالب علمی به خدمت آن حضرت می آمد و می فرمود
ِ

َ َ ْ ُصیة رسول الله صلی الله َ ّ َ َّ َ
ِ

َ ُ َ ِ ّ

ْعلیه و آله و سلم َّ ََ َ َ ِْ ِ ِ
به درستی که طالب علم وقتـی کـه از منـزل خـویش : آنگاه می فرمود) َ

بیرون می رود پای خود را نمی گذارد بر ھیچ تر و خشکی از زمین مگـر اینکـه تـا ھفـتم 
د خـانواده از فقـراء و آن حضرت کفالت مـی نمـود صـ. زمین از برای او تسبیح می کنند

مدینه را و دوست می داشت که یتیمان و مردمان نابینا و اشخاص عـاجز و زمـین گیـر و 
مساکین که برای معیشت خود تدبیری ندارنـد بـر طعـام آن حضـرت حاضـر شـوند و آن 
بزرگوار به دست خویش به ایشان طعام مرحمت می فرمود و ھـر کـدام از ایشـان صـاحب 

ھا نیز طعام روانه می فرمود و ھیچ طعامی میل نمی فرمود مگـر آنکـه عیال بودند برای آن
 )منتھی الآمال (.مثل آن را تصدق می فرمود

 
 واقعه کربلاو حضرت سجاد علیه السلام 

حضرت سجاد علیه السلام در واقعه جانگداز کربلا حضور داشت ولی به علت بیماری و تب 
یرا جھـاد از بیمـار برداشـته شـده اسـت و پـدر شدید ؛ از آن حادثه جان سالم به در برد ز

مصلحت الھی آن بود که رشته ھدایت گسـیخته . بزرگوارش نیز به او اجازه جنگیدن نداد 
ایـن . نشود و امام سجاد علیه السلام وارث آن رسالت بزرگ یعنی امامـت و ولایـت گـردد 

ز بیماری ؛ سـی و پـنج بیماری زیاد ادامه نیافت و حضرت زین العابدین علیه السلام پس ا
سال عمر کرد که تمام این مدت به مبارزه و خدمت به خلق و عبـادت و مناجـات بـا حـق 

 .سپری شد 
امام سجاد علیه السلام در جریان کربلا که به علت بیماری سخت و ناتوانی حمل سـلاح ؛ 

 ای کـه در از جھاد و شھادت بازمانده بود ؛ با اسیران حرم به شام فرستاده شد و با خطبه
یزید ناگوار شد بـرای جلـب افکـار عمـومی ؛ . مجلس یزید ایراد کرد ؛ مردم را بیدار نمود 

 .امام را با اھل بیت علیھم السلام محترمانه به مدینه بفرستد 
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آن حضرت برای بار دوم به دستور عبدالملک خلیفه اموی از مدینه بـه شـام جلـب شـد و 
 پس از مراجعت به مدینه ؛ به نشر معارف اسلامی در آن حضرت. مجددا به مدینه بازگشت 

میان شیعیان پرداخت و خواص شیعه مانند ابوحمزه ثمالی و ابوخالد کـابلی بـا ایشـان در 
تماس بودند و معارفی را که از آن حضرت اخذ می کردنـد ؛ در میـان شـیعیان نشـر مـی 

 زمان امامت امام پنجم آشـکار بدین ترتیب تشیع توسعه فراوانی یافت که اثر آن در. دادند 
 .شد 
 

  امام سجادعلیه السلامھمسران و فرزندان
 ۴ا پسـر و نفـر آنھـ۱۱ نفر ذکر شده که ۱۵) ع(در منابع تاریخی تعداد فرزندان امام سجاد

نامھای فرزندان و ھمسران امـام طبـق نوشـته ) ۱۳۸، ص۲الارشادج. (نفر دختر بوده اند
که مادرش ام عبدالله ) ع(امام محمد باقر) . ۱۵۵، ص۲الارشادج (:شیخ مفید چنین است

حسین اکبر، مادر این سه یک کنیز بوده  . حسن . عبدالله . بوده است) امام حسن(دختر 
سلیمان،  . عبدالرحمن . حسین اصغر . عمر، مادر این دو یک کنیز بوده است . زید . است

 . بـوده اسـت) ع(رزند امام سجادعلی که کوچکترین ف . مادر این سه یک کنیز بوده است
 . فاطمه . محمد اصغر مادرش کنیز بوده است .  مادر این دو یک کنیز بوده است،خدیجه

 .ام کلثوم، که مادر این سه یک کنیز بوده است . ّعلیه
 

  امام سجادعلیه السلامامامت
ی شود و آغاز م) ع(، امامت امام سجادق .ه۶۱در عاشورای سال ) ع(ام حسینبا شھادت ام

بر طبق نصوصی  : دلایل امامت . ادامه می یابد. ق.ه۹۵ یا ۹۴تا زمان شھادتش یعنی سال 
جانشـین و وصـی پـدرش ) ع(که محدثین شیعه در کتب روایی نقل کرده اند، امام سجاد

 شیخ مفید، برتری علمی و عملـی وی بـر )۱۵۵، ص۲الارشادج (.است) ع(حسین بن علی
، ۱ق، ج۱۴۰۷الکـافی،  (.کنـد ستین دلیل بر امامت وی یاد میدیگران پس از پدرش را نخ

در مـورد اسـامی امامـان شـیعه روایـت ) ص(احادیثی نیز که از پیامبر) ۱۸۹-۱۸۸صص 
، ۲ ؛ طبرســی، إعــلام الــوری ج۲۱۱الاختصــاص ص (.گردیــده، مؤیــد ایــن مطلــب اســت

رسـول ھمچنین بر طبق نصوص شیعه، وسائلی چـون شمشـیر و یـا زره ) . ۱۸۱-۱۸۲ص
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حتی در منـابع اھـل  ،)ع(می بایست نزد ائمه باشد که وجود اینھا نزد امام سجاد) ص(الله
یل امامت امام سجاد یکی از دلا) . ۱۳۸، ص۲الارشاد،ج (.سنت به صراحت ذکر شده است

ّصلی الله علیه و آله و سلم(ا تصریح رسول خد) علیه السلام( ّ نانکـه بر امامـت اوسـت ، چ) ّ
ر ّبیانگر این مطلب است ، این روایـت را جـابر بـن عبداللـه انصـاری از پیـامب) روایت لوح(
ّصلی الله علیه و آله و سلم( ّ آن را از ) علیه السلام( و ھمچنین امام باقر .نقل نموده است ) ّ

لّه علیه ّصلی ال(دختر رسول خدا ) علیھاالسلام(ّاو از جدش و او از حضرت فاطمه پدرش و 
مان حیـات در ز) علیه السلام(ّو نیز جدش امیرمؤ منان علی . دل نموده اننق) ّو آله و سلم

 و .تصـریح نمـوده اسـت ) علیـه السـلام(ّه امامت امام سجاد ب) علیه السلام(امام حسین 
ّبه امامت آن حضرت ، وصیت نموده است و آن را بـه ) علیه السلام(ھمچنین امام حسین 

ّعنوان امانت به ام سلمه  ّصلی الله علیـه و آلـه و سـلم(مسران نیك رسول خدا یکی از ھ(ُ ّ ّ (
نکه تنھـا امـام سـجاد و ای. آن را از او گرفته است ) علیه السلام (ّداده که بعدا امام سجاد 

َآن امانتھا و وصیت را از ام سـلمه درخواسـت نمـوده اسـت دلیـل امامـت ) علیه السلام( ّ ُ

ابی است که جستجوگر در روایات به آن درخواست کننده در میان مردم است و این خود ب
دست می یابد و ما در این کتاب در مقام شرح و بسط نیستیم تا به طور کامل بـه ذکـر آن 

 .روایات بپردازیم و به ھمین مقدار اکتفا می کنیم 
 

  امام سجادعلیه السلامحاکمان معاصر
صـورت مسـتقل حـاکم که بـه ) ۷۳ -۶۱(عبد الله بن زبیر  . )ق۶۴ -۶۱(یزید بن معاویه 

 . )۶۵نـه مـاه از سـال (مروان بن حکم  . )۶۴چند ماه از سال (معاویة بن یزید  . مکه بود
، ۲الارشـاد،ج ().۹۶ -۸۶(ولیـد بـن عبـد الملـک  . )۸۶ -۶۵(عبـد الملـک بـن مـروان 

بعضی معتقدند امـام بـه دسـت . مورخین درباره قاتل امام با ھم اختلاف دارند . )۱۱۳ص
شد، و برخی دیگر معتقدند به دست ھشام بن عبدالملک، کـه بـرادر خلیفـه ولید مسموم 

بیشـترین . بود؛ اما به ھر حال، او نیز نمی توانست بدون اجازه ولید، مرتکب قتل امام شود
دوران امامت حضرت سجاد علیه السلام مصـادف بـود بـا دوران خلافـت عبـدالملک بـن 

ورخـان از عبـدالملک بـه عنـوان فـردی م. مروان که مدت بیست و یک سال طول کشید
مـی » الفخری«لفؤزیرک، با احتیاط و دور اندیش، ادیب، باھوش و دانشمند یاد کرده اند م
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لملک فردی خردمند، عاقل، دانشمند، فاضـل، ادیـب، بـاھوش، جبـار، بسـیار اعبد«: گوید
او «: دمـی نویسـ» ھندشـاه» «باھیبت، فوق العاده سیاستمدار، و دارای حسن تـدبیر بـود

 دانسـتی و مردی بود عاقل و فاضل و فصیح و فقیه، و علـم اخبـار و دقـایق اشـعار، نیکـو
 »صاحب رأی و تدبیر بود

او پیش از رسیدن به قدرت، یکی از فقھای مدینه بـه : د بود عبدالملک تاقدرت نداشت عاب
جد بـا و به زھد و عبادت و دینداری شھرت داشت و اوقات خود را در مسـ. شمار می رفت

! کبـوتر مسـجد مـی گفتنـد» حمامة المسـجد«عبادت سپری می کرد به طوری که به او 
پس از مرگ پدرش مروان، ھنگامی که خلافت به او رسید، سـرگرم خوانـدن قـرآن : گویند

و دیگر ! اینک بین من و تو جدایی افتاد«: بود، اما با شنیدن این خبر، قرآن را بست و گفت
او براستی از قرآن جدا شد و در اثر غرور قدرت، چنان دستخوش مسخ !. »با تو کاری ندارم

و » سیوطی«. شخصیت گردید که مورخان از کارنامه سیاه حکومت او بتلخی یاد می کنند
در طی تاریخ اسلام عبـدالملک نخسـتین کسـی بـود کـه غـدر و : می نویسند» ابن اثیر«

ان دادن کشت و نخستین کسـی بـود خیانت ورزید عمر و بن سعید بن العاص را پس از ام
که مردم را از سخن گفتن در حضور خلیفه منع کرد و نخستین کسی بود کـه از امـر بـه 

لله بن زبیر در مکـه در سـال ااو دو سال پس از شکست دادن عبد. معروف جلوگیری کرد
 ھجری در جریان سفر حج وارد مدینه شد و ضمن سخنانی خطـاب بـه مـردم چنـین ۷۵

نه ھمچون خلیفه خوار شده عثمان، نه ھمچـون خلیفـه آسـانگیر معاویـه و نـه من : گفت
مانند خلیفه سست خرد یزید ھستم، من این مردم را جز با شمشیر درمان نمی کنم، شما 
از ما کارھای مھاجران را می خواھید، اما، مانند آنان رفتار نمی کنید ما را بـه پرھیزگـاری 

ی کنیدبه خداسوگند از این پس ھر کس مرا به تقـوا امـر می خوانید و خود به آن عمل نم
جمله اخیر را برای آن گفت که خطیبان و ائمه جمعه، ھنگـام ! کند، گردن او را خواھم زد

 .پرھیزگار باش آغاز می کردند» اتق الله«خواندن خطبه جمعه، گفتار خود را با جمله 
مـی کـرد، در شـھر پیـامبر و کنـار پیدا است وقتی کسی که خود را خلیفه پیامبر قلمداد 

مدفن او چنین سخنانی بگوید و بر سنت او اینگونه حمله برد، رفتار و گفتار مأموران او در 
عبدالملک در مدت حکومت طولانی خود، آنچنـان . ایالتھای دور افتاده چگونه خواھد بود 

وی . ش گشـتبا ظلم و فساد و بیدادگری خو گرفت که نور ایمـان در دل او بکلـی خـامو
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چنان شده ام که «: چنین گفت» سعید بن مسیت«روزی خود به این امر اعتراف کرد و به 
اگر کار نیکی انجام دھم خوشحال نمی شوم، و اگر کار بدی از من سر زند، ناراحـت نمـی 

عبـدالملک غالبـا بـا زنـی ! مرگ دل در تو کامل شده است: سعید بن مسیب گفت! »گردم
! ای امیـر المـومنین«: بـه وی گفـت» ام الـدردأ«روزی . گفتگو می کرد» ام الدردأ«بنام 

نه تنھا شـراب کـه «: و او پاسخ داد! ؟»شنیده ام پس از عبادت و تھجد، شراب نوشیده ای
او که روزی از لشگر کشی یزیـد بـه مکـه جھـت سـرکوبی !! »خون مردم را نیز نوشیده ام

ز نفرت می کرد، پس از رسیدن به حکومـت، نـه عبدالله بن زبیر به خدا پناه می برد و ابرا
تنھا این عملیات را ادامه داد، بلکه شخص سفاکی چون حجاج را مأمور این کـار کـرد و او 
! مسجد الحرام و کعبه را که پسر زبیر در آنجا متحصن شده بود با منجنیق سنگباران کـرد

روی از او، حکومـت نمایندگان عبدالملک نیز در مناطق مختلـف کشـور اسـلامی، بـه پیـ
 وحشت و اختناق به وجود آورده بودند و با زور و قلدری با مردم رفتار می کردند

حـاکم » حجـاج«عمـال او مانـد . عبدالملک فردی خونریز بـود«: می نویسد» مسعودی«
حاکم مدینه نیز ھمچـون خـو وی » ھشام بن اسماعیل«حاکم خراسان، و » مھلب«عراق، 

شام بن اسماعیل که حاکم مدینه بود، چندان بـر مـردم سـخت ھ» سفاک و بیرحم بودند
گرفت و آنچنان خاندان پیامبر را آزار داد که وقتی ولید بعد از مـرگ پـدرش بـه حکومـت 

بدتر از ھمه آنان حجـاج بـود کـه جنایـات او در . رسید، ناچار شد او را از کار برکنار نماید 
عبدالله بن زبیر توسط حجاج، او را بـه عبدالملک پس از شکست . تارخ اسلام مشھوراست

حجـاج در مدینـه . مدت دو سال به استانداری حجاز مکه و مدینه و طائف منصـوب کـرد
سـھل بـن «، »انس بـن مالـک» «جابر بن عبدالله انصاری«گردن گروھی از صحابه مانند 

ار آن بود دستاویز او در این ک!. و جمعی دیگر را به قصدخوار کردن آنان داغ نھاد» ساعدی
خدا را سـپاس مـی گـویم «: او ھنگام ترک مدینه چنین گفت! که اینان کشندگان عثمانند

این شھر از ھمه شھرھا پلیدتر و مردم آن نسبت به . که مرا از این شھر گنده بیرون می برد
این شھر را با خاک . اگر سفارش امیرالمومنین نبود. امیرالمومنین دغلکارتر و گستاخترند

در این شھر چز پاره چوبی که منبر پیامبر خوانند و اسـتخوان پوسـیده .  می کردمیکسان
 !؟»ر پیامبر می دانند، چیزی نیستای که قب
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ھرچند کـه . به خلافت رسید» ولید«پس از مرگ، عبدالملک، پسر وی : ولیدبن عبدالملک 
و » روانمـ«برخی از مورخان از ولید تمجید نموده او را بـر پـدرش عبـدالملک و جـدش 

 ولیکن ولید عناصر فاسد و جنایتکـار را، بسیاری دیگر از خلفای بنی امیه ترجیح داده اند،
به عنوان امیر و فرماندار و حاکم، بر سرنوشت مسلمانان مسلط کرده بود و این عده عرصه 

بـود کـه وی را پـس از » حجاج بن یوسف«یکی از عمال او . را بر مردم تنگ ساخته بودند
در . الملک، در پست خود ابقا کرد در آن زمان، منطقه شام زیر نظر خود ولید بودمرگ عبد

حکمرانـی مـی »  بن شریکةقر«، و در مصر »عثمان بن حباره«، در حجاز »حجاج«عراق 
برادر زاده ولیـد » عمر بن عبدالعزیز«کردند و ھر یک از اینھا در بیدادگری مشھور بودند و 

نصاف بود، با اشاره به حکومت این چند نفـر در ایـن منـاطق که تا حدی دوستدار عدل و ا
گویا ! زمین پر از ظلم و ستم شده است، خدایا مردم را از این گرفتاری نجات بده: می گفت

با توجه به این بیدادگریھای سردمداران و مظلومیت و بی پنھای مسلمانان بـود کـه امـام 
ه تقسیم کرده، زمامداران را بـه شـیر و سجاد ع طی بیانی، مردم آن زمان را به شش دست

مسلمانان را به گوسفندانی تشبیه می نماید که در بین شیر و گرگ و روباه و سگ و خوک 
/ مھـدی پیشـوایی ! (گیر کرده گوشت و پوست و استخوانشان توسط شیر دریده می شـود

و ھمراه گروھـی  نیز بود   در زمان خلافت ولید، برادرش ھشام امیر الحاج،)سیره پیشوایان
از بزرگان شام وارد مکه شد و داستان معروف سرودن قصیده فرزدق در مدح امام سـجاد 

 ) .۲۶ ، ص۱۵ الاغانی، ج(ق افتاد السلام اتفا علیه
منتھی الآمال اسـت در : ھشام بن عبدالملک مروان وامام زین العابدین درطواف بیت الله 

رش ھشام به حج رفت و در حال طواف چون زمان خلافت عبدالملك مروان سالی پس: که 
به حجرالا سود رسید خواست استلام کند از کثرت ازدحام نتوانست و کسی از او احتشـام 
نبرد، آن وقت در مسجدالحرام منبری برای او نصب کردند تا بر منبر قـرار گرفـت و اھـل 

 الخیـرتین امـام شام بر دور او احاطه کردند که در این ھنگام حضرت سیدالساجدین و ابن
 چندان  زین العابدین علیه السلام پیدا شد در حالی که ازار و ردایی در برداشت و صورتش 

پیشـانی ( ز ھمه پاکیزه تر و در جبھه اش نیکو بود که احسن تمام مردم آنجا بود و بویش ا
به از آثار سجده پینه بسته بود پس شروع فرمود به طواف کردن بر دور کعبه و چون ) اش

حجرالا سود رسید، مردم به ملاحظه ھیبت و جلالت آن حضرت از نزد حجر دور شدند تـا 
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مـردی از اھـل . ان حضرت استلام فرمود، ھشام از ملاحظه این امر در غیظ و غضب شـد
شام چون این عظمت و جلالت مشاھده کرد از ھشام پرسید که ایـن شـخص کیسـت کـه 

م برای اینکه اھل شـام آن جنـاب شام می برند؟ ھشامردم به این مرتبه از او ھیبت و احت
ُلکنـی اعرفـه: (شاعر در آنجا حاضـر بـود گفـت؟ فرزدق !نمی شناسم: نشناسند، گفت را ُْ

ِ
َ ّ

ِ( 
ر ھشـام او را نمـی اگـ)  زو چه پرسی به سوی من کن رو-گفت من می شناسمش نیکو (

 :؟ فـرزدق گفـت فراسکیست او یا ابا :  شامی گفت خوب می شناسم ، آنشناسد من اورا
ُھذا الذی تعرف البطحاء وطاءته  َ ْ ََ ُْ َ َ ْ َُّ

ِ
ُ والبیت یعرفه والحل والحرم -ْ َ َ ُْ ُّ ْ ُ َْ َ ْ َِ ِ

ْ َ ُ ِ ھذا ابن خیـر عبـاد اللـه -َ
ّ

ِ ِ ِ
ْ َ ُ ْ َ

ِکلھم 
ِّ ُ ھذا التقی النقی الطاھر العلم -ُ َ ْ ُ ِ

ّ ُّ ُِّ ِ
َ َّ ُ اذا راته قریش قال قائلھا -َ ُ

ِ
َ ٌ ْ َ َُ ْ َ

ِ الی مکارم ھ-ِ ِ
َ ِذا ینتھـی ِ

َ ْ
ِ

ُالکرم  َ َ ِ یکاد یمسکھا عرفان راحته -ْ ِ َ ُ ََ ْ ِ
ُ

ِ
ْ ُ رکن الحطیم اذا ما جاء یستلم -ُ َِ

َ ْ َ ِ ِ
َ ْ ُ ْ ْ و لـیس قولـك مـن -ُ َ َ

ِ ْ
َ ََ ْ َ

ِھذا بضآئره  ِ ُ العرب تعرف من انکرت والعجم -ِ َ َ ْ ُْ َْ َْ َْ ْ َ َْ َ ُ
ِ

ُ ھذا ابن فاطمة ان کنـت جاھلـه -ُ َ
ِ

َ ْ ُ َْ ِ َ ِ
ُ ْ ِ بجـده -َ

ِّ َ
ِ

ِانبیا
ْ ُء الله قد ختموا َ ُِ

ُ ْ َ ّ
ُ مقدم بعد ذکر الله ذکرھم -ِ َُ ُ ْ ْ

ِ ِِ
ّ

ِ
َ َّْ ٌ ُ فی کل بر و مختوم به الکلم -َُ ِ ِ

َ ْ ُّ
ِ ِ

ٌ َُ ْ َ ٍّ ُ یستدفع -ُ َ ْ َ ْ
ِ

ُالضر والبلوی بحبھم 
ِ
ِّ َُ

ِ
ْ ْ َ ُّ ُ و یسترب به الاحسان والنعم -ُّ َ ْ ُِّ َ ُّ ْ َُ

ِ ِ ِ
ْ ان عد اھل التقی کانوا ائمتھم -َ ُ ََّّ َُّ َُ ُ ْ ُ ْ وْ َ ا-ِ

ُقیل من خیر اھل الارض؟ قیل ھم  ُ َْ َ
ِ ِ

َ ْ َ ُ ْ َ ْ ِ ما قال لا قط الا فی تشھده -َ ِِ
ُّ َ َ ّ ُّ َ ُ لولا التشھد کانت لا ئه -َ ُ ْ َ ُ ُّ َّ َ ْ َ

ُنعم  َ ھشام در غضب شد و جائزه فرزدق را قطـع کـرد و امـر کـرد او را در عسـفان  کـه . َ
ه حضـرت علـی بـن ایـن خبـر چـون بـ. موضعی است مابین مکه و مدینه  حبس نمودند

الحسین علیه السلام رسید دوازده ھزار درھم برای فرزدق فرستاد و از او معذرت خواست 
که اگر بیشتر می داشتم زیادتر بر این تو راصله مـی دادم ، فـرزدق آن مـال را رد کـرد و 
ّپیغام داد که من برای صله نگفتم بلکه به جھت خدا و رسول صلی الله علیه و آلـه و سـلم 

حضرت دوباره آن مال برای او روانه کرد و پیغام فرستاد که به حق من قبول کـن ، . تم گف
در بعض روایات است که حبس او طول کشـید و ھشـام او را بـه قتـل . فرزدق قبول نمود

تھدید کرد، فرزدق به امام علیه السلام شکایت کرد حضرت دعـا کـرد حـق تعـالی او را از 
ھشام نام مرا از دیـوان : مت آن حضرت رسید و عرض کرد خلاص نمود، فرزدق خد حبس 

فـلان و فـلان ، پـس : عطای تو چه مقدار بود؟ عرض کـرد: حضرت فرمود. عطا محو کرد
اگـر مـی : حضرت به مقداری که چھل سال او را کفایت کند به او عنایت فرمـود و فرمـود

ھل سال به پای رفـت چون چ! دانستم تو به بیشر از این محتاج می شودی عطا می نمودم
 -صادقی ازمشایخ حرمین: گفته ) سلسله(جامی در) . ۱/۲۶۷الخرائج . (فرزدق وفات کرد
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 بس بود این عمل فـرزدق - گفت نیل مراضی حق را -چون شنید این نشید دور از شین 
 زانکـه نزدیـك حـاکم - مستحق شد ریاض رضـوان را - مستعد شد رضای رحمن را -را 

 )۲/۴۹۵مجالس المؤمنین (برای حق ظاھرکرد حق را  -جابر
 

  امام سجادعلیه السلامواقعه کربلا و اسارت
و یارانش به شھادت رسـیدند، ) ع(در واقعه کربلا و در روزی که امام حسین) ع(امام سجاد

به شدت بیمار بود به گونه ای که در مواردی که می خواستند او را به قتل برسـانند، عـده 
پس ) . ۴۶۹، ص۱اعلام الوری، ج .(ین بیماری که دارد کفایت می کنداو را ھم: ای گفتند

. را به اسیری گرفتند و روانه کوفه و شام کردنـد) ع(از فاجعه کربلا، اھل بیت امام حسین
جامعه، طـوق [غل و جامعه ) ع(ھنگام بردن اسیران از کربلا به کوفه، بر گردن امام سجاد

نھادند و چون بیمار بود، و نمی ] آن به ھم می بندندمانندی است که دستھا و گردن را با 
زندگانی علـی  (.توانست خود را بر پشت شتر نگاھدارد ھر دو پای او را بر شکم شتر بستند

در کوفـه ) ع(برخی از نویسندگان گفته اند که امام سـجاد) ۵۲-۵۱، صص)ع(بن الحسین
ری و بـی رحمـی مـأموران خطبه ای خوانده است ولی با توجه به شرائط کوفه و سـختگی

حکومت و بیم کوفیان از آنان، و نامردمی که در آنان بود پذیرفتن چنین گزارشی را دشوار 
علاوه بر این، جمله ھایی که گفته اند در خطبه کوفه نقل شـده اسـت، ھماننـد . می سازد

جمله ھایی است که در خطبه او در مسجد دمشق دیده می شود و شاید با گذشـت زمـان 
در ) . ۵۷-۵۶، صص)ع(زندگانی علی بن الحسین(.ویان حادثه ھا را با ھم آمیخته باشندرا

و سایر اسیران کربلا را در زندان نگاه داشت و نامه ای به ) ع(ھر حال، ابن زیاد، امام سجاد
یزیـد پاسـخ داد، اسـیران و . شام نوشت و از یزید دستوری خواست که بـا آنـان چـه کنـد

را غل بر گردن نھاد و بـا ) ع(ابن زیاد، امام سجاد.  را به شام بفرستدسرھای شھیدان کربلا
َاسیران ھمراه محفر بن ثعلبه روانه دمشق کرد ّ َ -۵۸ص ) ع(زندگانی علی بـن الحسـین(.ُ

در مسجد شام سخنانی فرمود و خود و پدر و جد خویش را به مـردم ) ع(امام سجاد) . ۵۹
.  و کارگزاران او بر زبانھا افکنده اند درست نیستشناساند و به شامیان گفت که آنچه یزید

پدر او خارجی نیست و نمی خواسته است جمعیت مسـلمانان را بـر ھـم بزنـد، و در بـلاد 
او برای حق و به دعوت مسلمانان بپاخاست تا دین را از بدعتھایی که . اسلام فتنه برانگیزد
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زنـدگانی علـی بـن (.ود برسـانددر آن پدید شده بزداید و به سادگی و نزاھت عصر جد خـ
 سال پس از واقعه کربلا زنده ماند، ھمواره تـلاش ۳۴که تا ) ع(امام) . ۷۵، ص)ع(الحسین

ھر گاه آب می نوشید به یاد پدر بود و  .می کرد یاد و خاطره شھدای کربلا را زنده نگه دارد
) ع(م صـادقدر روایتی از امـا. گریه می کرد و اشک می ریخت) ع(بر مصایب امام حسین

چھل سال بر پدر بزرگـوارش گریـه کـرد، در حـالی کـه ) ع(امام زین العابدین«آمده است، 
روزھا روزه بود و شبھا به نماز می ایستاد، ھنگام افطار که غلام حضرت برای ایشـان آب و 

فرزند رسول خدا گرسنه کشته : غذا می برد، و عرض می کرد بفرمایید، حضرت می فرمود
و پیوسته این سخن را تکرار می کـرد و گریـه مـی ! سول خدا تشنه کشته شدفرزند ر! شد

پیوسته این گونـه . کرد به گونه ای که اشکھای آن حضرت با آب و غذایش مخلوط می شد
، ۲شیخ مفید، الارشـاد، ج: ، به نقل از۱۵۹ش، ص۱۳۹۰تاریخ امامت،  (».بود تا رحلت کرد

 )۱۲۶ص
 

 شامامام سجاد علیه السلام ومصائب 
سخت ترین مصائب شما در سفر کـربلا : ّدر روایت آمده از امام سجاد علیه السلام پرسیدند

ُالشام الشام الشام(: کجا بود؟ در پاسخ ، فرمود ُ ُّ ّ به روایت  . )امان از شام(: ، یا سه بار فرمود)ّ
 بر ما در شام ھفت مصیبت: ّدیگر، امام سجاد علیه السلام به نعمان بن منذر مدائنی فرمود

 :وارد آوردند که از آغاز اسیری تا آخر، چنین مصیبتی بر ما وارد نشده بود
  ستمگران در شام اطراف ما را با شمشیرھای برھنه و نیزه ھای استوار احاطه کرده بر -۱

ّآنـان مـا را در میـان جمعیـت بسـیار . ما حمله می کردند و کعب نیزه به مـا مـی زدنـد

 .ی زدندنگھداشتند و ساز و طبل م
ّ  سرھای شھدا را میان ھودجھای زنھای ما قرار دادن و سر عمویم عباس  علیه السلام -۲

ّرا در برابر چشم عمه ھایم زینب و امکلثوم علیه السلام نگھداشتند، و سر برادرم علی اکبر 

می آوردند و با ) خواھرم(و پسر عمویم قاسم علیه السلام را در برابر چشم سکینه و فاطمه 
 .سرھا بازی می کردند، و گاھی سرھا به زمین می افتاد و زیر سم ستوران قرار می گرفت 
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ّآتش به عمامـه ام افتـاد، .  زنھای شامی از بالای بامھا، آب و آتش بر سر ما می ریختند-۳

در نتیجـه . ولی چون دستھایم را به گردنم بسـته بودنـد، نتوانسـتم آن را خـاموش کـنم 
 .تش به سرم رسید و سرم را نیز سوزانیدعمامه ام سوخت و آ

 از طلوع خورشید تا نزدیك غروب ما را ھمراه سـاز و آواز، در برابـر تماشـای مـردم در -۴
ای مردم ، بکشید اینھا را که در اسلام ھیچگونـه : کوچه و بازار گردش دادند و می گفتند

 .احترامی ندارند
ا را از در خانه یھودی و نصاری عبور دادنـد،  ما را به یك ریسمان بستند و با این حال م-۵

در خیبـر (اینھا ھمان افرادی ھستند که پدرانشـان ، پـدران شـما را : و به آنھا می گفتند
 .کشتند و خانه ھای آنھا را ویران کردند، امروز شما انتقام آنھا را از اینھا بگیرید...) و

َیا نعمان فما بقی اءحد منھم الا وقد القی ع َ ْ َ ََ ُ َلینا من التراب والا حجار والا خشاب ما اءرادُ َ َ ْ
ِ ِ

ُ ْ
ِ

َ. 
ای نعمان ھیچ کس از آنھا نماند مگر اینکه ھرچقدر می خواست از خاك و سـنگ و چـوب 

 .به سوی ما افکند
 ما را به بازار برده فروشان بردند و خواستند ما را به جای غلام و کنیز بفروشـند ولـی -۶

 .آنھا مقدور نساخت خداوند این موضوع را برای 
 ما را در مکانی جای دادند که سقف نداشت ؛ روزھـا از گرمـا و تـرس کشـته شـدن ، -۷

 )ن باقري پوراھمراه عاشورائی (.ھمواره در وحشت و اضطراب به سر می بردیم 
 

 امام سجاد علیه السلام و دروازه ساعات 
 تا شام ، باکسـی سـخن علی بن الحسین در طول مسیر کوفه :ابن جریر طبری می نویسد

،  که ھر جا زمینه ای پدید می آمدهاما، از برخی منابع دیگر استفاده می شود .نگفته است 
امام سجاد علیه السلام از فرصـت اسـتفاده کـرده و بـه ھـدایت و روشـنگری مـردم مـی 

ا در یکی از منزلھای میان راه امام اشعاری را برای مردم خواند که در آنھـ .پرداخته است 
ساده العلوج فما ترضی  :آن اشعار را چنین ثبت کرده اند .برخی حقایق گنجانیده شده بود

من العجیـب  - یا للرجال مما یاءتی الزمان به - وصار یقدم راءس الامة الذنب - بذا العرب
  .و ال مروان یسری تحتھم نجب - ال الرسول علی الافتاب عاریة - الذی مامثله عجب
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پست و فرومایه ، به سیادت وآقایی رسیدند و آنان که در علـم و شـرافت و یعنی ؛ مردمان 
ارزشھای انسانی در پایین ترین مرتبه قرار دارنـد، جـای رھبـران راسـتین را گرفتـه و بـر 
منصبھای اجتماعی تکیه زده اند، و این چیزی است که غیر تمندان عرب بدان رضـا نمـی 

خانـدان  !یھایی که روزگار برایشان پدیـد مـی آوردوای بر مردان و مردمان از شگفت .دھند
ولی خاندان مروان بر اسبھای رھوار سوار گردنـد و راه ! پیامبر بر شتران برھنه سوار باشند

ویزیدامرکرد صدوبیست پرچم به پیشواز سرمبارك حسـین علیـه : ابومخنف میگوید  !پویند
 پیشوازرفتند واززیرپرچمھاصـداي ّالسلام بروند پس پرچمھا که باھرپرچمي صنفي بودند به

جائوابراسـك یـابن : تکبیروتھلیل بلندبود که ناگھان صائي ازغیب بلندشدواین شعرراخواند 
ً مترملا یدمائه ترمیلا -بنت محمد  ً ً واراه رھنـا للمنـون -ً لایوم اعظم حسرة مـن یومـه -ّ

ًجھارا عامدین رسولا قتلوا -ّ فگانما بك یابن بنت محمد -ًقتیلا  ّویکبرون اذا قتلت وانما -ً ّ- 
ًقتلوا بك التکبیر والتھلیلا  ّ ّوامام سجادعلیه السـلام ھنگـام حرکـت بـه طـرف شـام ایـن  .ّ ّ

ّاقادذلیلا في دمشق کانني : شعررامیخواند  ّجـدي  و -ّ من الزنج عبـد غـاب عنـه نصـیر -ً

مشـق ولـم فیالیـت لـم انظرد -شیخي امیر المؤمنین امیـر  و -ّرسول الله في کل مشھد 
یعنی در شھر شام با خواری کشیده می شـوم ، چندانکـه  . یراني یزدفي البلاد اسیر -اکن

ّو حال آنکه ، جد من  .گویی من برده ای از زنگبار ھستم که مولایش از او غایب شده است 

رسول خدا صلی الله علیه و آله بر خلق جھان ، و بزرگ فامیل من امیرمؤ منان علـی وزیـر 
 )ھمراه زائرین سوریه باقري پور (.ا صلی الله علیه و آله است رسول خد

 
  درمجلس یزیدلیه السلامامام سجاد ع

یزید مجلسی ترتیب داد و اشراف شـام را دعـوت کـرد و دسـتور داد امـام سـجاد و زنـان 
را وارد مجلـس کردنـد حضـار بـه آنھـا مـی نگریسـتند امـام ) ص(کودکان امام حسـین 

د قرار گرفت وچند شعر خواند که بیزاری و نفرت او را از یزید نشان روبروی یزی) ص(سجاد
یـا شـما , انتظار نداشته باشید که شما به ما اھانت کنید و ما احترامتان کنـیم ( .می دھد

دائما ما را آزار دھید و مادست از آزار شما برداریم خدا می دانـد کـه مـا شـما را دوسـت 
! ای علی: یزید گفت  ).ا دوست ندارید سرزنش نمی کنیما رنداریم پس شما را از این که م

حق مرا ندیده گرفت و بر سر منصبم با من جنگیدخدا ھم با او , پدرت با من قطع رحم کرد
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اما ھر مصیبتی که در زمین یا از ناحیـه : در جواب این آیه را خواند .چنان کرد که دیدی 
حدیـد (در کتابی ثبت شده است , د آیدقبل از آن که به صحنه وجو, جانشان به شما برسد

قبل از آن که تو متولد شوی ھمیشه نبوت و امـارت ! ای پسر معاویه و ھند و صخر ) .۲۳/ 
در دست پدران من بوده است در جنگ بدر و احد و احزاب پرچم رسول خدا در دست جد 

 می کشیدند درحالی که جد و پدر تو پرچم ھای کفار را به دوش, من علی بن ابیطالب بود
اگـر بـدانی چـه کـرده ای ونسـبت بـه پـدر و اھـل بیـت و بـرادران و ! وای بر تو ای یزید

به کوھھا می گریزی و سربر خاکھـای بیابـان , عموزادگان من چه گناھی مرتکب شده ای 
می گذاری و به حال خود شیون و زاری می کنی این سزاوار است که سر حسین پسرعلی 

ای یزیـد  .در حالی که او ودیعه رسـول خداسـت ؟ , رتان نصب شودو فاطمه بر دروازه شھ
ص , ۲ج , مقتـل خـوارزمی (منتظر باش که در روز قیامت قرین ندامت و خـواری شـوی 

۶۳(. 
 

 امام سجادعلیه السلام وپیرمردشامي
و مرد پیري از اھل شام به نزد ایشان آمد و گفت الحمدلله که خدا شما را کشت و شھر ما 

چون سخن خـود را . را بر شما مسلط گردانید) ملعون(ردان شما راحت داد و یزید را از م
اي گفت   تمام کرد جناب امام زین العابدین علیه السلام فرمود که اي شیخ آیا قرآن خوانده

ُقل لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فـي الق :اي  بلي فرمود که این آیه را خوانده ْ َ ُ ْ ُ
ِ

َ َّْ َ َْ َّ ُ
ِ
ً َ َ

ِ
َ گفـت  .رْبـيَ

بلي، آن جناب فرمود آنھا مائیم که حق تعالي مودت ما را مزد رسالت گردانیده اسـت، بـاز 
ُت ذالقربي حقهآَاي؟ و  فرمود که این آیه را خوانده َّ َُ ْ َ

گفت بلي، فرمود که مائیم آنھا که حق  .ِ
اي؟   را خوانـدهتعالي پیغمبر خود را امر کرده است که حق ما را به ما عطا کند، آیا این آیه 

ْو اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي َُّ ْ ّ ً َ
ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ْ َ

ِ
ُ ُ ًْ َ

ِ
َ ْ

ِ ِْ ُ ْ َّ گفت بلـي، حضـرت . َ
َّانمـا . اي ایـن آیـه را  آیا خوانـده. فرمود که مائیم ذوي القربي که اقرب قرباي آن حضرتیم ِ

َیرید الله لیذھب عنکم الرجس ا ْ ٌّ ُ ْْ َُ َُ
ِ ْ ِ ًھل البیت و یطھرکم تطھیراُ ْ َ َْ ُ

ِ
ّ ُ َ ْ

ِ َ ْ َ گفت بلي، حضرت فرمود کـه . ْ
آن مرد پیر گریان شد . مائیم اھلبیت رسالت که حق تعالي شھادت به طھارت ما داده است

ھاي خود پشیمان گردید و عمامه خود را از سر انداخت و رو به آسمان گردانید و  و از گفته
 سوي تو از دشمنان آل محمد از جـن و انـس، پـس بـه جویم به گفت خداوندا بیزاري مي
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شود فرمود بلـي، آن مـرد  خدمت حضرت عرض کرد که اگر توبه کنم آیا توبه من قبول مي
اللھم اني اتوب الیک، اللھم اني اتوب الیک، اللھم اني اتوب الیـک، مـن عـداوة « . توبه کرد

 بیت محمد صلي الله علیه و آلـه  الیک ممن قتل اھلءلیه و آله و ابرآل محمد صلي الله ع
گردم، خدایا  و لقد قرات القرآن منذ دھر فما شعرت بھا قبل الیوم؛ خدایا به سوي تو باز مي

گردم از دشمني خانـدان پیـامبر بیـزاري  گردم، خدایا به سوي تو باز مي به سوي تو باز مي
مـن .  اللـه علیـه وآلـهاز کشندگان خاندان پیامبر صلي. آورم جویم و به سوي تو رو مي مي

ام ولي تـا امـروز مفـاھیم و معـارف آن را درک نکـرده   روزگاران طولاني قرآن تلاوت کرده
 بـاقري ۵ھمراه عاشورائیان  (.رسید او را به قتل رسانید) پلید(چون خبر او به یزید . بودم

 )پور
 

 علیه السلامسؤال من غلب ازامام سجاد
ن عبدالله چون شنید اسرا را به شھر در می آورند، بـه در خبر است که ابراھیم بن طلحه ب

ای : استقبال علی بن الحسین علیه السلام سرعت کرد و از در شـناعت و شـماتت گفـت 
و به روایتی ، این وقت آن حضرت در محملی بود ! علی بن الحسین ، چه کسی غالب شد؟

ی خواھی بدانی کـدام یـك اگر م: و سر در گریبان فرو می داشت ، پس سر برآورد و فرمود
کنایـه از آنکـه در اذان و اقامـه آن ! غالب شد، چون ھنگام نماز رسید اذان و اقامه بگوی 

ّکس را که بعد از خدای تعالی جل جلاله نام مبارکش را بـه آواز بلنـد در محضـر جماعـت 

 بـاد ّقرائت کنند او جد من محمد مصطفی صلی الله علیه و آله است و فرزنـدان او ابـدالا
قاھر و غالبند و این ابراھیم بن طلحه آن کسی است که در جنگ جمل با لشـگر طلحـه و 

 ) باقري پور۵ھمراه عاشورائیان  (.زبیر ھمراه بود
 

 بدست امام جواھرمیشودی جلوخرابه ریگھا
ّروزی صیادی که بچه آھویی در بغل داشت آمد از کنـار خرابـه عبـور کنـد، چشـمش بـه 

آنان که آھو بـره را . ایستاد و به تماشای کودکان اھل بیت پرداخت . فتاداسیران و اطفال ا
.  آمدند وگفتند ما آھو می خواھیممشاھده کردند، به محضر امام زین العابدین علیه السلام

؟ عرض کرد بلی ، ولی چون خوش دند آیا این بچه آھو را می فروشیحضرت به صیاد فرمو
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حضرت فرمودند .  را نزد یزید ببرم تا انعام بسیار بگیرم خط و خال و زیباست قصد دارم او
ّاو تعجب نمود، و ھنوز چیزی نگفته . ّھرچه بخواھی در مقابل این آھو بره به تو خواھم داد

ّصـیاد مشـاھده . بود که حضرت تعدادی از ریگھای جلوی خرابه را برداشتند و به او دادند

ّبا خرسندی آھو بره را تقـدیم . ش و قیمتی است کرد آنچه به او داده شده جواھرات پر ارز

وی این معجزه را برای دیگران بازگو کرد، به طوری که در شام منتشر شد و  .نمود و رفت 
ّیزید صیاد را طلبید و از او خواست کـه جریـان را بـرایش نقـل . به گوش یزید لعین رسید

وضـوع را بـه صـورت یـك ُکند، و چون مشاھده کرد وی شیعه و محب حضرت گردیده و م
ّکرامت بیان می نماید و قلوب مردم را متوجه حضرت می کند، دستور داد صیاد را بکشند  ّ

ولـی فاصـله ای . و دفن کنند تا این خبر بیش از آنچه بین اھالی منتشر شده افشا نگـردد
ّحضرت به سر قبـر صـیاد . ّچندان نشد که موضوع به عرض امام سجاد علیه السلام رسید

ّبلافاصله قبر شکافته شد و صیاد ! دند، و با یك اشاره فرمودند، به اذن خدا از جایت برخیزآم

 ) باقري پور۵ھمراه عاشورائیان  (.از قبر خارج گردید
 

  کربلاائب و بیان مصعلیه السلامامام سجاد
. ردامام سجاد روزی در بازار شام با منھال بن عمرو الطائی که از شیعیان او بود برخورد ک

بعضی ھم گفته اند این ملاقات بعد از خطبه حضرت سجاد علیه السلام در مسجد دمشق (
ای پسر رسـول خـدا حـال شـما چطـور اسـت؟ و «:منھال به امام عرض کرد .)بوده است

وای بر تو، آیا وقت آن « :امام سجاد علیه السلام فرمود »چگونه شب را به صبح می آورید؟
گونه است؟ مـا در ایـن امـت، ھماننـد بنـی اسـرائیل گرفتـار نرسیده که بدانی حال ما چ

ای منھال، عرب بـر عجـم  !مردان ما را کشته و زنان ما را زنده نگه داشته اند!! فرعونیانیم
می بالد که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم عرب است و قبیله قریش بـر دیگـر 

اینک ما فرزندان اوییم کـه حقمـان قبایل مباھات می کند که رسول خدا قریشی است؛ و 
ما را از شھر و دیارمان خـود . مان به ناحق روی زمین ریخته شده است غصب شده و خون

 ».پس انالله و انا الیه راجعـون از ایـن مصـیبت کـه بـر مـا گذشـته اسـت!! آواره کرده اند
 )۲۳۲، صفحه ۵تاریخ طبری، جلد  . ۱۴۳،۱۶۲،۱۷۵، ۸۴ ص  ،۴۵بحارالانوار، ج (
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  سجاد علیه السلام درمسجدشامامامخطبه 
حضرت علی بن الحسین علیه السلام از یزید درخواست نمود که در روز جمعه به او اجازه 
دھد در مسجد خطبه بخواند، یزید رخصت داد؛ چون روز جمعه فـرا رسـید یزیـد یکـی از 

و حسـین علیـه خطبای مزدور خود را به منبر فرستاد و دستور داد ھرچه تواند بـه علـی 
 .السلام اھانت نماید و در ستایش شیخین و یزید سخن براند، و آن خطیب چنین کرد

ّامام سجاد علیه السلام از یزید خواست تا به وعده خود وفا نموده و به او رخصـت دھـد تـا 

معاویه پسـر . خطبه بخواند، یزید از وعده ای که به امام داده بود پشیمان شد و قبول نکرد
خطبه این مرد چه تاءثیری دارد؟ بگذار تا ھرچـه مـی خواھـد : لعین به پدرش گفت یزید 
ّشما قابلیتھای این خاندان را نمی دانید، آنان علم و فصاحت را از : یزید لعین گفت  .بگوید

 او در شـھر فتنـه برانگیـزد و وبـال آن هث می برند، از آن مـی ترسـم کـه خطبـھم به ار
مین جھت یزید لعین از قبول این پیشنھاد سـر بـاز زد و مـردم از به ھ .گریبانگیر ما گردد

: یزید لعـین گفـت  .ّیزید لعین مصرانه خواستند تا امام سجاد علیه السلام نیز به منبر رود
 !اگر او به منبر رود، فرود نخواھد آمد مگر اینکه من و خاندان ابوسفیان را رسوا کرده باشد

او از خانـدانی اسـت : یزید لعین گفت  !جوان چه تواند کرد؟این نو: به یزید لعین گفته شد
بـالا خـره در اثـر پافشـاری شـامیان ، یزیـد  .که در کودکی کامشان را با علم برداشته اند

آنگاه حضرت سجاد علیه السلام به منبر رفته و پـس از  .موافقت کرد که امام به منبر رود
 :فرمود. مردم گریستند و بی قرار شدندحمد و ثنای الھی خطبه ای ایراد کرد که ھمه 

ُایھا الناس ُّّ ٍاعطینا ستا و فضلنا بسبع! َ
ْ َ َ

ِ
َ
ِ
ّ ُ ّ

ِ ِ
ْ َاعطینا العلم والحلم والسماحة والفصـاحة والشـجاعة : ُ ُّ َ َ ََ َْ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ ْ ْ

ِ ِ ِ
ُ

َوالمحبة فی قلوب المؤمنین، و فضلنا بان منا النبيَّ المختار محمـدا و ّ ُ َ ُ َ ََ ْ َُ َ ّ ّ
ِ ِِ

ّ ُ ْ َُ
ِ ِ

َ َّ منـا الصـدیق و منـا َّ ُ ّ ّ
ِ َِ ِ

ّالطیار و منا اسد الله و اسد رسوله و منا سبطا ھذه الامة  ُ ِ ِ ِْ ّ ُ ُ ّ
ِ َِ َ َ ِّ ِ َِ َُ ََ َ ْمن عرفنی فقد عرفنی و من لـم  .َّ َ َ َ َْ َْ ََ َ َ َْ َ

ِ
َیعرفنی انباءته بحسبی و نسبی  َ ََ َ

ِ ِ
ْ
ِ

ْ ُایھا الناس .َ ُّّ ْانا ابن مکة و منی ، انا ابن زمـ! َ َ ُ ُْ َْ َ َ ََ َ
ِ َزم والصـفا، انـا َ َ ّ َ َ َ

َابن من حمل الرکن باطراف الردا، انا ابن خیر من ائتزر وارتدی ، انا ابـن خیـر مـن انتعـل  ََ ََ ْ َ َ
ِ ِ

َ َ َُ ْ ِّ ُّْ َ ْ ََ َ ُْ ُ َ ْ ُْ ْ َْ َ َ ََ
ِ ِ ِ

ْواختفی ، انا ابن خیر من طاف و سعی ، انا ابن خیر من حج ولبی ، انا ابن خیر مـن ُ ْ ُ ْ َُ َ َ
ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ ْ ََ َ َ ْْ ْ َْ َ َ ََ َ َّ َ َ َ َ حمـل َ

ِ
ُ

َعلی البراق فی الھواء، انا ابن من اسري به من المسجد الحرام الي المسجد الا قصـی ، انـا  ََ ُ َْ َ
ِ ِِ ِ

ْ َ ْ َِ ِ
َ ََ ْ ُ

ِ ِ ِ
َ ْ

ِ ِ
ْ َ َ

ِ ُ

ْابن من بلغ به جبرئیل الی سدرة المنتھی ، انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین اوادنی  َْ ْ َ َُ َ
ِ

َ ْ ْ َ َ َْ َ ّ َ ْ ُ ََ َ َ َْ ُ ْ َُ ََ ْ َْ ِ ِ ْ ِ ِ
َ، ان ٍا ابن من صلی بملائکة السماء، انا ابن من اوحی الیه الجلیل ما اوحی ، انـا ابـن محمـد َ ّ ْ ْ ْ ّ ََ ُ َ َُ ْ ُ َ ْ ُْ ْ َْ ََ َ َ َُ َ ّ

ِ ِ
َ

ِ ِ
َ

ِ
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ُالمصطفی ، انا ابن عليٍ المرتضي ، انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا ّْ ََ ْ
ِ

َ َ ْ ِْ
َ َ ُ َُ ْْ ُ َُ َ ََ ََ لا اله الا الله : َ

َانا ابن من ضرب  َ َ ْ َُ ْ َ َبین یدي رسول الله بسیفین و طعن بـرمحین و ھـاجر الھجـرتین و بـایع َ َْ َ ُ ََ َ ْ ََ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ
ِ ِ ِ

َ َ َ ُ َْ
ِ ِ

َ
ِ ِ

َ ََ
ِ

ِالبیعتین و قاتل ببدر و حنین و لم یکفر بالله طرفة عین، انـا ابـن صـالح المـؤمنین و وارث  ِ ٍ
َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َْ ُ

ِ
ْ َ

ِ ٍ ِ ِِ ِْ َْ َ َ َُ َ َْ َْ َ
ِ ِ

ْ َ ُ ََ ْ َ ََ

ِالنبیین وقامع الملح ِ
ْ ُ َ ّ

ِ
َ ِدین و یعسوب المسـلمین و نـور المجاھـدین و زیـن العابـدین و تـاج ّ

َ َ ُ َ ْ ُ ََ َ َ َ َ
ِ ِ

ْ ْ َِ ِِ ِ
ُ ُِ

ْ
ِ

ِالبکائین و اصبرالصابرین و افضل القائمین من آل یاسین رسول رب العالمین، انا ابن المؤید  ّ َ َّ ُ ِّ َ َُ َ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ َ َ
ِ ِ َِ َ

ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ

ِ
َ َّ

ِبجبرئیل ، المنصور بمیکائیل  ِ ِ ِِ
ْ ََ ْ َ َانا. ْ َ ابـن المحـامی عـن حـرم المسـلمین و قاتـل المـارقین َ َ ْ ُ

ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُْ
ِ

َ َ
ِ ْ َ

َوالناکثین والقاسطین والمجاھد اعداء ه الناصبین، و افخر من مشی من قریش اجمعـین، و  َ َ ُ َ َ ََ ْ ْ َ َ َ
ِ ِ ِْ ََ َ َ

ٍ
َ ُُ َْ َ َ

ِ ِ
ّ ُّ ْ

ِ ِ ِ ِ ِ
َاول من اجاب واستجاب لله و لرسوله من المؤمنین، و ُ َ َ َ َ ََّ َ ْ

ِ ِ
ْ

ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ََ َ اول السابقین، و قاصـم المعتـدین و ُ ُ َ ّ َّ ََ ْ ُ
ِ ِ

ُ َ

ِمبید المشرکین، و سھم من مرامی الله علی المنافقین، و لسان حکمة العابدین و ناصر دین  ِ ُِ ِ َ َ َ ُ َ ََ َ ْ َ
ِ

ْ
ِ ِ

ُ
ِ ِ

َ َ
ِ ِ

َ ٌُ ْ َُ
ِ

ْ

ِالله و وليُّ امرالله و بستان حکمة الله و عیبـة علمـه، سـمح، سـخيٌّ، 
َ ٌَ

ِ ِ ِ ِِ
ْ
ِ ِ

ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ََ
ِ

ْ ُ ُ
ِ
ْ ِبھـيٌّ، بھلـول، زکـيٌ، َ

َ ٌ ُ َ َ
ِ

ِابطحيٌّ، رضيٌّ، مقدام، ھمام، صابر، صوام، مھذب؛ قوام، قاطع الاصـلاب و مفـرق الاحـزاب،  ِ
ْ َ َُّ ِّ ٌ ََ ٌْ َُ ٌ ُ ٌ ٌ ٌّ ّ َْ َ

ِ
ُ ْ

ِ ِ ِ
َ َ

ُاربطھم عنانا واثبتھم جنانا، و امضاھم عزیمة و اشدھم شکیمة، اسد باسـل، یطحـنھ ُ ٌ ُّ ُ َُ ُ َ ُْ َُ ٌَ
ِ ِ

ً ًَ َ َ َ َِ
َ ْْ ْ ْ ْ ََ َ َْ

ِ
َ َ ِم فـی ْ ْ

ِالحروب اذا الزدلفت الا سنة و قربـت الاعنـة طحـن الرحـی ، و یـذرؤھم فیھـا ذرو الـریح 
ّ ْ َ ّ َُ َ ََ ْ َ

ِ ِ ِْ َُ ْ ُُ ََ َ ُْ ُّ ّ
ِ ِ

َ َ
ِ ِ ِ

ٌّالھشیم، لیث الحجاز و کبش العـراق، مکـيٌّ مـدنيٌّ خیفـيٌّ عقبـيٌّ بـدري احـدي شـجري  ٌّ ٌَّ ْ َ ََ ّ
ِ ُ ُ

ِ ِ ِ ِ
َ َُ ْ َ َْ َ

ِ ِ ِْ َ
ِ

ُ َ
ِ

ٌّمھاجري
ِ ِ

َمن العر. ُ َ َ
ِب سیدھا، و من الوغی لیثھـا، وارث المشـعرین و ابوالسـبطینِ ِ

ْ ِّ َ َ ْ َ َّ ْ َ ْ َ ََ ُ
ِ

ُ َ َ َ
ِ

ُ
ِالحسـن : ِ

َ َ

ٍوالحسین، ذاك جدی عليُّ بن ابی طالب ِ
َ ُ َ ُّ َ َ

ِ
ْ َ َثم قال . َْ ِانا ابن فاطمـة الزھـراء، انـا ابـن سـیدة : ّ

َ ّ ََ ُ َّ ُْ َْ ََ َْ َ
ِ

ِالنساء ْفلم یزل یقول. ّ َْ ََ ْ َ َانا انا: َ َحتی ض ، َ ّ َج الناس بالبکاء والنحیـب، و خشـيَ یزیـد ان یکـون َ َْ َ َُ ُ َّ ّ
ِ

َ َ َ
ِ ِ ِ ُ

ِ
َّ

ُفتنة فاءمر المؤذن فقطع الکلام، فلما قال المؤذن َِّ َ َِّ َُ ّ َُ ََ َ َ ََ َ ََ َ َ ً َ ْ
ُالله اکبر الله اکبر، قال : ِ َ َْ َْ َُ ِعليٌّ: ُ

َلا شـی ء : َ َ

ّاکبر من الله، فلما قال المؤ ذن  َ َ ِ
َ

ِ ُ َ ْ ُاشھد ان لاا: َ َ ْ ِله الا الله، قال علی بـن الحسـینَ
ْ َ ُ َ ُ

ِ
ِشـھد بھـا : َ

َ
ِ

َ

ُشعری و بشری و لحمی و دمی ، فلما قال المؤذن ِّ ََ ُْ َ َ َ ََ َ َ ََ
ِ ِ

َ َ ْاشھد ان محمدا رسول الله، التفت مـن : ْ
ِ

َ َ َ ْ
ِ ِ

ُ َ َّ َ ُ َّ ُ َ ْ َ

َفوق المنبر الی یزید فقال َ ََ ِ ِ ِ
َ ْ

ِ َمحمد ھذا جدی ام جدك یا یزید؟ فإ : ْ ُ ُّ ِّ ٌَ َ َ َْ َُ ّ َن زعمت انـه جـدك فقـد َ َ َ َُّّ َ ُ ََ َ ْ َ ْ

ُکذبت و کفرت و ان زعمت انه جدی فلم قتلت عترته؟ ُ ََ َ َ َ ََ ْْ َ
ِ ِ

ْ َ ََ ِْ
ّ َ ْ َ ََ ْ ِ

َ َ َ 
 

 ّترجمه خطبه شریفه امام سجاد علیه السلام 
خداوند به ما شش خصلت عطا فرموده و ما را به ھفت ویژگی بر دیگران فضیلت ! ای مردم 

ّی داشت علم ، بردباری ، سخاوت ، فصاحت ، شجاعت و محبـت بخشیده است ؛ به ما ارزان
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ّدر قلوب مؤ منین را؛ و ما را بر دیگران برتری داد به اینکه پیـامبر بـزرگ اسـلام ، صـدیق 

ّ، جعفر طیار، شیر خدا و شیر رسول خدا صلی الله علیـه )امیرالمؤ منین علی علیه السلام(

و فرزند بزرگوار رسول اکرم علیه السلام را از ما ، و امام حسن و امام حسین د)حمزه(و آله 
ھرکس مرا شـناخت کـه شـناخت ، و بـرای آنـان کـه مـرا ) با این معرفی کوتاه( .قرار داد

مـن فرزنـد ! ای مـردم .نشناختند با معرفی پدران و خاندانم خود را به آنان می شناسانم 
ستم که حجرالا سود را با ردای ّمکه و منایم ، من فرزند زمزم و صفایم ، من فرزند کسی ھ

خود حمل و در جای خود نصب فرمود، من فرزند بھترین طواف و سـعی کننـدگانم ، مـن 
فرزند بھترین حج کنندگان و تلبیه گویان ھستم ، من فرزند آنم که بر براق سوار شد، مـن 

مـن . فرزند پیامبری ھستم که در یك شب از مسجدالحرام به مسـجد الاقصـی سـیر کـرد
رزند آنم که جبرئیل او را به سدره المنتھی برد و به مقام قرب ربوبی و نزدیکترین جایگاه ف

مقام باری تعالی رسید، من فرزند آنم که با ملائکه آسمان نمازگزارد، من فرزند آن پیامبرم 
ّکه پروردگار بزرگ به او وحی کرد، من فرزند محمد مصطفی و علی مرتضایم ، مـن فرزنـد 

مـن پسـر . که بینی گردنکشان را به خاك مالید تا به کلمه توحید اقرار کردندکسی ھستم 
آن کسی ھستم که برابر پیامبر با دو شمشیر و با دو نیـزه مـی رزمیـد، و دوبـار ھجـرت و 
دوبار بیعت کرد، و در بدر و حنین با کافران جنگید، و به اندازه چشم بر ھم زدنی به خـدا 

 مؤ منان و وارث انبیا و از بین برنده مشرکان و امیر مسـلمانان کفر نورزید، من فرزند صالح
و فروغ جھادگران و زینت عبادت کنندگان و افتخار گریه کنندگانم ، من فرزند بردبـارترین 
بردباران و افضل نمازگزاران از اھل بیت پیامبر ھستم ، من پسر آنم که جبرئیل او را تاءیید 

 فرزند آنم که از حرم مسلمانان حمایت فرمود و با مارقین و و میکائیل او را یاری کرد، من
ناکثین و قاسطین جنگید و با دشمنانش مبارزه کرد، من فرزند بھترین قریشم ، مـن پسـر 
اولین کسی ھستم از مؤ منین که دعوت خدا و پیامبر را پـذیرفت ، مـن پسـر اول سـبقت 

یان برنده مشرکانم ، من فرزند آنم که گیرنده ای در ایمان و شکننده کمر متجاوزان و از م
ّبه مثابه تیری از تیرھای خدا برای منافقان و زبان حکمت عباد خداوند و یاری کننده دین 

او جـوانمرد، سـخاوتمند، . خدا و ولی امر او و بوستان حکمت خدا و حامل علم الھـی بـود
ت خـدا، پیشـگام در ّنیکو چھره ، جامع خیرھا، سید، بزرگوار، ابطحـی ، راضـی بـه خواسـ

او رشـته . مشکلات ، شکیبا، دائما روزه دار، پاکیزه از ھـر آلـودگی و بسـیار نمـازگزار بـود
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او دارای . اصلاب دشمنان خود را از ھم گسیخت و شیرازه احـزاب کفـر را از ھـم پاشـید
قلبی ثابت و قوی و اراده ای محکم و استوار و عزمی راسخ بود و ھمانند شیری شجاع که 

تی نیزه ھا در جنگ به ھم در می آمیخت آنھا را ھمانند آسیا خرد و نرم و بسان باد آنھا وق
ّاو شیر حجاز و آقا و بزرگ عراق است که مکی و مدنی و خیفـی و . را پراکنده می ساخت 

عقبی و بدری و احدی و شجری و مھاجری است ، که در ھمه این صحنه ھا حضور داشت 
حسـن و حسـین : ر میدان نبرد و وارث دو مشعر و پدر دو فرزنـدّاو سید عرب است و شی. 

ّجـدم ) ات و ویژگیھای ارزنـده مخـتص اوسـتکه این صف(آری او، ھمان او . علیه السلام 

من فرزنـد فاطمـه زھـرا بـانوی بـانوان : آنگاه گفت  .علی بن ابی طالب علیه السلام است
 ! داد که شیون مردم به گریه بلند شدو آنقدر به این حماسه مفاخره آمیز ادامه .جھانم 

یزید بیمناك شد و برای آنکه مبادا انقلابی صورت پذیرد به مؤ ذن دستور داد تا اذان گویـد 
ّمؤ ذن برخاست و اذان را آغاز !! ّتا بلکه امام سجاد علیه السلام را به این نیرنگ ساکت کند

و . زی بزرگتر از خداوند وجود نداردچی: ّالله اکبر، امام سجاد فرمود: کرد، ھمین که گفت 
مـوی و پوسـت و گوشـت و : لاّ الله ، امام علیه السـلام فرمـوداشھد إن لاإله إ: چون گفت 

ّاشھدان محمـدا رسـول اللـه ، : و ھنگامی که گفت  .خونم به یکتائی خدا گواھی می دھد

ّرده شـد، آیـا جـد این محمد که نامش ب: امام علیه السلام به جانب یزید روی کرد و فرمود

ّاگر ادعا کنی که جد توست پس دروغ گفتی و کافر شدی ، و اگر جـد ! ّمن است یا جد تو؟ ّ ّ

ّسـپس مـؤ ذن بقیـه  !؟ی و آنان را از دم شمشیر گذراندیمن است چرا خاندان او را کشت

چون مؤ : در نقل دیگری آمده است که  .اذان را گفت و یزید پیش آمد و نماز ظھر را گزارد
ّاشھد ان محمدا رسول الله ، امام سـجاد علیـه السـلام عمامـه خـویش از سـر : ذّن گفت  ّ

ّتو را بحق این محمد که لحظه ای درنگ کـن ، آنگـاه روی بـه : ذّن گفت ؤبرگرفت و به م ّ

ّاین پیغمبر، جد من است و یا جد تو؟! ای یزید: یزید کرد و گفت  ّاگر گویی جد من است ، ! ّ

ّ دروغ ، و اگر جد من است پس چرا پدر مرا از روی ستم کشتی و مال او ھمه می دانند که

ایـن جمـلات را گفـت و دسـت بـرد و ! ؟او را به اسارت گرفتـیرا تاراج کردی و اھل بیت 
ّبخدا سوگند اگر در جھان کسی باشد که جدش رسول : گریبان چاك زد و گریست و گفت 

آنگـاه !  کشت و ما را مانند رومیان اسـیرکرد؟خداست ، آن منم ، پس چرا این مرد، پدرم را
ّمحمد صلی الله علیـه و آلـه : این جنایت را مرتکب شدی و باز می گویی ! ای یزید: فرمود
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ّدر روز قیامت جد و پدر من در آن ! وای بر تو! ؟و روی به قبله می ایستی! ؟رسول خداست

در میان مـردم ھیـاھویی ! بگویدّپس یزید فریاد زد که مؤ ذن اقامه  .روز دشمن تو ھستند
 .برخاست ؛ بعضی نماز گزاردند و گروھی نماز نخوانده پراکنده شدند

 
 بازتاب خطبه حضرت در شام

در  . خطبه تاریخی حضرت سجاد علیه السلام تاثیر عمیقی بر مردم شـام بـر جـا گذاشـت
 .ی کردندروایتی از ابن باقی چنین آمده که پس از این خطبه، مردم گریه و شیون م

مردم حاضر در مسجد که از بزرگان شھر و ارکان حکومت یزیـد ھـم جزوشـان بودنـد، بـه 
در ھمان مجلس . شدت تحت تاثیر این بیانات قرار گرفتند و زمینه بیداری آنان فراھم شد

عده ای زبان به اعتراض گشودند و وقتی یزید خواست نمـاز بگـزارد، عـده ای بـا او نمـاز 
ای شد که یزید به ناچار در  به علاوه، وضع عمومی شھر به گونه . نده شدندنخواندند و پراک

مقابل درخواست بازماندگان حادثه کربلا که می خواستند برای مصائب امام حسین علیـه 
برای آنھا اختصاص داد و » دارالحجاره«السلام عزاداری کنند، تسلیم شد و جایی را به نام 

ذکر حسین علیه السلام کم کم ھمـه شـھر را فـرا  . پرداختندآنھا ھفت روز به اقامه ماتم 
ھای کوچک تقسیم کرد و بین مردم توزیع کـرد  گرفت، تا جایی که یزید قرآن را به قسمت

شـان از حسـین علیـه السـلام منصـرف شـود، ولـی ھـیچ چیـز  تا قرآن بخواننـد و توجـه
یزید که اوضاع را نامناسب دید تصمیم به انتقال کاروان  . توانست آنھا را منصرف سازد نمی

از دیگر آثار این خطبه این بود که یزید در رفتار خود با اھـل بیـت و  . اسرا به مدینه گرفت
او که در ابتدا تصـمیم داشـت سـر . به ویژه امام زین العابدین علیه السلام تجدید نظر کرد

ا چھل روز بر بالای مناره مسجد جامع شھر نگه مبارک حضرت سیدالشھدا علیه السلام را ت
ًثانیا محل سکونت اھل  . دارد، دستور داد آن را پایین آورند و با احترام کامل به قصر ببرند

ًثالثا گناه قتل سید الشھدا را به گردن ابـن زیـاد  .بیت را عوض کرد و به آنھا محبت نمود 

 ».کشتم من بودم، ھرگز حسین را نمیاگر «:انداخت و او را لعن و نفرین کرد و گفت
ھا منافقانه بود و با ھدف کنترل اوضاع اجتماعی؛ چرا که وقتـی ابـن  البته ھمه این حرف

زیاد به دمشق آمد، یزید او را احترام کرد و کنار دست راسـت خـود نشـاند و بـا او شـراب 
 علمـای واقعه دیگری که در مسجد اموی گزارش شـده، مربـوط اسـت بـه یکـی از .خورد
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یھودی که بعد از شنیدن خطبه امام سجاد علیه السلام و دانستن اینکه او از اولاد رسـول 
خداست، به شدت به یزید اعتراض کـرد و یزیـد خشـمگین شـد و دسـتور داد او را کتـک 

قصـه  . ۶۹ ص  ،۲مفضل خوارزمی، ج  . ۱۴۰ و ۱۳۱ ص  ،۴۵بحارالانوار، ج  :منابع (.بزنند
 )۵۱۴  و۵۱۳کربلا صفحه 

 
  سجادعلیه السلامقیامھای مھم معاصر امام

و پس از جریـان کـربلا جنبشـھای مختلفـی صـورت گرفـت کـه ) ع(در دوران امام سجاد
شـورش مدتی بعد از واقعه کربلا، مردم مدینه ضمن  : واقعه حره :مھمترین آنھا عبارتند از

ّعلیه امویان، شورش حره را -با عبدالله بن حنظلـه مردم شھر ). ق۶۳سال (سامان دادند َ
 بیعت کردند و بنی امیه را که شمار آنان -که پدرش حنظله به غسیل الملائکه معروف بود

 تن می رسید، نخست در خانه مروان بن حکم بـه محاصـره افکندنـد، سـپس از ۱۰۰۰به 
، ۱؛نفـس المھمـوم، ج۱۴۹، ص۴۵؛بحـار الانـوار، ج۲۹۰اللھـوف، ص (.شھر بیرون راندند

از آغاز شورش خود را کنارکشید و بـا مـردم ھمداسـتان نگشـت، ) ع( سجاد امام)۷۹۴ص
در روزھـای ) . ۸۳-۸۲ص)ع(زندگانی علـی بـن الحسـین (.چون پایان کار را می دانست
نزد عبدالله بـن عمـر رفـت و از او )) ع(از دشمنان اھل بیت(پرگیرودار واقعه حره، مروان 

مروان چون از حمایت .  ولی عبدالله نپذیرفتخواست تا خانواده وی را نزد خود نگاھدارد،
امام با بزرگواری خاص خـود خـواھش او را قبـول . برد) ع(او ناامید شد پناه به امام سجاد

 چشمه ساری نزدیک مدینـه از(فرمود و کسان مروان را ھمراه با زن و فرزند خود به ینبع 
امـام ) . ۸۶، ص)ع(سینشھیدی، زندگانی علی بن الح. (فرستاد) جانب راست کوه رضوی

 خانواده را در کفالت خود گرفت و تا وقتی که لشکر مسـلم بـن عقبـه ۴۰۰در این حادثه، 
 : قیام توابین . در مدینه بود ھزینه آنان را می پرداخت) فرمانده لشکر یزید در واقعه حره(

مان بـن نھضت توابین یکی دیگر از نھضتھای پس از واقعه کربلا بود که رھبری آن را سـلی
. صرد خزاعی، به ھمراھی تنی چند از دیگر سرشناسان شیعه در کوفه بـر عھـده داشـتند

) ع(توابین در مجموع بر آن بودند تا در صورت پیـروزی، امامـت جامعـه را بـه اھـل بیـت
بـرای ایـن کـار وجـود ) ع(، کسی جز علی بـن حسـین)ع(بسپارند و طبعا از نسل فاطمه

 .و تـوابین وجـود نداشـته اسـت) ع(ی بـین امـام سـجاداما رابطه سیاسی خاصـ. نداشت
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قیـام مختـار نیـز سـومین  : قیام مختار) . ۸۶، ص)ع(شھیدی، زندگانی علی بن الحسین(
بـا ایـن جنـبش نیـز ) ع(جنبش مھم پس از واقعه کربلا است که درباره ارتباط امام سجاد

 بلکـه از جنبـه اعتقـادی این ارتباط نه تنھا از زاویه نگرش سیاسـی،. ابھاماتی وجود دارد
گفته شده که مختار پس از آنکـه . نیز مشکلاتی را در بردارد )پیروی از محمد بن حنفیه(

استمداد جست، ) ع(موفق شد در کوفه شیعیانی را به سوی خود جذب کند، از امام سجاد
 )۲۸۶جعفری، تشیع در مسیر تاریخ، ص: نک (.اما امام روی خوش نشان نداد

 
 جاد علیه السلام امام سآثار

نقـل ) ع(علـوم بسـیاری را از امـام سـجاد] اھل سنت[علمای عامه : نویسد شیخ مفید می
از ] تاریخ[در فضل قرآن، حلال و حرام، جنگھا و روزھا ] احادیثی[کرده اند و پندھا، دعاھا، 

 ).۴۷، ۷سید الاھل، زین العابدین، صص  (.وی بجا مانده است که نزد علما مشھور است
صحیفه سـجادیه کـه از ارزنـده : ی از آثارامام سجادعلیه السلام صحیفه سجادیه است یک

مسـائل توحیـدی و دعا است که مشتمل بر دقیقترین  ۵۷ترین آثار اسلامی  است ، شامل 
صـحیفه  .گوینـد نیزمی)" ص(آل محمـد زبـور"قی است ، و بدان اخلاعبادی واجتماعی و

را در آن  آینه ای است که تصویر اجتماع آن روزو) ع(ه، مجموعه دعاھای امام سجادسجادی
بیزاری از کردار و گفتار زشت مردم آن روز و پناه بردن به خدا از آنچه مـی : می توان دید

بیند و می شنود، و روشن نمودن راه درست در پرتو تربیت دین و قرآن و پـاکیزه سـاختن 
مکـن اسـت، بـه زبـان دعـا مـردم را از جانھا از آلایش؛ گویی امام می خواھد تا آنجا که م

در روزگاری که جامعه دچار انحراف شده، روحیـه رفـاه  .شیطان ببرد و به خدا پیوند دھد
طلبی و دنیازدگی بر آن غلبه و فساد سیاسی و اخلاقی و اجتماعی آن را در محاصره قـرار 

ّد علیـه السـلام ّای برای تنفس وجود نداشت، امام سـجا داده و از نظر سیاسی ھیچ روزنه 

ّتوانست از دعا برای بیان بخشی از عقاید خود استفاده کند و بار دیگر تحرکـی در جامعـه 

گرچه ظاھرا مقصود اصـلی در . برای توجه به معرفت و عبادت و بندگی خداوند ایجاد کند
 تـوان  این دعاھا، ھمان معرفت و عبادت بوده، اما با توجه به تعابیری که وجـود دارد، مـی

 توانستند از لابلای این تعبیرات با مفاھیم سیاسی مورد نظر امام سجاد  گفت که مردم می
ّو این حاکی از آن است که دعاھای امام سـجاد علیـه السـلام در . ّعلیه السلام آشنا شوند 
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ّدر میان ائمه شیعه، امام سجاد علیه السلام بیشتر از ھمه . جامعه آن روز نفوذ کرده است ّ

صـحیفه بیشـتردعاھای امـام سـجادعلیه السـلان در.  اینگونه دعاھا شـھرت داردبه ارائه
ایـن دعـا را : دعای سحر مشھور به دعای ابوحمزه ثمالی  .  استجمع اوری شدهسجادیه 
 کـه از اصـحاب آن خواند و ابـوحمزه ثمـالی العابدین در سحرھای ماه رمضان می امام زین

دارنـده مفـاھیمی متعـالی و تعـابیری شـیوا و این دعا دربر.  نقل کرده استحضرت است
ھنگـام زیـارت مـزار ) ع(ای است که امام سجاد  زیارتنامه : زیارت امین الله  . فصیح است

؛ ابـن قولویـه، کامـل الزیـارات، ۲۸۵المـزار الکبیـر، ص. (خوانـده اسـت) ع(حضرت علی 
 آن حضرت یکي دیگر از کتب آن حضرت است که فرزندان: مناسك حج) . ۳۹ق، ص۱۳۵۶

عنوان یکي دیگر از آثار آن حضرت است کـه : الجامع في الفقه. این کتاب را نقل کرده اند 
کتاب دیگـري اسـت کـه توسـط ابـوحمزه : صحیفة الزھد. ابوحمزه ثمالي نقل کرده است 

کتاب دیگري که توسط داود بن عیسي از آن حضرت : کتاب حدیث. ثمالي نقل شده است 
یکی دیگـر .  که امام سجاد علیه السلام آن را گردآوري نموده است نقل شده، کتابی است

رساله حقوق، یکی از چند اثر منسوب بـه :  است رساله حقوقازآثار امام سجادعلیه السلام 
شـمارش )  حق طبق برخـی نسـخه ھـا۵۰یا ( حق ۵۱در این رساله . است) ع(امام سجاد
 .رگردانیده اند و بارھا به چاپ رسیده اسـتاین اثر را افراد مختلفی به فارسی ب .شده است

حـق  . حق نفـس . حق خدا :برخی از حقھای شمارش شده در این رساله از این قرار است
حق  . حق پدر . حق مادر . حق زن . حق رعیت . حق معلم . حق صدقه . حق نماز . زبان

حق خصم بـر  . خواه حق وام . حق ھمسایه . حق ھمنشین . حق بنده . حق برادر . فرزند
مراجعه شود به کتـاب وظـایف ... (و . حق اھل ذمه . حق بدکننده . حق شادکننده تو . تو

 ) .انسانی نوشته مؤلف این کتاب باقری پور
 

 شرایط، مقتضیات و رسالتھا در عصر امام سجاد علیه السلام
لفـان اقتدار حکومتھای جبار و ظالم عصر، نظـارت شـدید و سـختگیریھای بسـیار بـر مخا

سیاسی بویژه شیعیان، سرکوبی قیامھا با کشتارھای بی رحمانه، جھالت سیاسی و مـذھبی 
مردم، شیوع بی دینی و مفاسد اخلاقی، و قلت یاران و مجاھدان واقعی، از جملـه مـوانعی 

مردم مسـلمان . سلام به صورت مسلحانه قیام کنندبودند که نگذاشتند امام سجاد علیه ال
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سـلام بـه علـت تبلیغـات و فعالیتھـای سیاسـی و فرھنگـی حکومتھـای عصر امام علیه ال
. نامشروع در برابر حقایق سیاسی و مذھبی در نھایت جھالت و بی دینی به سر می بردنـد

بدعتھا و عقاید گمراه کننده و باطل به عنوان احکام و عقاید مذھبی، مورد اعتقاد و عمـل 
 بزرگترین و مھمترین مسئولیت امـام سـجاد در چنین شرایطی، .مسلمانان قرار گرفته بود

، تبیین جایگاه امامت و رھبـری اھـل )ص(علیه السلام، احیای مجدد اسلام ناب محمدی 
 .بیت علیه السلام، مبارزه با جھالت سیاسی و مذھبی مردم و تربیت مجاھدان واقعی بـود

کردنـد بـویژه کـه امام علیه السلام می باید در برابر حقایق سیاسی اسلام روشنگری مـی 
درباره امامت و رھبری و افشاگری علیه حکومتھای غاصب و ظالم و ترویج فرھنگ جھاد و 
شھادت لازم بود که شیعیان و مسـلمانان را بـرای مبـارزه و جھـاد علیـه ظلـم، بـدعت و 

آن حضرت موفق شدند که در سخت ترین شرایط و با استفاده  .گمراھی آماده می ساختند
 .شیوه ھای تبلیغـاتی و مبـارزاتی، در اھـداف خـویش موفـق و پیـروز شـونداز ظریفترین 

سرانجام امام علیه السلام در راه پایداری و استقامت در این جھاد مقدس، بـه مقـام والای 
 .شھادت نایل شدند

 
 نقش امام سجاد علیه السلام در تربیت موالی

ھمچنـین . ر آنجا با تشیع آشنا شدهعده ای از ایرانیان که به عراق آمده و د: یعنی" موالی"
ًاین افراد عمدتا به علت . از جمله موضوع شایع در قرن اول و دوم ھجری تربیت موالی بود

داشتن استعداد مناسب و نیز آمادگی کسب علم و نیز با احساس ضعفی که ایشان در برابر 
نـه حـدیث کـار عرب ھا داشتند و درصدد بودند که آن را جبران کنند، بـه خـوبی در زمی

کردند و در نتیجه توانستند در مدت زمانی کوتاه از فقھا و محدثین مراکز عمـده اسـلامی 
ًاین افراد در خانواده ھای مختلف عرب، تربیت شده بودند کـه طبعـا انگیـزه ھـای . شوند

سیاسی و مذھبی جاری و مرسوم در آن قبایل و عشیره ھا، به اینان نیز سرایت کرده بـود، 
آن نیز چنین بودنـد، از ایـن رو اھـل " موالی"ه کوفه، بیشتر گرایش شیعی داشت و به ویژ

در ایـن میـان، . برای تربیـت مـوالی اسـتفاده کردنـدبیت علیھم السلام نیز از این ویژگی 
امـام مـی کوشـید تـا در . سیاست علی بن الحسین علیه السلام شایان توجه بسیار اسـت

و اسلام صحیح و سلیم را به آنان . راه را برای آینده باز کند، "موالی"مدینه، با تربیت طبقه 
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انتقال دھد، پس با شخصیتی که امام داشت بـه شایسـگی مـی ) که زمینه کافی داشتند(
سید "استاد  .توانست در روحیه موالی اثر بگذارد و احساسات شیعی را به آنان انتقال دھد

یه السلام و به منظور بخشیدن حیـاتی در تشریح سیاستھای امام سجاد عل" جعفر مرتضی
نوین به مکتب جعفری، اشاره به این نکته دارد که آن حضرت غلامان را می خرید و آنـان 

غلامان این مسئله را دریافته، شور و " : سید الاھل"را آزاد می کرد، به طوری که به نوشته 
ر سـال و مـاه و روز و بـه امام نیز در ھ. شوق فراوانی داشتند که مشمول اقدام امام شوند

به طوری که درمدینه قریـب بـه یـك لشـگر از . مناسبت ھرحادثه، آنان را آزاد می ساخت
موالی آزاد شده و کنیزکان رھایی یافته، به سر می بردند که تمامی آنھا از موالی امام سجاد 

اعیـان "رم مؤلف محتـ . ھزار تن یا بیشتر می رسید۵۰و شمار آنھا به . علیه السلام بودند
. او سودانیان را می خرید، حال آنکه ھیچ نیـازی بـه آنـان نداشـت: نیز می نویسد" شیعه

پس از ذکر این مطالب نتایج متعددی از این مسئله می گیرد و " سید جعفر مرتضی"استاد 
یعنی نتیجه چنین سیاستی، این بود که موالی، اھل بیت علیھم السلام نمونـه : می نویسد
و آمـادگی کامـل داشـتند تـا در شـرایط . ت و اسلامیت به شـمار مـی رفتنـدھای انسانی

در " مـوالی"گوناگون در کنار آنھا قرار بگیرند، شواھدی نیز وجود دارد که نشان می دھد 
مواقعی که علویین مورد ظلم قرار می گرفتند و یا بعضی از حکام به آنھا ستم می کردنـد، 

 .به یاری آنھا می شتافتند
 

 امام سجاد علیه السلام به محمدبن مسلم زھرینامه 
از فقھـا و قضـات و در نـزد خلفـای امـوی، ) ۱۲۴-م(زھری ) ابن شھاب(محمدبن مسلم 

ھنگامی امام زین العابـدین . یزیدبن عبدالملک و عمربن عبدالعزیز، منزلتی ارجمند داشت
گاه شد که وی به ظلمھایی روی نشان داده است، در آن ھنگـام بـود کـه  بـدو نامـه ای آ

نامه حضرت امام سجاد علیه السلام به زھری نامه ای اسـت کـه بـرای موعظـه او . نوشت
نوشته شده است و یک بیانیه سیاسی اخلاقی تمام عیار و افشاگری بر علیه نظـام امـوی و 
ھشدار دھنده مسئولیت خطیر ھمه کسانی است که به نحوی در تحکیم آن دخالت داشته 

امام با بیانی از سر دلسوزی و نه با انگیزه ھـای مـادی ایـن . ی رسانده اندو به ظالمین یار
َکفانا الله و إیاك من الفتن و رحمك من النار فقد أصبحت . چنین به ارشاد او پرداخته است ْ َُ ْ َ ََ ْ ََّ َ ْ َّ

ِ
َ َ َ

ِ ِ
َ ََ َ َِ َ
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َبحال ینبغي لمن عرفك بھا أن یرحمك  ََ ََ َ َْ َْ َ َ ْ
ِ ِ

َ َ َْ
ِ ِ َ

، ما و تو را از فتنه ھا حفظ کنـد و بـر تـو خداوند... ٍ
رحم نماید تا گرفتار دوزخ نشوي؛ در حقیقت، تو به حال و روزي افتاده اي که جا دارد ھر 

به : وامام علیه السلام ادامه میدھد . که تو را در این حال و وضع بیند بر تو دلسوزي نماید
عمري طـولاني برخـوردار سـاخته بـر تحقیق، بار نعمت ھاي الھي که تو را از تني سالم و 

دوش تو سنگین شده، حجتھاي خدا بر تو تمام گشته چرا که تو را با کتابش آشنا ساخته و 
فھم دین خود را به تو آموخته و سنت پیامبرش را به تو معرفي کرده و در برابر ھر نعمتـي 

نھاده که مـورد نظـر که به تو داده و ھر حجتي که براي تو آورده، وظیفه اي را بر دوش تو 
اوست و این ھمه، براي آن است که میزان سپاسگزاري تو را آزمایش نماید و لطف و فضـل 

اگـر واقعـا سپاسـگزاري کنیـد، «: خود را بر تو آشکار سازد و در این خصوص فرموده است
» نعمت شما را افزون خواھم کرد و اگر ناسپاسي نمایید، قطعا عذاب من سخت خواھد بود

 ؛پس بنگر فرداي قیامت که در پیشگاه خدا خواھي ایستاد چگونـه )۷ ابراھیم ، آیه سوره(
مردي خواھي بود؟ آن روزي که خدا در باره نعمتھاي خـویش از تـو بـازجویي نمایـد کـه 
چگونه حق آنھا را رعایت کرده اي؟ و در خصوص حجتھاي خود سوال نماید که چگونه بـا 

ان کني که خدا از تو عذري پذیرد و به تقصـیر تـو راضـي آنھا برخورد نموده اي؟ مبادا گم
خداوند در قرآن علما را مسیول دانسته آنجـا کـه . ھیھات ھیھات این چنین نیست. گردد

سـوره آل » حتما باید آن را به وضوح براي مردم بیان نمایید و کتمانش مکنیـد«: فرموده
موده اي و سبکترین باري که بـر و بدان که کمترین چیزي که کتمان ن . ۱۸۷عمران ، آیه 

دوش داري این است که با انس خود، ستمگر را از وحشـت تنھـایي رھـا سـاخته اي و راه 
گمراھي را با نزدیك شدن به او و پذیرفتن دعوتش، برایش ھموار کرده اي؛وه چه مي ترسم 

 کـه در که فرداي قیامت ھمراه با خیانتکاران گرفتار گناه خود باشي و به خـاطر درآمـدي
اثر کمك به ستمگران به دست آورده اي مورد بازخواسـت قـرار گیري؛زیـرا تـو چیـزي را 
دریافت کرده اي که نه از آن تو است و نه از آن کسي که آن را به تو بخشـیده اسـت و بـه 
کسي نزدیك شده اي که حق ھیچ کس را نپرداخته است و تو نیز از این نزدیکي خود به او 

 باطل استفاده نکرده اي و کسي را که به جنگ خدا رفته دوست داشـته براي جلوگیري از
آیا غیر از این است که دعوت آنھا از تو براي این بود که تو را محور چـرخش دسـتگاه . اي

ظلم و ستم خود قرار دھند؟ و با پل قرار دادن تو راھي براي گرفتـار سـاختن مـردم پیـدا 
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در تو نسـبت بـه .  تباھکاري و پوینده راه خود نمودندکردند و تو را نردبان گمراھي و مبلغ
 آل محمد علیھم السلام بذر شك و شبھه کاشتند و به وسیله تو دل نادانـان را صـید ءعلما

و تو آن چنان در این کار پیش رفتي که برجسته ترین وزیران و نیرومندترین یاران ، کردند 
ح جلوه دھند و راه رفت و آمد خواص و آنھا ھم نمي توانستند این چنین فسادشان را اصلا

در مقابل این ھمه خوش خدمتي ، چه بسیار کم به تـو . عوام را به درگاه آنھا ھموار سازند
مزد دادند در برابر آنچه از تو گرفتند چه کم براي آبادي دنیایـت مایـه گذاشـتند در برابـر 

نیست و ھمچون مردي تخریب آخرتت پس مراقب خود باش که دیگري به فکر مراقبت تو 
ببین چگونه باید سپاسمند باشي از کسـي کـه تـو را . مسیول به حساب خود رسیدگي کن

وه چه مي ترسم کـه تـو . تغذیه مادي و معنوي کرده، چه در خردسالي و چه در بزرگسالي
پـس بعـد از «: در شمار کساني باشي که خداوند در باره آنھا در قرآن چنین فرموده اسـت

شیناني وارث کتاب آسماني شدند که متاع این دنیاي پست را مـي گیرنـد و مـي آنان، جان
تو در خانه دایمي نیستي بلکـه  . )۱۶۹سوره اعراف ، آیه (. »بخشیده خواھیم شد«: گویند

در اقامتگاه موقتي به سر مي بري که آھنگ کوچ از آن داده شده است، مگر آدمي پـس از 
؟ خوشا به حال آن کس که در دنیا بیمناك باشد و بدا مرگ ھمسالانش چقدر زنده مي ماند

گـاه . به حال آن کس که بمیرد و گناھانش بعد از او ماندگار باشد به ھوش باش کـه نیـك آ
شدي و بشتاب که فرصت محدودي براي تو تعیین شده و تو با کسي وارد معامله شـده اي 

و را به عھده گرفته از تـو یـك آن که ناداني در او راه ندارد و به راستي، کسي که حفاظت ت
حاضر باش که بـزودي تـو را سـفري دور و دراز پـیش آیـد و گناھـت را . ھم غافل نیست

درمان کن که به راستي، بیماري سختي به وجود تو راه یافته است و گمان مکن کـه مـن 
در صدد بازخواست و نکوھش و سرزنش تو ھستم بلکه مي خواھم خداوند اندیشه مرده تو 
را، دیگر بار، احیا نماید و آنچه که احیا نماید و آنچه از دین تو در اثر ھمکاري با سـتمگران 

و «: نھان گشته به تو بازگرداند و سخن خداي تعالي در کتابش را به یادت آورم کـه فرمـود
تـو یـاد ھمسـالان و  . )۵۵ذاریات ، آیـه (» یادآوري کن که مومنان را یادآوري سود بخشد

 را که درگذشته اند، به فراموشي سپردي و پس از آنان، ھمچو قوچ شکسته شاخ، نزدیکانت
نگاه کن که آیا آنان نیز چون تو گرفتار آمدند؟ و یا چونان تو سقوط کردنـد؟ . به جا ماندي

یا آن که تو کار خیري را به یاد مي آوري که آنھا آن را فرو گذاشته باشند و به چیـزي پـي 
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به آن دست نیافته بودند؛بلکه فرق ایـن اسـت کـه در دل مـردم نفـوذ برده باشي که آنھا 
کردي و آنھا دور تو را گرفتند و از نظریه تو پیـروي نمودنـد و امـر تـو را فرمـان بردند؛بـه 

و اگر چیزي را حرام شـماري حـرامش ، طوري که اگر چیزي را حلال داني حلالش دانند 
ین کاري را نداري؛اما دلبستگي آنان بـه تـو شمارند در حالي که تو شرایط و شایستگي چن

زمینه ساز چنین نفوذي بوده است و از طرف دیگر، از دسـت رفـتن علمایشـان و چیرگـي 
ناداني بر تو و ھم بر ایشان و ریاست دوستي و دنیاطلبي تو و ایشـان، ھمـه، پشـتوانه ایـن 

طـه وري و مـردم در آیا توجه نداري که تو در ناداني و فریبکاري غو. محبوبیت شده است
بلا و فتنه گرفتارند؟ آري، این تو بودي که آنھا را در بلا و فتنه درافکندي و از کار و زندگي 
بازداشتي و از اینکه تو را در آن موقعیت مي بینند، شیفته آنند که به آن موقعیت علمي تو 

 توسط تـو بـه دریـایي نایل شوند که تو نایل شده اي یا دریابند آن را که تو دریافته اي، ولي
خدا . افتادند که ژرفاي آن دانسته نشود و به بلایي گرفتار آمدند که اندازه آن معلوم نگردد

اینك تصمیم بگیر از وضـعي کـه بـراي خـود  اما بعد؛.  به داد ما و تو برسد و ھو المستعان
شـدند و ساختي روي گرداني تا به نیکان بپیوندي که در جامه ھاي ژنده به خاك سـپرده 

چندان از شدت گرسنگي ریاضت مي کشیدند که شکمشان به پشتشـان چسـبیده بـود و 
میان آنھا و خدا حجابي نبود و نه دنیا توانست آنان را فریب دھد و نـه خـود فریفتـه دنیـا 

آري آنھا شیفتگي را پیشه ساختند و به جستجو پرداختند و بـي درنـگ بـه نیکـان . شدند
ان توي پیرمرد دانشمند مردني چنین رخنه کرده، پس آن نوجوان اگر دنیا در ج. پیوستند

انا للـه و انـا / که نه علم چنداني دارد و نه راي پخته اي و نه عقل نابي، تکلیفش چیست؟ 
پس به چه کسي باید پناه برد؟ به چه کسي باید گلایه کرد؟ مـا گلایـه و درد / الیه راجعون

ي کنیم به درگاه خدا عرضه مي داریم و مصیبتي که دل خود و آنچه را که در تو مشاھده م
اینك نیك بنگر که چگونه باید سپاسمند . از جانب تو به ما رسیده به حساب خدا مي گذاریم

و . باشي از کسي که تو را تغذیه مادي و معنوي کرده، چه در خردسالي و چه در بزرگسالي
را بـه خوشـنامي معـروف سـاخته چگونه تجلیل مي کني از کسي که در پرتو دین خود تو 

است؟ و چگونه از کسوت آن کس که تو را با پوشاندن کسوت و پوشش خود در میان مردم 
آبرومند ساخته حفاظت مي کني؟ و چگونه است نزدیکي و دوري تو از آن کس کـه تـو را 
 فرمان نزدیکي و فروتني داده است؟ تو را چه شده که از خواب غفلت بیدار نمي شوي و از
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سوگند به خدا که من در تمام عمر خود یك بار ھـم : لغزش خویش باز نمي ایستي تا بگویي
پـس . نشد که به پا خیزم و محض رضاي خدا، دین خدا را زنده سازم یا باطلي را بمیـرانم

چقـدر . این است سپاسمندي تو، از کسي که تامین زندگي تـو را بـه عھـده گرفتـه اسـت
نمـاز را ضـایع «: اني باشي که خداوند متعال در قرآن فرمـودهبیمناکم که تو در شمار کس

خداونـد . »کردند و پیرو شھوات نفساني شدند، به زودي به کیفر گمراھي و تباھي برسـند
پـس . قرآنش را در دسترس تو گذاشت و علم آن را به تو آموخت ولي تو آن را تباه ساختي

چه تو بـه آن مبـتلا گشـتي محفوظمـان ما سپاس مي گذاریم خداوندي را که ما را از آن 
 )۲۷۵ - ۲۷۴تحف العقول، ص  . ۱۳۱، ص ۷۵بحارالانوار، ج  (.داشت؛و السلام

 
 و نماز باران) علیه السلام(غلام امام سجاد

. نقل شده که بسیار عجیب است) ّعلیه السلام(ُداستانی از زھری یکی از یاران امام سجاد 
ی مـردم بـرای  ھمـه. باریـد ی شده بود و باران نمیایامی بود که خشک سال: گوید وی می

. نماز باران جمع شدند، حیوانات و کودکان را نیز آوردند، تا شاید بـارانی بیایـد، امـا نیامـد
خـدایا، تـا بـاران «: پس از نماز، دیدم که غلامی آمد و در گوشه ای به سجده افتاد و گفت

 از لحظاتی ابری آمد، رعد و برقی شـد و بعد. »کنم نفرستی، سر خود را از سجده بلند نمی
وقتی بلند شد و به سـمت شـھر . باران شدیدی گرفت و آن غلام ھمان طور در سجده بود

دیدم به کوچه بنی ھاشم رفـت و وارد منـزل امـام سـجاد . حرکت کرد، او را تعقیب کردم
ن بـود کـه اگـر ھمی) ّعلیھم السلام(ھای امامان معصوم  از جمله شیوه. شد) ّعلیه السلام(

کردند، مگر افراد کمی که  پذیرفتند و آنان را تربیت می بخشیدند، می ھا می غلامی را به آن
متوجه شدم که این فـرد غـلام امـام سـجاد : گوید زُھری می. رفتند خود از درگاه آنان می

ه رفـتم و گفـتم کـ) ّعلیه السلام(فردای آن روز به منزل امام سجاد . است) ّعلیه السلام(
وقتـی . ی غلامـان را بیاوریـد ھمه: حضرت فرمود. آمده ام غلامی از غلامان شما را بخرم

آیا غلام دیگری در منـزل داریـد؟ : گفتم. ھمه آمدند، ھر چه نگاه کردم، آن غلام را نیافتم
. کنـد فرد دیگری در اسطبل است که زیر دسـت و پـای چھـار پایـان را تمیـز مـی: گفتند

. خـواھم وقتی او را آوردند، دانستم ھمانی است کـه مـی.  نیز ببینمدرخواست کردم او را
وقتـی غـلام . پول نیاز نیسـت، آن را بـه تـو بخشـیدم: قیمتش را پرسیدم، حضرت فرمود
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. غرض بـدی نـدارم: خواھی مرا از آقایم جدا کنی؟ گفتم فلانی، چرا می: متوجه شد،گفت
. خواھم با شـما باشـم من می: نی؟ گفتمخواھی مرا از آقایم جدا ک چرا می: آن غلام گفت

ھمین که آن غـلام متوجـه شـد : زُھری گفت. ی دیروز برای قصه: برای چه؟ گفتم: گفت
عمـر . خـواھم خدایا، حال که چنین شد، دیگر از تو عمری نمی: ماجرا لو رفته است، گفت

ھمـین . بـرم مینفرین نکن، من تو را ن: بلافاصله که این جمله را گفت، بدوگفتم. مرا بگیر
آقـا ! زُھـری: که از منزل خارج شدم، دیدم یکی از غلامان حضرت به دنبالم آمده و گفـت

لذت حضـور، . (خواھی دوستت را تشییع کنی، بیا اگر می. فرماید آن غلام از دنیا رفت می
 )، چاپ چھارم، آقاتھرانی۸۴ص 
 

 مناظره امام سجاد علیه السلام با حسن بصری
 دانشمندان قرن اول ھجری است، که دستگاه حکومت بنـی امیـه از حسن بصری یکی از

در زمان حکومت امام . نمود  چھره مذھبی او برای توجیه خیانت خود فراوان استفاده می
پس از پایان جنگ جمل و فتح بصره بـه . علی علیه السلام حسن بصری جوانی نورس بود

مـردم و مـوج جمعیـت وارد بصـره دست ارتش امام، ھنگامی که امام در میان ھیـاھوی 
شد، در لابلای مردم، جوانی را دید که قلم و لوحی در دسـت دارد و چیزھـایی را کـه  می

 کنی؟ چه می: کند، حضرت با صدای بلند او را صدا زد که گوید یادداشت می امام می
امام در . کنم، تا پس از شما برای مردم بازگو کنم آثار شما را یادداشت می: حسن پاسخ داد

اما ان لکل قـوم سـامریا و ھـذا : ای فرمود که جالب و قابل توجه است، فرمود اینجا جمله 
گاه باشید که ھر ملتـی  سامری ھذه الامة لانه لایقول لامساس ولکنه یقول لاقتال؛ مردم آ
یك سامری دارد که با تزویر خود و با چھره مذھبی خویش، جامعه را از مسیر واقعـی خـود 

سامری این امت است، و تنھـا تفـاوتش بـا سـامری » حسن بصری«کند و این  یمنحرف م
لامسـاس؛ کسـی بـا مـن تمـاس «: گفت زمان موسی علیه السلام این است که اگر او می

 ».لا قتال؛ مبارزه با حکومت جنایتکار بنی امیه غلط است«: گوید ولی این می» .نگیرد
پرستی دعوت کرد   السلام را به گوساله سامری مردی بود که پیروان حضرت موسی علیه(

نقل شده که پس از این کار مبتلا به وسواس شد و ھر . و سبب گمراھی گروھی از آنھا شد
لامساس؛ با من تمـاس (زد  نمود و فریاد می کرد و فرار می دید وحشت می کسی را که می
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متی به دستگاه بنی بینی امام درست از آب درآمد و این دانشمند، چنان خد پیش.) نگیرید
امیه نمود که به گفته یکی از محققین اگـر زبـان حسـن بصـری و شمشـیر حجـاج نبـود 

بینیـد کـه حسـن نشسـته و در  شد، مگر نمی حکومت مروانی در گھواره، زنده به گور می
ھایی که در سخن گفتن دارد، ضـمن  اند و او با مھارت شمار، صف بسته ای بی جلوی او عده
به زمامداران ناسزا نگویند که آنان اگر نیکی کنند، : پیامبر خدا فرمود«: ویدگ سخنرانی می

برای آنھا پاداش است و بر شـما لازم اسـت سپاسـگزاری کنیـد و اگـر بـد نماینـد، کیفـر 
بینند، و بر شما لازم است شکیبا باشید، که آنھا بلائی ھستند که خداونـد  کردارشان را می

و ھمین دانشمند بـود کـه فتـوا داد » .گیرد  بخواھد انتقام میبه وسیله آنھا از ھر کس که
اطاعت از پادشاھان بنی امیه واجب است ھر چند ظلم کنند زیرا خداوند به وسیله آنـان «

 ھـای مـذھبی  بـه ھرحـال اوازچھـره» .کند که از جنایات آنان بیشتر است اصلاحاتی می
ه السـلام بـود و امـام بـرای رسـوا معروف زمان امامت امام چھارم، علی بن الحسین علیـ

روزی : کرد با او منـاظره و گفتگـوی جـالبی دارد  ساختن او در مجلسی که سخنرانی می
حسن بصری در برابر انبوھی از جمعیت در سرزمین منا مشـغول وعـظ و سـخنرانی بـود، 

 به او کرد، وقتی که منظره این سخنرانی را دید کمی ایستاد و امام چھارم از آنجا عبور می
کردار خودت، بین خود و خدا، طوری ھست که اگر فردا : امام. مقداری سکوت کن: فرمود

تصمیم داری کردار : امام. نه: مرگ به سراغ تو آید، از عمل خود راضی باشی؟ حسن بصری
کنونی خود را ترك کنی، و کرداری پیش گیری که برای مرگ مـورد پسـند باشـد؟ حسـن 

گـویم تصـمیم   انداخت، سپس سر برداشت و گفت با زبـان مـیبصری کمی سرش را پائین
و تـو بـا «آیا امید داری که پیـامبری پـس از محمـد، بیایـد : امام. دارم ولی بدون حقیقت

آیا امید داری که جھان دیگری وجـود : امام. نه: ؟ حسن بصری»پیروی او سعادتمند شوی
آیا کسی : امام. نه: ؟ حسن بصریھای خود عمل کنی داشته باشد، که در آنجا به مسئولیت

ای که با داشتن کمترین شعور، حال تو را بـرای خـویش بپسـندد؟ تـو بـا اعتـراف  را دیده
بری که از آن راضی نیستی، و تصمیم انتقال از این حال را ھـم  خودت در حالی به سر می

 آن وقت بـا نداری، و به پیامبری دیگر، و جھانی جز این جھان برای عمل، امیدوار نیستی،
این وضع اسف انگیز که خود داری مشغول وعظ و نصیحت دیگرانی؟ منطق نیرومند امام 
چنان این سخنور زبردست را کوبید، که دیگر نتوانست چیزی بگوید، ھمین که امام از آنھا 
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. این علی بن الحسین علیه السلام بـود: این که بود؟ گفتند: دور شد، حسن بصری پرسید
پس از این رسـوائی، دیگـر ندیدنـد کـه . ًقا او از خاندان علم و دانش استح: حسن بصری

 .حسن بصری مردم را موعظه کند
 

 محمد حنفیه و امام سجادعلیه السلام
در این که آیا محمد حنفیه خود مدعی امامت برای خویش بوده و یا پس از مرگش کسانی 

از . آراء مختلفـی وجـود دارد! ده انـداو را متھم به این ادعا کرده اند و فرقه ای تشکیل دا
، شـخص )علیه السـلام(برخی روایات استفاده می شود که پس از شھادت حسین بن علی 

محمد حنفیه مدعی امامت شد و با علی بن الحسین علیه السلام در این مساءله بـه نـزاع 
علیه السـلام امام باقر علی : مرحوم کلینی با ذکر سند، از زراره نقل کرده است . برخاست 

ھنگامی که حسین بن علی علیه السلام به شھادت رسید، محمدحنفیه از علی بن : فرمود 
ملاقات صـورت . الحسین علیه السلام تقاضا کرد تا ملاقاتی خصوصی با ایشان داشته باشد

! ای پسر برادر: در این دیدار، محمد حنفیه به علی بن الحسین علیه السلام گفت . گرفت 
می دانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله  درباره امامت علی بن ابـی طالـب و تو خود 

امام حسن و امام حسین علیه السلام وصیت فرمود وایشان را به امامـت منصـوب داشـت 
ولی ھم اکنون که پدرت حسین بن علی علیه السلام به شھادت رسیده ، در زمینه امامـت 

ن میان ، من عموی تو و فرزند علی علیه السلام ھستیم در ای. کسی را معرفی نکرده است 
از این رو شایسته است که منصب امام و رھبری شـیعه از آن . و از نظر سنی از تو بزرگترم 

از خداونـد ! ای عمـوی مـن: امام سجاد به او فرمود! من باشد و این حق را برای من بدانی
تو را نصیحت می کنم که از ! مخواهبیم داشته باش و آنچه حق توست نیست برای خویش 

حسـین بـن علـی علیـه -بدان که پـدرم . نابخردان نباشی و در این باره خوب بیندیشی 
 بی نصیب از دنیا نرفته است ، او پیش از این که متوجه عراق شود، درباره امامـت -السلام

در امر قـرار سفارشھای لازم را کرده و عھدنامه ای نیز نوشته است و من را جانشین خود 
بنـابراین . داده و سلاح پیامبر صلی الله علیه و آله  را به من سپرده و اکنون نزد من است 

تو باید بـدانی . از ادعای امامت دست بردار که مایه کوتاھی عمر تو و گرفتاریت خواھد شد
ز که خداوند متعال امامت را در نسل حسین علیه السلام قرار داده اسـت و اگـر براسـتی ا



٤٦  صفحھ»                                               معصوم ششم امام سجادعلیھ السلام«

محمد حنفیه پذیرفت ، ھر دو . ویم ھستی آماده شو تا نزد حجرالاسود شاین ناحیه در شك 
نخست تو از حجر بخواه تا اگـر تـو امـامی ، بـر : امام سجاد فرمود. نزد حجر الاسود رفتند
امـام سـجاد . محمد حنفیه پذیرفت ، ھر دو نزد حجر الاسود رفتند. امامت تو گواھی دھد

محمـد حنفیـه . از حجر بخواه تا اگر تو امامی ، بر امامت تو گواھی دھدنخست تو : فرمود
ناگزیر رو به حجر کرد و لب به دعا گشود و از خداوند خواست تا حجر را در تاءیید امامـت 

آنگاه امام سجاد علیه السلام فرمود اگر تـو ! ولی دعایش نتیجه ای نداد! وی به سخن آورد
و امام و صاحب ولایت بودی بی شك دعایت مستجاب می  لهوصی پیامبر صلی الله علیه وآ

اسئلك بالذی جعل فیك میثاق الاوصـیاء و : سپس خود دست به دعا برداشت و فرمود. شد
میثاق الناس اجمعین لما اخبرتنا من الوصی و الامام بعد الحسین بن علـی علیھماالسـلام 

ا و اوصیا و پیمان ھمه مردم را در یعنی تو را سوگند می دھم به آن کسی که پیمان انبی. ؟
گاه و بگویی وصی و امام پـس از حسـین بـن علـی علیھمـا السـلام  تو قرار داد، که ما را آ
کیست؟ ناگاه حجر به جنبش در آمد، گویی که می خواھد از جایگاھش جدا شود و سپس 

علیـه خداوندا گواھی می دھم که وصایت و امامت ، پس از حسین علی : از آن شنیده شد
در این ھنگام ، محمد حنفیه که به حقیقـت . السلام برای بن الحسین علیه السلام است 

پی برده بود، از امام سجاد علیه السلام عذر خواھی کرد و به راه افتاد و بنابر نقلـی دیگـر، 
 .خویش را برقدمھای امام افکند و به ولایت و امامت وی اقرار کرد

با استناد به ایـن حـدیث ، محمـد حنفیـه را مـتھم کننـد و ھر چند برخی خواسته اند تا 
شخصیت وی را مخدوش شمارند ولی حق این است که اگر حدیث در مجموع مـورد نظـر 

ش محمد حنفیه ناشی از ندانستن بوده و او با یز ملاحظه شود، پرسقرار گیرد و پایان آن ن
بوده ، و آنگاه که حق طرح مطالب نخستین خود، در خود حقیقت در پی شناخت واقعیت 

از جمله نکـاتی  .را دریافته ، تسلیم شده و امامت امام سجاد علیه السلام را پذیرفته است 
که این نظر را تاءیید می کند این است که گاه کسانی با این پندار که محمد حنفیـه امـام 

ین رجـوع است نزد او می آمدند ولی محمد حنفیه آنھا را به برادرزاده اش علی بن الحسـ
ه محمد ابوخالد کابلی که مدت زیادی در خان. می داد و می گفت امام ، آن حضرت است 

ت خاصی به وی داشت ، بر این اعتقاد بود که محمد حنفیه دراحنفیه خدمت کرده بود و ا
روزی بـه محمـد : ابوخالد می گوید .نیز مانند پدر و مادر و حجت خدا درمیان خلق است 
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 سوگند علیه السلامو امیر المؤمنین یامبر اکرم صلی الله علیه و آله  را به پتو :حنفیه گفتم 
طـاعتش بـر آیا تو خود ھمان امام و حجت خدا که ا! می دھم که حقیقت را به من بگویی 

، ن و امام تو و امام ھمه مسلمانانامام م :حنفیه گفت  محمد؟ھمگان واجب است ، نیستی
 : می فرمایـدعلیه السلامدر روایت دیگری امام صادق   . استامام سجادعلی بن الحسین 

ابوخالد کابلی نخست قایل به امامت محمد حنفیه بود ولی بارھـا شـاھد بـود کـه محمـد 
حنفیه علی بن الحسین علیه السلام را با تعبیر یا سیدی ای آقای من مـورد خطـاب قـرار 

ابـو خالـد  .رت می گیردسوی کوچکتر نسبت به شخص  بزرگتر صوکه ازخطابی ! می دھد
که محمد حنفیه را امام می پنداشت با مشاھده ایـن مـوارد بـا تعجـب از محمـد حنفیـه 

تو پسر برادرت علی بن الحسین را با تعبیر یا سیدی مورد خطاب قرار می دھی در : پرسید
 علیه السـلامعلی بن الحسین : محمد حنفیه گفت  !حالی که دیگران چنین تعبیری ندارد

ت راستین است ، او حجر السود را به شھادت و گواھی طلبیـد و حجـر بـه امامـت او امام
بر این اسـاس ، مـی تـوان . گواھی داد و بر من ثابت شد که وی سزاوار مقام امامت است 

دریافت که محمد حنفیه خود مدعی امامت برای خویش نبوده اسـت و بـر فـرض کـه در 
نداری به او دست داده باشد و در نھایـت ، حـق را مقطعی امر بر او مشتبه بوده و چنین پ

چنان که کسانی چـون ابوالخالـد  . اقرار کرده است علیه السلامدریافته و به امامت سجاد 
کابلی و سید حمیری در آغاز امر، می پنداشتند که محمد حنفیه امـام اسـت ولـی بعـدھا 

اما برخی از این . م در آمدند بینش صحیح یافتند و در زمره شیعیان امام سجاد علیه السلا
توھم و پندار بی اساس ، در مقام سوء استفاده بر آمدند و با انگیزه ھای متفاوت ، بر امامت 

 !محمد حنفیه اصرار ورزیدند و از وی امامی ساختند و قائم آل محمد به شمارش آوردند
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 احادیثی از امام سجاد علیه السلام
ُقال الا مام زین ا َْ ُ ْ ُلعابدین علیه السلام َ َّ ِْ

َ ِثلاث من کن فیه من المؤ منین کان فی کنف الله، : َْ ِ
ّ ْ

ِ ِ ِ
َ َ َُ َ َ َّ ُْ َ ٌ َ

ِواءظله الله یوم القیامة فی ظل عرشه، وآمنه من فزع الیوم الا کبر
َ ْ ْ َ

ِ
ْ َْ َ َْ َ ِّ ْ ّ َّ

ِ
َ ْ

ِ
ُ َ ُ َُ َ َ َِ ِ ْ ِ ِ ِ ْمن اءعطی الناس مـن : َ ْ

ِ
َ ّ ْ َ َ

ِنفسه ما ھو سائلھم لنفس ِ
ْ َْ ُ

ِ ِ َِ ُ َه، ورجل لم یقدم یدا ورجلا حتی یعلم اءنه فی طاعة اللـه قـدمھا َ ِْ ِ
َ ّ َ َ ٌ

ِ ِِ
َ ُ َّ َ َ ْ ْ ُْ َ َ َ َّ ً

ِ
َ ْ َ

ِاءو فی معصیته، ورجل لم یعب اءخاه بعیب حتی یترك ذلك العیب من نفسه ِِ
ْ َ َْ

ِ ِ ِ
َ ْْ ْ َ َ ْْ َ ٌَ ْ ُّ ََ َ َ ُ َ ْ

ٍ ِ
ْ ُ َِ ِ

: تحف العقول.(َ
و خصلت در ھر یـك از مـؤ منـین سه حالت ) ۳، ح ۱۴۱، ص ۷۵ج : ، بحارالا نوار۲۰۴ص 

باشد در پناه خداوند خواھد بود و روز قیامت در سایه رحمت عـرش الھـی مـی باشـد و از 
ّاول آن کـه در کارگشـائی و کمـك بـه  .سختی ھا و شداید صحرای محشر در امان اسـت 

د ّدوم آن که قبل از ھر نوع حرکتی بیندیش. نیازمندان و درخواست کنندگان دریغ ننماید 
که کاری را که می خواھد انجام دھد یا ھر سخنی را که می خواھـد بگویـد آیـا رضـایت و 

ّسـوم قبـل از عیـب . خوشنودی خداوند در آن است یا مورد غضب و سخط او مـی باشـد 

 .جوئی و بازگوئی عیب دیگران ، سعی کند عیب ھای خود را برطرف نماید
ِقال الا مام زین العابدین علیه  ْ َ َْ ُ َْ ُ ْ ُالسلام َ ِثلاث منجیـات للمـؤمن : َّ

ْ ُ ْ ِ
ٌ

ِ
ْ ُ ٌ ِکـف لسـانه عـن النـاس : َ

ّ
ِ

َ
ِ ِِ

ُّ َ

ِواغتیابھم، وإ شغاله نفسه بما ینفعه لاخرته ودنیاه، وطول البکاء علی خطیئتـه ِ ِ ِِ ِ
َ َُ َ َْ ُ ُ ُِ ُ ْ ُُ َ َ َ َ َُ ُ َْ َُ َ ِ

ّ ْْ
ِ ِ

ْ
مشـکاة الا .(ِ

ات انسـان خواھـد سه چیز موجب نج) ۴۸، ح ۳۸۵، ص ۶۶ج : ، بحارالا نوار۱۷۲ص : نوار
بازداشت زبان از بدگوئی وغیبت مردم ، خود را مشغول به کارھائی کـردن کـه بـرای : بود

 .و ھمیشه بر خطاھا و اشتباھات خود گریان و ناراحت باشد. آخرت و دنیایش  مفیدباشد
ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ

َ َْ ُ َْ ْ َاءربع من کن فیه کمـل : َ ُ َ ُ
ِ

َّ ْ َ ٌ َ ُإسـلامه، ومحصـت ذنوبـه، ْ َ ُُ ُ ُ ْ َ َْ َُ

ٍولقيَ ربه وھو عنه راض
ُ َ ُ ُْ َ ََّ ََ ِ

ْوقاء لله بما یجعل علی نفسه للناس ، وصدق لسانه مع الناس، والا : َ َ َ
ِ

ّ ْ ّ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ َ

ِ ِ
ْ َ ُ َّ َ

ِ
ٌ

ِ
ِستحیاء من کل قبیح عند الله وعند الناس، وحسن خلقه مع اءھله ِ ِ ِ

ْ َْ َ ِ
ْ ّ َ ُِّ ُ

ِ ٍ
ْ َ ََ ْ

ِ
ّ َ ْ َ ْ

ِ ِ ِ
ْ

ص : کاة الا نـوار مشـ.(ِ
ھرکس دارای چھار خصلت باشد، ایمـانش کامـل ، ) ۵، ح ۶۴، ص ۶۷ج : ، بحارالا نوار۲۴۶

گناھانش بخشوده خواھد بود، و در حالتی خداونـد را ملاقـات مـی کنـد کـه از او راضـی 
ّخصلت خودنگھداری و تقوای الھی به طـوری کـه بتوانـد بـدون توقـع و : وخوشنوداست 

راست گوئی و صداقت نسـبت بـه مـردم در . ت به مردم خدمت نماید چشم داشتی ، نسب
خـوش . حیا و پاکدامنی نسبت به تمام زشتی ھـای شـرعی و عرفـی . تمام موارد زندگی 

 .اخلاقی و خوش برخوردی با اھل و عیال خود
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ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ
َ َْ ُ َْ ْ ُیا ابن آدم ، إ نك لاتزال: َ َ ََ َّ َ ْ ْ بخیر ما دام لـك واعـظ مـن َ

ِ
ٌ

ِ
َ َ َ

ٍ
ْ َ َ

ِنفسك، وما کانت المحاسبة من ھمك، وما کان الخوف لك شعارا
َ َ ََ ْ ُْ َْ َ َ ِّ ُ ََ ْ

ِ
ُ َْ َ

ِ ِ
َ ، ۱۸۶ص :  تحف العقـول .(َ

ای فرزند آدم ، تا آن زمانی کـه در درون خـود واعـظ و ) ۲، ح ۱۲، ص ۷۱ج : بحارالا نوار
در تمـام امـور بررسـی و محاسـبه کارھایـت را نصیحت کننده ای دلسوز داشته باشی ، و 

  ترس و خوف داشته باشی ؛ در خیـر و - از عذاب الھی-ّاھمیت دھی ، و در تمام حالات 
 .سعادت خواھی بود

ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ
َ َْ ُ َْ ْ ِمن اشتاق إ لی الجنة سارع إ لی الحسنات وسلاعن : َ ِ

َ ََ َ َِ
ْ َْ َ ِ

َّ َ َ ْ َ

ُھوات، ومن اءشفق من النار بادر بالتوبة إ لی الله من ذنوَّالش ُ ْْ َ ْ
ِ ِِ

َّ
ِ َ ْ َّ

ِ َ َ
ِ

َ ََ َ َ ِبه وراجع عن المحارمِ ِ
َ َْ

ِ
َ َ َ ِ تحـف . (ِ

کسی که مشـتاق بھشـت باشـد در ) ۳، ح ۱۳۹، ص ۷۵ج : ، بحارالا نوار۲۰۳ص : العقول 
س از آتش قیامـت انجام کارھای نیك ، سرعت می نماید و شھوات را زیر پا می گذارد و ھرک

 .ھراسناك باشد به درگاه خداوند توبه می کند و از گناھان دوری می نماید
ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ

َ َْ ُ َْ ْ ٌطلب الحوائج إ لـی النـاس مذلـة للحیـاة ومذھبـة : َ ٌَ َ َ َْ ََ ََ ِ
ْ َّ ْ َ
ِ ِِ

ّ َ
ِ

ُ َ

ُللحیاء، واستخفاف بالوقار وھو الفقر ْ ٌ َْ ْ ْ َْ َُ ََ َ
ِ ِ ِ ْ ِ َ الحاضر، وقلـة طلـب الحـوائج مـن النـاس ھـو الغنـی ِ ّ

ِ ِ
ْ ْ َ َّ َْ ُ َ

ِ ِ
َ

ِ ِِ
َ ُ

ِ َ
ِ

ِالحاضر
دست نیاز بـه سـوی ) ۳، ح ۱۳۶، ص ۷۵ج : ، بحارالا نوار۲۱۰ص : تحف العقول .(ْ

و نیز موجـب . ّمردم دراز کردن ، سبب ذلت و خواری در زندگی و در معاشرت خواھد بود
یت خواھد گشت به طوری که ھمیشه احساس نیاز از بین رفتن حیاء و ناچیز شدن شخص

و ھرچه کمتر به مردم رو بینـدازد و کمتـر درخواسـت کمـك نمایـد . و تنگ دستی نماید
 .بیشتر احساس خودکفائی و بی نیازی خواھد داشت 

ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ
َ َْ ُ َْ ْ ْالخیر کله صیانة الا نسان نف: َ ُ َُ ْ َ

ِ
ْ

ِ
ُ ُّ ُْ ْ َ ُسهَ ص : تحف العقول .(َ

سعادت و خوشبختی انسان در حفـظ و کنتـرل ) ۳، ح ۱۳۶، ص ۷۵ج : ، بحارالا نوار۲۰۱
 .اعضاء و جوارح خود از ھرگونه کار زشت و خلاف است 

ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ
َ َْ ُ َْ ْ ِسادة الناس فی الدنیا الاسخیاء، وسادة النـاس فـ: َ ِ

ُ َُ ََ
ِ

ْ َ ْ ُّ ی ّ
ِالا خرة الا تقیاء ْ ْ

ِ َ در ) ۷۷، ح ۵۰، ص ۷۸ج : ، بحارالا نـوار۲۰، س ۲۳۲ص : مشکاة الا نوار.(ِ
ّاین دنیا سرور مرد، سخاوتمندان ھستند؛ ولی در قیامت سید و سرور مـردم ، پرھیزکـاران 

 .خواھند بود
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ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ
َ َْ ُ َْ ْ ِمن زوج لله،: َ ِ

ّ َ َّ َ ْ َ ووصل الرحم توجه الله بتاج الملك یوم َ ْ َ َّ ََ ِ
َ ْ ّ ََ َ َ

ِ ِ
ُ ُ َ

ِ َّ َ

ِالقیامة َ ِ
ھرکس بـرای رضـا و خوشـنودی خداونـد ازدواج ) ۳، س ۱۶۶ص : مشکاة الا نوار.(ْ

نماید و با خویشان خود صله رحم نمایـد، خداونـد او را در قیامـت مفتخـر و سـربلند مـی 
 .گرداند

ْقال الا مام زین العابدین ُ َْ ُ ْ ُ علیه السلام َ َّ ِْ
َ ِإن اءفضل الجھاد عفة الـبطن والفـرج: َ

ْ َ ُ َّْ ْ ْ َ َْ
ِ

ْ َ ِ ِ ِ
َ مشـکاة الا .(َّ

با فضیلت ترین ومھمترین مجاھدت ھا، عفیف نگه داشتن شـکم و ) ۲۰، س ۱۵۷ص : نوار
 . - از چیزھای حرام و شبھه ناك-است عورت 

ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ
َ َْ ُ َْ ْ ُن زار اءخاه فی الله طلبا لا نجاز موعود الله، شیعه مَ: َ َُ َُّ َ

ِ ِ ِ
ّ َ ّ

ِ ْ َ
ِ

ْ َ َ ْ

ُسبعون اءلف ملك، وھتف به ھاتف من خلف اءلاطبت وطابت لك الجنة، فإ ذا صافحه غمرته  ُ َ َْ ْ ََ َ َ ََ ُ ََ َ ْ َ ْ َ َّْ َ َ ٌ َ َ ََ ْ ِْ ٍ ِ
ْ

ِ ِ ٍِ
َ َ ُ َ

ُالرحمة َ ْ بـرادر خـود بـرود و ھرکس به دیدار دوسـت و ) ۱۸، س ۲۰۷ص : مشکاة الا نوار.(َّ
برای رضای خداوند او را زیارت نماید به امید آن که به وعده ھای الھی برسد، ھفتاد ھـزار 
فرشته او را ھمراه و مشایعت خواھند کرد، ھمچنین مورد خطاب قـرار مـی گیـرد کـه از 

پس چون با دوست و برادر خود دسـت دھـد و . آلودگی ھا پاك شدی و بھشت گوارایت باد
 . کند مورد رحمت قرار خواھد گرفت مصافحه

ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ
َ َْ ُ َْ ْ َإ ن شتمك رجل عن یمینك، ثم تحول إ لی یس ارك : َ

ِ
َ ََ َّ َّ َُ ََ ُ ََ َ َ

ِ
ْ ٌ َ َ ْ

ُفاعتذر إ لیك فاقبل منه ْْ
ِ

ْ ْ َ َ ََ َ َْ َ ، ح ۱۴۱، ص ۷۸ج : ، بحارالا نوار۱۰، س ۲۲۹ص : مشکاة الا نوار.(َ
نچه شخصی تو را بدگویی کند، و سپس برگردد و پوزش طلبد، عذرخواھی و پـوزش چنا) ۳

 .او را پذیرا باش 
ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ

َ َْ ُ َْ ْ َعجبت لمـن یحتمـی مـن الطعـام لمضـرته، کیـف : َ َْ َ ََ
ِ ِ ِ َِّ َ

ِ
َّ َُ ْ

ِ
ْ ََ ْ

ِ
ِلایحتمی من الذنب لمعرته ِ َِّ َ ََ

ِ
ْ َّ َ

ِ
َ ، ۱۵۸، ص ۷۸ج : ، بحارالا نوار۶۴۵، ص ۱ج : ة ّاءعیان الشیع.(ْ

ّتعجب دارم از کسی که نسبت به تشخیص خوب و بد خوراکش  اھتمام مـی ورزد ) ۱۹ح 

ّکه مبادا ضرری به او برسد، چگونه نسبت به گناھان و دیگر کارھایش اھمیت نمی دھد، و 

 .اوت است بی تف... نسبت به مفاسد دنیائی ، آخرتی روحی ، فکری ، اخلاقی و
ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ

َ َْ ُ َْ ْ ِمن اءطعم مؤمنا من جوع اءطعمـه اللـه مـن ثمـار : َ ٍِ
ْ ْ ْ

ِ ِ ِ
ُ ُ ّْ َ َ َْ ُْ َُ َ

ُالجنة، ومن سقی مؤمنا من ظماء سقاه الله من الرحیق المختوم، ومن کسا مؤمنا کساه الله  ْ ُ ّْ ْ ّ ُْ ُ َ ََ َ
ِ ِ ِ ِ

ُ َ ُ َْ َ ْ َْ َ َ َ
ِ

ُ ْ
ِ

َّ ٍ
َ

ِ
َّ َ

َمن  ِالثیاب الخضرِ
ْ ُ ّْ

ھرکس مؤ مـن گرسـنه ای را ) ۸، ح ۲۵۲، ص ۷ج : مستدرك الوسائل .(ِ
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طعام دھد خداوند او را از میوه ھای بھشت اطعام می نماید، و ھر که تشنه ای را آب دھد 
خداوند از چشمه گوارای بھشتی سیرآبش می گرداند، و ھرکس برھنه ای را لباس بپوشاند 

 . خواھد پوشاند- که بھترین نوع و رنگ می باشد- سبز بھشتی خداوند او را از لباس
ُقال الا مام زین العابدین علیه السـلام  َُّ ِْ

َ َْ ُ َْ ْ ِإن دیـن اللـه لایصـاب بـالعقول الناقصـة، والا◌راء : َ َ ّْ َ ُِ َ ُ ُ
ِ

ّ
ِ

ُ ْ ّ
ِ ِ

َ َّ

َّالباطلة، والمقاییس الفاسدة، ولایصاب إ لا بالتسلیم، فمن سل َ ْ ْ َ َْ ُْ َ ْ ُ َ َ َ
ِ

َّ
ِ
ّ

ِ ِ
َ

ِ ِ ِم لنا سـلم، ومـن اھتـدی بنـا ِ
َ ْ

ِ
َ َ َِ َ َ

َھدی، ومن دان بالقیاس والراءی ھلـك َ َْ ُ
ِ

ْ ََّ َ َ
ِ ِ ِِ

َ ْ بـه ) ۲۵، ح ۲۶۲، ص ۱۷ج : مسـتدرك الوسـائل .(َ
وسیله عقل ناقص و نظریه ھای باطل ، و مقایسات فاسد و بی اساس نمـی تـوان احکـام و 

 به احکـام واقعـی دیـن ، تسـلیم مسائل دین را به دست آورد؛ بنابراین تنھا وسیله رسیدن
محض می باشد؛ پس ھرکس در مقابل ما اھل بیت تسلیم باشـد از ھـر انحرافـی در امـان 

و شخصـی کـه بـا قیـاس و . است و ھر که به وسیله ما ھدایت یابد خوشبخت خواھد بـود
 .نظریات شخصی خود بخواھد دین اسلام را دریابد، ھلاك می گردد

ُقال الا مام زین ا َْ ُ ْ ُلعابدین علیه السلام َ َّ ِْ
َ ُالدنیا سنة، والاخرة یقظة، ونحـن بینھمـا اءضـغاث: َْ ْ ُ َ َ ُّْ َ ََ ُ ْ َ ٌْ َ ٌْ َُ َ ِ ِ

ّْ 
ِاءحلام

دنیـا ھمچـون نیمـه ) ۲۰، س ۳۴۳ص : ّتنبیه الخواطر، معروف به مجموعة ورام .(ْ
است و آخرت بیداری می باشد و مـا در ایـن میـان رھگـذر، بـین خـواب و ) چرت(خواب 

 .ی به سر می بریم بیدار
ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ

َ َْ ُ َْ ْ َمن سعادة المرء اءن یکون متجره فی بلاده، ویکون : َ َ ُْ َُ ُ َ ََ َِ ِ ِِ ُ َْ ْ َ ِ
ْ َ ْ

ِ
ْخلطاؤه صالحین، وتکون له اءولاد یستعین بھـم

ِ ِ
ُ ََ ُْ ْ ََ ٌُ َُ َ ََ ُ

ِ
، ۱، ح ۶۴۷، ص ۱۷ج : وسـائل الشـیعة .(ُ

از سعادت مرد آن است که در شھر خود کسب و تجارت نماید و ) ۲۶۲ص : ومشکاة الا نوار
شریکان و مشتریانش افرادی صالح و نیکوکار باشند، و نیز دارای فرزندانی باشد کـه کمـك 

 .حال او باشند
ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ

َ َْ ُ َْ ْ ِآیـات القـرآن خـزائن العلـم، کلمـا فت: َ
ُ َّ ْ ْ ُْ َ

ِ ِ
ُ
ِ ِ

ْ ُ ٌحـت خزانـة، ُ ََ ْ َ

َفینبغی لك اءن تنظر ما فیھا ُ ْ َْ ْ َ َ ََ آیه ھای قرآن ، ھـر ) ۳، ح ۲۳۸، ص ۴ج : مستدرك الوسائل .(َ
 خوانـدن مـی -کدام آن ، خزینه علوم خداوند است، ھر آیـه وخزینـه ای را کـه مشـغول 

 .ّ در آن دقت نظر کن که چه در می یابی -شوی
َقال الا مام زین العابدین ع ْ ُ َْ ُ ْ ُلیه السلام َ َّ ِْ
ِمن ختم القرآن بمکة لم یمت حتی یری رسول الله : َ

ّ َ َْ ُُ َ َ ََ ّْ َْ ُ َْ ََّ
ِ

َ َ ْ َ

ِصلی الله علیه وآله، ویری منزله فی الجنة
َّ َ ْْ َ َ ّ ُّ َ ُ

ِ
َ َ َ َ َِ ِ ِ

) ۹۵، ح ۱۴۶، ص ۲ج : من لا یحضره الفقیـه .(َ
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ّھر که قرآن را در مکه مکرمه ختم کند نمی میرد مگر آن که حضرت رس ّول الله ص و نیز ّ

 .جایگاه خود را در بھشت رؤ یت می نماید
ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ

َ َْ ُ َْ ْ ُیا معشر من لم یحج استبشـروا بالحـاج إ ذا قـدموا : َ َ َِ
َ ْ َِّ ْ َ ْ

ِ ُ ََ َْ َ َّ ْ
ِ ْ

ْفصافحوھم وعظموھم، فإ ن ذلك یجب علیکم تشارکوھم فی  ْ ْ ُْ َ ُ َ ُ ُُ ِّ
ِ

ُ ُ ْ ُ ََ َ َُ َّ
ِ
َ َ

ِ ِالاجرِ
ْ : من لا یحضره الفقیـه .(ْ

ّشماھائی که به مکه نرفته اید و در مراسم حج شـرکت نکـرده ایـد، ) ۹۷، ح ۱۴۷، ص ۲ج  ّ

 مصافحه کنید تا - دیدار و -بشارت باد شماھا را به آن حاجیانی که بر می گردند، با آن ھا 
 .ّدر پاداش و ثواب حج آن ھا شریك باشید

ْقال الا مام زین ال ُ َْ ُ ْ ُعابدین علیه السلام َ َّ ِْ
َ ِالرضا بمکروه القضاء، من اءعلـی درجـات الیقـین: َ

َ َْ ْ
ِ َ ُ َِّ ْ ْ

ِ ِ
َ

ِ
ْ

ِ. 
ّشادمانی و راضی بودن به سخت ترین مقدرات ) ۱۶، ح ۴۱۳، ص ۲ج : مستدرك الوسائل (

 .الھی از عالی ترین مراتب ایمان و یقین خواھد بود
ِقال الا مام زین العابدین علیه ْ َ َْ ُ َْ ُ ْ ُ السلام َ ِما من جرعة اءحب إ لی الله مـن جـرعتین: َّ

ْ َ َ َْ ُْ َ ُْ ْ
ِ ِِ

ّ ُّ َ ُجرعـة : ٍ َ ْ ُ

ٍغیظ ردھا مؤمن بحلم، اءو جرعة مصیبة ردھا مؤمن بصبر
ْ ََ

ِ ِ
ٌ ٌ

ِ ِ ِ
ْ َ ُْ ُ َُّ ََّ ْ ٍَ

ُ َُ َْ ْ
ٍ
ْ

، ص ۲ج : مسـتدرك الوسـائل .(ٍ
حالـت : ت نزد خداوند متعال حالتی محبوب تر از یکی از این دو حالت نیسـ) ۲۱، ح ۴۲۴

غضب و غیظی که مؤ من با بردباری و حلم از آن بگذرد و دیگری حالت بلا و مصیبتی که 
 .مؤ من آن را با شکیبائی و صبر بگذراند

ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ
َ َْ ُ َْ ْ ِمن رمی الناس بما فیھ: َ ِ

َ ّ َ ََ ِم رموه بما لیس فیهْ ِ
َ ْ َ

ِ
ُ ْ َْ بحـار . (َ

ھرکس مردم را عیب جوئی کنـد و عیـوب آنـان را بـازگو ) ۶۴، ح ۲۶۱، ص ۷۵ج : الا نوار
ّنماید و سرزنش کند، دیگران او را متھم به غیر واقعیات می کنند ّ. 

ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ
َ َْ ُ َْ ْ ُمجالسـة الصـالحین داعیـة إ لـی الصـلاح، و اءدب : َ َ َ ََ َ

ِ
َّ ٌَّ ُ

ِ
َ

ِ ِ
َ ُ

ِالعلماء زیا ِ
َ ِدة فی العقلُْ

ْ ٌَ ْ
ِ

ھـم ) ۳۰۴، ص ۷۵، و ج ۳۰، ضـمن ح ۱۴۱، ص ۱ج : بحارالا نوار.(َ
نشینی با صالحان انسان را به سوی صلاح و خیر می کشاند، معاشرت و ھم صحبت شدن 

 .با علماء، سبب افزایش شعور و بینش  می باشد
ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ

َ َْ ُ َْ ْ َإن الله : َ ّ ٍیحب کل قلب حزین، ویحب کل عبدشکورَّ
ُ َ

ٍ ْ َ َّ ْ َ َُّ ُُّ ُّ
ِ ِ

ُ َ َُ
ٍ ٍ. 

ھمانا خداونـد دوسـت دارد ھـر ) ۲۵، ح ۳۸، ص ۷۱ج : ، بحارالا نوار۹۹، ص ۲ج : کافی (
و ھر بنده شـکرگذاری را ) که در فکر نجات و سعادت خود باشد(قلب حزین و غمگینی را 

 .دوست دارد
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ْقال الا مام زین العابدین ُ َْ ُ ْ ُ علیه السلام َ َّ ِْ
َ َّإن لسان ابن آدم یشرف علی جمیـع جوارحـه کـل : َ ُ ْ

ِ ِِ ِ
َ َ ْ

ِ
َ ُ ُ َ

ٍ
َ َ َ َّ

ُصباح فیقول ُ َ َ
ٍ

َکیف اءصبحتم؟ فیقولون: َ ُ َُ َ ْْ ُ َْ َ ْ َبخیر إ ن ترکتنا، إ نما نثـاب ونعاقـب بـك: َ َ
ِ ِ

ُ َْ ُ ُ ََّ ُ ْْ َ َ
ٍ

اصـول .(َ
روز صـبحگاھان زبـان ھـر ) ۱، ح ۱۸۹، ص ۱۲ج : ّ، وسائل الشـیعة ۱۱۵، ص ۲ج : کافی 

ّچگونه اید؟ و در چه وضـعیتی : انسان بر تمام اعضاء و جوارحش وارد می شود و می گوید

اگر تو ما را رھا کنی خوب و آسوده ھستیم ، چون که ما به وسیله تو : ھستید؟ جواب دھند
 .مورد ثواب و عقاب قرار می گیریم 
َّقال الا مام زین العابدین علیه الس ِْ

َ َْ ُ َْ ُ ْ ِما تعب اءولیاء الله فی الدنیا للـدنیا، بـل تعبـوا فـی : ُلام َ ُِ ِ ِ
َ َْ َّ ُْ ُّْ ُّ

ِ ِ
ُ ْ َ

ِالدنیا للاخرة َ ِ
ّْ

ِ
ْ ّدوستان و اولیاء خـدا در فعالیـت ) ۶۹، ضمن ح ۹۲، ص ۷۳ج : بحارالا نوار.(ُّ

ھای دنیوی خود را برای دنیا به زحمت نمی اندازند و خود را خسته نمی کنند بلکه برای 
 .ِزحمت می کشندآخرت 

ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ
َ َْ ُ َْ ْ ِلو یعلم الناس ما فی طلب العلـم لطلبـوه ولوبسـفك : َ

ْ َ َ
ِ
ْ ُ َْ َ َ ْ ْ َ َ َُ ُ ْ َُ َ

ِ ِ ِ
َ

ِ
ّ

ِالمھج وخوض اللجج ِ
َ َُّ ْ

ِ
ْ َ َ ) ۱۰۹، ح ۱۸۵، ص ۱ج : ، بحـارالا نـوار۳۵، ص ۱ج : اصـول کـافی .(ُ

یل علوم را می دانسـتند ھـر آینـه آن را تحصـیل مـی چنانچه مردم منافع و فضایل تحص
 .کردند گرچه با ریخته شدن و یا فرو رفتن زیر آب ھا در گرداب ھای خطرناك باشد

ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ
َ َْ ُ َْ ْ ّلو اجتمـع اءھـل السـماء والا رض اءن یصـفوا اللـ: َ ُ َُ

ِ
َ ْ

ِ ِ
ْ ْ َ ّ َِ ْ َ َ هَ ْ

ْبعظمته لمیق َ ْ ََ
ِ ِ

َ َ
ُدرواِ چنانچه تمامی اھل آسمان و زمـین ) ۴، ح ۱۰۲، ص ۱ج : اصول کافی .(ِ

گِرد ھم آیند و بخواھند خداوند متعال را در جھت عظمت و جلال توصیف و تعریف کننـد، 
 .قادر نخواھند بود

ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ
َ َْ ُ َْ ْ ْما من شیی ء اءحب إ لی الله بع: َ َ ِ

ّ ُّ ٍ ْ َ ْ
ِد معرفته من عفـة ِ

َّ
ِ

ْ
ِ ِ ِ

َ
ِ

ْ َ َ

َبطن وفرج، وما شیی ء اءحب إ لی الله من اءن یساءل ْ ْ َ َُ َْ ُّْ
ِ ِ

ّ ََ ٌ ََ
ٍ

ْ
ٍ

، بحـارالا ۲۰۴ص : تحـف العقـول .(ْ
بعد از معرفت به خداوند چیزی محبوب تر از دور نگـه داشـتن ) ۳، ح ۴۱، ص ۷۸ج : نوار

ت ، و نیز محبـوبترین کارھـا نـزد  نیس- از آلودگیھا وھوسرانی ھا وگناھان-شکم و عورت 
 .خداوند مناجات و درخواست نیازمندیھا به درگاھش  می باشد

ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ
َ َْ ُ َْ ْ ِإبن آدم إ نك میت ومبعوث وموقوف بین یـدی اللـه : َ

ّ ُ
ِ

َ َ َُ َْ َ َ َِّ ْ ٌْ َ َ ٌَ ْ ٌ ََ َّ

َعز و جل مسؤول، فاءعد له جوابا َُ ُ ََ َ َّّ
ِ

ٌ ْ ََ ، ح ۶۴، ص ۷۰ج : ، بحارالا نـوار۲۰۲ص : تحف العقول .(َّ
ُخواھی مرد و سـپس محشـور مـی شـوی و در پیشـگاه ) ای انسان ، تو(ای فرزند آدم ) ۵
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قـانع کننـده و صـحیح در (خداوند جھت سوال و جواب احضار خواھی شد، پـس جـوابی 
 .ّمھیا و آماده کن ) مقابل سؤ ال ھا

ْقال الا مام زین العا ُ َْ ُ ْ ُبدین علیه السلام َ َّ ِْ
َ ِنظر المؤمن فی وجه اءخیه المؤمن للمودة والمحبة : َ َِّ َ ْ َْ َ َ ُ َ ُْ ْ ْ َّْ َ ِْ ِ ِِ ِِ ِِ ِ ُ َ َ

َله عبادة 
ِ

ُ نظر کردن مؤ مـن ) ۳، ح ۱۴۰، ص ۷۸ج : ، بحارالا نوار۲۰۴ص : تحف العقول .(َ
 .ّبه صورت برادر مؤ منش از روی علاقه و محبت عبادت است 

ُقال الا مام  ْ ُزین العابدین علیه السلام َ َّ ِْ
َ َْ ُ ّإ یاك ومصاحبة الفاسق، فإ نه بائعك باءکلة اءو اءقـل : َْ َ َ َ ْْ ََ ٍ

ْ ُ
ِ

َ ُ َ ِّ
ُ ّ َ

ِ ِ َ ُ

ِمن ذلك وإ یاك ومصاحبة القاطع لرحمه فإ نی وجدته ملعونا فی کتاب ِ ِ ِ ُِ َ ّْ َ َْ ُُ ُ ْ َ َ َ َّ َ
ِ ِ ِِ َ

ِ
ُ َ َ ِالله ْ

: تحف العقـول .(ّ
بر حذر باش از دوستی و ھمراھی با فاسـق ) ۲۶، ح ۱۹۶، ص ۷۴ج : ، بحارالا نوار۲۰۲ص 

چون که او به یك لقمه نان و چه بسا کمتر از آن ھم ، تو را می فروشد؛ و مواظـب بـاش از 
دوستی و صحبت کردن با کسی که قاطع صله رحم می باشد چون که او را در کتاب خـدا 

 .ملعون یافتم 
ِقال الا مام زین العابدین علیه ْ َ َْ ُ َْ ُ ْ ُ السلام َ ٍاءشد ساعات ابن آدم ثـلاث سـاعات: َّ ِ

ُ َ ََ
ِ

ْ َّالسـاعة التـی : ُّ ُ َ ّ

َیعاین فیھا ملك الموت، والساعة التی یقوم فیھا من قبره، والساعة التی یقـف فـی ھـا بـین  ْ ُْ َّ َ ّ َ ََ ُْ َ
ِ َ َ َُّ َ َّ ْ َُ َُ َ

ِ ِ
ْ ِ

ُ َُ
ِ ِ

َیدي الله تبارك وتعالی ، فإ ما الجنة وإ ما إ لی ْ َ ّّ َّ َُ َّ َ ََ ََ َ
ِ

ِ النارَ
، بـه ۱۹، ح ۱۵۹، ص ۶ج : بحار الا نوار.(ّ

مشکل ترین و سخت ترین لحظات و سـاعات دوران ھـا بـرای ) نقل از خصال شیخ صدوق
آن موقعی که عزرائیل بر بالین انسان وارد می شود و می خواھد : انسان ، سه مرحله است 

ر صحرای محشر به پـامی آن ھنگامی که از درون قبر زنده می شود و د. جان او رابرگیرد 
 - جھت حساب و کتاب و بررسی اعمـال-آن زمانی که در پیشگاه خداوند متعال . خیزد 

قرار می گیرد و نمی داند راھی بھشت و نعمت ھای جاوید مـی شـود و یـا راھـی دوزخ و 
 .عذاب دردناك خواھد شد

ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ
َ َْ ُ َْ ْ ِائمنـا اءذھـب اللـه عزوجـل عـن شـیعتنا َإذا قام ق: َ َ ْ ََ َ ُ َّ َّ َ َُ ْ

ِ
ًالعاھة، وجعل قلوبھم کزبر الحدید، وجعل قوة الرجل منھم قوة اءربعین رجـلا ُ َ َّ ْ ُ َّ َ ُ ْ َ ََ ْ ََ َُ َُ ُ َ ْ ُ ُ َ ُْ ْ ُ

ِ ِ ِ
َ ََ َِ

َ َُ ج : خصـال .(َ
ّحضـرت حجـت ، ( ھنگامی که قائم مـا ) ۱۲، ح ۳۱۶، ص ۵۲ج : ، بحارالا نوار۵۴۲، ص ۲

قیام و خروج نماید خداوند بلا و آفت را از شیعیان و پیـروان مـا بـر ) ّالفداء و عجروحی له 
ّمی دارد ودل ھای ایشان را ھمانند قطعه آھن محکم می نماید، و نیرو و قـوت ھـر یـك از 

 .ایشان به مقدار نیروی چھل نفر دیگران خواھد شد
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ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ
َ َْ ُ َْ ْ َجبـا کـل العجـب لمـن عمـل لـدار الفنـاء وتـرك عَ: َ َ َ َ َِ

َ ُْ َ ْ ّ
ِ ِ ِِ

َ ْ
ِ

َ ََ

ْدارالبقاء بسیار عجیب است از کسانی که برای این ) ۱۲۸، ح ۱۲۷، ص ۷۳ج : بحارالا نوار.(َ
دنیای زودگذر و فانی کار می کنند و خون دل می خورند ولی آخرت را که بـاقی و ابـدی 

 .است رھا و فراموش کرده اند
ْقال الا ُ مام زین العابدین علیه السلام َ َُّ ِْ

َ َْ ُ ِراءیت الخیر کله قد اجتمع فی قطع الطمع عما فی : َْ ِّ َ َ َْ ُ
ِ ِ

َّ ْ َُ َ َّ َْ َ ْ ِْ
ُ َ ََ ْ

ِاءیدی الناس
ّ

ِ تمـام ) ۱۰، ح ۱۷۱، ص ۷۳ج : ، بحـارالا نـوار۳۲۰، ص ۲ج : اصول کـافی .(ْ
َخیرات و خوبی ھای دنیا و آخرت را در چشم پوشی و قطع طمع از  زندگی و اموال دیگران َ

 ).یعنی قناعت داشتن (می بینم 
ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ

َ َْ ُ َْ ْ ْمن لم یکن عقله اءکمل ما فیـه، کـان ھلاکـه مـن : َ ْ ْ
ِ

ُ َ ُ َُ َْ
ِ

َ ُ ََ ْ ُ َ ْ َ

ِاءیسرما فیه ِ
َ ، به نقل از تفسیر امام حسن عسکری علیـه ۲۶، ح ۹۴، ص ۱ج : بحارالا نوار.(ْ

 بـه -ُ و در رکود فکری بسر بـرد -کسی که بینش و عقل خود را به کمال نرساند ) مالسلا
 .سادگی در ھلاکت و گمراھی و سقوط قرار خواھد گرفت 

ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ
َ َْ ُ َْ ْ َإن المعرفة، وکمال دین المسلم ترکـه الکـلام فیمـا : َ َ ْ ْ َ ُْ ُ َ َْ َ ِ ِ ْ ُ َ َ

ِ
َ

ِ
ْ َّ

ِلایغنیه
ْ ِ، وقلة ریائه، وحلمه، وصبره، وحسن خلقهُ ِ ِِ

ْ ْ َُّ ُُ َْ َ َ ُ َ َُ ُ ُ ْ ُ
ِ ج : ، بحارالا نـوار۲۰۲ص : تحف العقول .(ِ

ھمانا معرفت و کمال دین مسلمان در گرو رھاکردن سخنان و حـرف ) ۱۱، ح ۱۲۹، ص ۲
 . سودی ندارد- و دیگران-ھائی است که به حال او 

 در برابـر مشـکلات زنـدگی بردبـار و شـکیبا ھمچنین از ریاء و خودنمائی دوری جستن و
 .بودن و نیز دارای اخلاق پسندیده و نیك سیرت بودن است 

ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ
َ َْ ُ َْ ْ َإن للعباس عندالله لمنزله یغبطه بھا جمی: َ

ِ
ُ ٌُ

ِ
َ ََ َ

ِ
َ ِ ِ

َ
ِ ِ

ّ ِع الشھداء َّ َ ُّ ُ

ِیوم القیامه  َ َ
ِ

عباس را نزد خدا منزلتی است که روز قیامـت ھمـه ) ۶۸، ص ۱الخصال، ج (. َ
 .شھیدان بر آن رشك می برند

ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ
َ َْ ُ َْ ْ ِرحم الله العباس آثر و أبلـی و فـدی أخـاه بنفسـه : َ ِ

َ
ِ

ُ َ ََ َ ََ ّ ُ َ ِ .
 ایثـار کـرد و کوشـید و جـان فـدای! رحمت خدا بـر عبـاس) ۲۷۴، ص۲۲بحارالانوار، ج (

 . برادرش کرد
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ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ
َ َْ ُ َْ ْ َخف الله: َ

ِ
َ تعالی لقدرته علیـك وَ َ َ َ

ِ ِ َِ ُ ِ اسـتحی منـه لقربـه َ ِِ
ُ ُ

ِ ِ
َ ْ

َمنك 
از قدرت خدای بزرگ بر خود، اندیشه کن و از نزدیکی ) ۱۶۰، ص ۷۸بحارالانوار، ج (. ِ

  .اش به تو، شرمگین باش
َقال الا مام ز ُ ْ ُین العابدین علیه السلام َ َّ ِْ

َ َْ ُ َھلك : ْ َ ُمن لیس له حکیم یرشده َ ُ َُ
ِ

ٌ ُ َ ََ ، ۷۸بحارالانوار، ج (. َ
  .ھلاك شد آن که راھنمای حکیمی ندارد تا ارشادش کند) ۱۵۹ص 

ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ
َ َْ ُ َْ ْ ِمن رمی الناس ب: َ

َ َّ َ َما فـیھم، رمـوه بمـا لـیس ََ َ
ِ

ُ َ . فیـه َ
ھر که به مردم نسبتی دھد که در آنھا ھست، نسـبتی بـه او ) ۲۶۱، ص ۷۵بحارلانوار، ج (

  .دھند که دراو نیست
ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ

َ َْ ُ َْ ْ َّنظر المؤمن فی وجه أخیه المؤمن للمود: َ َ َ ُ َ ُِ ِ ِِ ِِ ِ ُ َ ِة و المحبة َ َِّ َ َ َ

ُله عبادة 
ِ

ُ نگاه مومن به چھره برادر مومن خود از روی دوستی و ) ۲۸۲ تحف العقول، ص (.َ
  .محبت به او، عبادت ا ست

ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ
َ َْ ُ َْ ْ َالصدقه(َّإنھا : َ َ ِتقع فی ید ا) َّ َ ُ َ ِلله أن تقع فی ید السائل َ

ّ ِ َ َ َ َ
ِ .

ّعده الداعی، ح (  قرار گیرد، در دست خداونـد صدقه قبل از این که دردست نیازمند) ۱۲۱ّ
 .قرار می گیرد

ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ
َ َْ ُ َْ ْ َّأنت بحمدالله عالمه غیر معل: َ َ ُ ُ َ ٌ َ ِ ِ ِ ِ ٍمه و فھمه غیر مفھمه ِ ٍ

َّ َ ُ ُ ٌ َ َ
ِ
َ .

تو بحمد الله  عالمی ھستی که نزد کسی تعلـیم ) ای زینب() ۱۶۴، ص ۴۵بحارالانوار، ج (
 .ایی ھستی که نزد کسی نیاموختیندیدی و دان

ُقال الا مام زین العابدین علیه السلام  َُّ ِْ
َ َْ ُ َْ ْ ُالمؤمن یصمت: َ ُ ًَ َ لیسلم و ینطق لیغـنم ُ ََ َُ َ َِ ِِ

َ الکـافی، ج (. َ
 .مومن سکوت می کند تا سالم ماند و سخن می گوید تا سود برد) ۲۳۱، ص ۲
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 لامّامام زین العابدین علیه السومراثی مدایح 
 

 امروز ھمه ارض و سمادلشاد است
 ِ چون روز ولادت شه ایجاد است-امروز ھمه ارض و سمادلشاد است 
ّ معروف از آن به سید سجاداست-ِآنکو که تمام عمر بوده به سجود  ّ 

ّپیشانی آفتاب دارد سجاد
ِ 

ّپیشانی آفتاب دارد سجاد 
ّ ی خود گلاب دارد سجاد  در دیده-ِ

ِ 
 ّ دائم بخدا خطاب  دارد سجاد-ّو ھم سجاد است اوزین عبادت است 

ِامشب که در بھشت حق وا شده است ِ 
ِامشب که در بھشت حق وا شده است   ِ درد دل عابدان مداوا شده است-ِ

ّاز یمن ولادت امام چارم سجاد 
ِ

 ِ شادی وسرور جن و انس برپا شده است-ُ
ِامشب مه عصمت و حیا می   آید َ

ِامشب مه عصمت و حیا   آید ِ امشب شب زینت و دعا می -آید  می َ
ِ آن رھبر ما و بنده ی خدا میآید-ِمیلاد عبادت است و میلاد سجود  ِ 

 امشب که شب خجسته میلا د علی است
 ِکرھمه مؤ منین عجب ذکرجلی است ذ- امشب که شب خجسته میلا د علی است

ِ او زین عباد و بن حسین ب-فرزند حسین درامشب آمد به جھان   ن علی استِ
 شا دي زبراي مؤمنین آمده است

ِ خشنودی اصحاب یقین آمده است-شا دي زبراي مؤمنین آمده است  ِ 
  میلا د اما م چا رمین آمده است-عا لم ھمه غرق نورامشب شده است 

 ُامشب شده است ارض وسماخلد برین
 ِ امشب شده مسروردل اھل یقین-ُامشب شده است ارض وسماخلد برین 

ِ زیرا که بود شادی ما اھل زمین-لا ب وعودوعنبر امشب آرید گ ِ 
 ِمیلاد سه مولود به ما گشته مبا رك

  این دولت مسعود به ما گشته مبا رك-ِمیلاد سه مولود به ما گشته مبا رك 
 َ برمھدي موعود و ما گشته مبا رك-ِمیلا د ابوالفضل وحسین،حضرت سجا د 
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ِاین شب میلاد تو ای مقتدای ساجد ِ  ینِ
ِاین شب میلاد تو ای مقتدای ساجدین  ِ   باشد مبارک برھمه ای رھبر اھل یقین-ِ
ُای زینت اھل تقی ای سرور و مولای دین 

ِ سبط حسین بن علی ماه امیر المومنین-ِ ِ 
ِآیینه ی یزدان حق   ِ ای مقتدای ساجدین-ِ
ِآیینه ی یزدان حق   ِ ای مقتدای ساجدین-ِ

ِای سیدو مولای ما 
 ر اھل یقین ای رھب-ّ

ُای زینت اھل تقی 
  ای سرور و مولای دین-ِ

ِسبط حسین بن علی    ماه امیر المومنین-ِ
  از آسمان ای نازنین-امشب ببارد مغفرت 

  ریزد ستاره بر زمین-ُامشب به یمن مقدمت 
  من مست زین العابدین-امشب به ذکر یا علی 

  ای ماه تابان حسین-ای نور چشمان حسین 
ِ  ماه درخشان حسین-ن العابدین ّسجاد و زی ِ 

  العابدین  ھستی تو زین-ِای جان وجانان حسین 
 ِ ھستی امام چارمین-ِای رھبر ما شیعیان 

 ِ ای بر ھمه سلطان دین-ِای وارث پیغمبران 
ِمرآت ذات ذوالمن   ِ آیینه ی یزدان دین-ِ
  دادی دعا را جان یقین-با آن دعاھا، سجده ھا 

  بر درد ما درمان ببین-ا ِحاجات مارا کن رو
ِ ھم بھر ما حصن حصین-ِکن قسمت ماھا بقیع  ِ 

ِ ھم سرور اھل یقین-بر باقری تو سروری  ِ 
  ای ماه تابان حسین-ای نور چشمان حسین 

ِ  ماه درخشان حسین-ّسجاد و زین العابدین  ِ 
 البشاره ای محبان حضرت سجاد آمد

  مرتضی را شافع میعاد آمدشیعیان - البشاره ای محبان حضرت سجاد آمد
 ّشادی ما گشته کامل رھبر عباد آمد - بر مسلمانان گیتی پیشوای دین و دانش
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 عالم کون و مکان را سید سجاد آمد - چون قدم بنھاد در عالم ندا در داد جبرئیل
 دشمن پی گیر ظلم و جور و استبداد آمد - تابعین کربلا را رھبر نستوه و دانا

 آنکه باشد در فنای خصم دین استاد آمد - برخوان کتابش تا بدانیھست شمشیرش دعا،
 آنکه دانشگاه قرآن را نھد بنیاد آمد - کن تفکر در کلامش با تدبر تا بدانی

 مؤمنین را تا کند از علم خود ارشاد آمد - وارث علم محمد پیشوای اھل تقوی
 ھمی دانست خیرالزاد آمدآنکه تقوی را  - زھد و تقوایش شد عالمگیر و در تفسیر قرآن

 باشد سکوتش برتر از فریاد آمد آنکه می  - ناله ھایش در سکوت شب نشد فریاد اما
 آنکه جانھا را کند از قید غم آزاد آمد - برگو به یاران( سرویا)حضرت سجاد آمد 

 آید امشب ای اھل دعا روح دعا می 
 آید ا می پسر خامس اصحاب کس - آید امشب ای اھل دعا روح دعا می 

 آید صف ببندید که مولای شما می  - مؤمنین گرد ھم آئید به محراب دعا
 آید که ز ره صاحب تسلیم و رضا می  - سر تسلیم به پایش بگذارید ھمه

 آید که ز ره راھبر و راھنما می -  ی شکر به درگاه خداوند آرید سجده
 آید رم و خطا می پوش گنه و ج پرده - مجرمین ھیچ مباشید از این در نومید

 آید طاق محراب برش گشته دو تا می - آن خدا جوی که چون پای به محراب نھد
 آید امشب از غیب به تایید خدا می  - آنکه بگرفته ز حق سید سجاد لقب

 آید آنکه حق را کند از خدعه جدا می  -  ی طغیان یزید آنکه از جای کند ریشه
 آید پیکر بی سرشاه شھدا می  - آنکه بیند به صف کرببلا روی زمین

 آید سرھفتاد و دو خورشید لقا می  - آنکه بیند به سر نیزه ی اعدا از کین
 آید پرده ی باطل و اوھام و ریا می  - ِآنکه در شام به شمشیر زبان بگشاید
 آید فیض بخشینده به ارباب وفا می  - آنکه سائل نرود از در لطفش نومید

 آید چونکه آن صاحب اورنگ ولا می  -  صبح و مساءدامن اوثابت مکش ازدست 
 از مھین بانوي ایران سر زد از خاك عرب

 آفتابي کز جبینش میدرخشد نور رب - از مھین بانوي ایران سر زد از خاك عرب
 که این ماھي است ایراني نسبزان عجم بالد - که این شاھي است تازي دودماننازدزان عرب 

 خا ماھي که روشن شد از او مھد ادبّفر - از او کاخ کمالذا شاھي که محکم شد ّحب
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  التاج شرف ماه عجم شاه عربةّدر - حجت حق رحمت مطلق علي بن الحسین
 آنچنان کز یاد حق غافل نبودي روز و شب - شمع بزم حق پرستان بود و مجذوب خدا

 دش لقبزان خدا سجاد و زین العابدین دا - زینب پرھیزکاران بود در زھد و عفاف
 رھسپار کعبه شد با مردم شام و حلب - آن شنید ستم که در عھد ولیعھدي ھشام
 شد ز جمعیت برون کاساید از رنج و تعب - خواست تا بو سد حجر را گشت مانع ازدحام

 کافتاب از تابش صبح جمالش در عجب - دید ناگه صف ز ھم بشکست و ماھي شد پدید
 سنگ را با بوسه اي سیراب کرد از لعل لب -  ماهماه گرد کعبه میگردید و خلقي گرد

 از شرار آتش کین و حسد شد ملتھب - چون ھشام آن عزت و قدر و جلال و جاه دید
 کاین چنین بر دامن مطلوب زد دست طلب - کاین آزاده کیستزان میان یکتن ازاوپرسید

 احمد بولھبزان تجاھلھا که بر اعجاز  - کرد در پاسخ تجاھل گفت نشناسم که کیست
 این سخن بشنید شد آشفته خاطر از غضب - چون فرزدق آن سخندان گرامي از ھشام
 گر بپرسي خاك بطحا را وجب اندر وجب - گفت گر نامش نداني با تو گویم نام او
 زھره و پروین و ماه و کھکشان و ذو ذنب - از زمین و آسمان و آفتاب و مشتري

 مي شناسدش نکو نام و نسب اصل و حسب - قامممروه و بیت و صفا و زمزم ورکن و
 آنکه شد پیدایش او آفرینش را سبب - ّمیوه بستان زھرا قرة العین حسین

 خطبه ھاي دلپذیرش درة التاج خطب - بھاستخسرو ملك فصاحت آنکه درقدرو
 ھر دم از طبع نشاط انگیز مي بخشد طرب - چون نسیم نوبھاران ساحت جان را رسا

 رسا: ا اشکھا و شادیھ
 ایکه در زھد و ورع رتبه والا داري

 لقب سید سجاد زیکتا داري - ایکه در زھد و ورع رتبه والا داري
 داريقدسیان راھمه انگشت به لب وا - سجده به درگاه خدا روي کنيچونکه در

 پینه بر جبھه و ھم زانو و بر پا دار ي - ذوالثفائن به تو گویند که از سجده خود
 حسن روي حسن و عفت زھرا داري - ل اللھي و علم عليصاحب حلم رسو

 آنچه اجداد تو دارند تو تنھا داري - در شجاعت چون حسین بن علي بي دلي
 داريبه حیرت ھمه راوا دوستدشمن و - به سخن ھمچو علي گاه سخن گفتن خود

 پایه ظلم یزیدي تو به یغما داري - با ھمان خطبه که در مسجد شام عنوان شد
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 ور نه ھم قدرت و ھم دست توانا داري - تسیلم ترا کرد گرفتار خسانحکم 
 ت به مداوا داريجاحخود تو بیماري و - در شگفتم که چرا بادم روح القدسي

 غمھا و شادیھا تلخیص از مؤید
 سید سجاد زین العابدین

 گشت مسموم جفا از زھر کین - سید سجاد زین العابدین
 شد ز زھر کین دلش در پیچ و تاب -  مالك رقابِوا مصیب آن شه

 داد زھر جان شکافش با رطب - چون ولید بي حیاي بي ادب
 گشت زھرا و علي زار و حزین - زین ستم شد رعشه بر عرش برین
 بود دایم بر پدر زاري کنان - آنکه آسایش ندید اندر جھان
 گریه میکردي چو ابر نوبھار - تا چھل سال از غم باب کبار

 یرت زمین از قبر زین العابدینمیلرزد از غ
 چون گشته لرزان رکن دین از قبر زین العابدین - زین العابدینمیلرزدازغیرت زمین ازقبر

 زین العابدینشب مرغ شب نالدحزین از قبر - بي سقف ودیوارودراست مخروبه وحزن آوراست
 ن العابدینزیگویا عزادارد زمین ازقبر - حیرانند از آنماه و نجوم آسمان بي خواب و

 زین العابدینخیزدغبارغم ببین ازقبر -  ویرانه استهبي فرش وبي کاشانه است گنجین
 زین العابدینخونست قلب ناظرین ازقبر - خزانمچون گل بي باغبان با بوستاني درھ

 ًاقادذلیلا في دمشق کانني
 من الزنج عبدغاب عنه نصیر - ًاقادذلیلا في دمشق کانني

 وشیخي امیر المؤمنین امیر -  کل مشھدي رسول الله فيّوجد
 یزیدیراني في البلاد اسیر - فیالیت لم انظر دمشق ولم اکن

 شامیان من در مدینه سید والا مقامم
 ظالمان من بسط پیغمبر امام ابن امامم - شامیان من در مدینه سید والا مقامم

 وفه و بازار شاممدر بدر در کوچه ھاي ک - جور عدوانِزاده شاه حجازم کاینچنین از
 گه زنان ریزند بر سر سنگ از بالاي بامم - گه زنندم بر سر این نامرد مردم تازیانه

 منکه حورانم کنیزند و بود غلمان غلامم - غل و زنجیر بستندچون غلام زنگبارم در
 با وجود آنکه پیغمبر بود جد گرامم - کینه این بي رحم مردمکعب ني بر من زنند از
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 با وجود آنکه من خود پیشواي خاص و عامم -  عامم بادف و ني باز دارندبازاربر سر
 یکطرف بر ني ھویدا راس باب تشنه کامم -  یکطرف بر ناقه ھا آل پیمبر گرم افغان

 کاش در این عالم فاني نمي زائید مامم - تا نمیدیدم یزید ایشان اسیر ھر دیاري
 دل سودا زده ام ناله وفریاد کند

 ھر زمان یاد غم سید سجاد کند - ه ام ناله وفریاد کنددل سودا زد
 که یادي ز گرفتاري آن راد کندھر - چشمبي گمان اشك به رخساره بریزداز

 آنکه خلقي ز کرم از الم آزاد کند - تاب و تب و بسته به زنجیر ستمدربود 
 با تن خسته کسي اینھمه بیداد کند - بجز از شمر ستمگر نشنیدم دگري

 واي اگر شکوه این قوم بر اجدا کند - ر و اسیري و غم کوفه و شامتن تبدا
  کرببلا یاد کندهچونکه از واقع - خون ببارد ز غم مرگ پدر در ھمه عمر

 کس نبودي که بر آن غمزده امداد کند - غیر زینب که بد آن قافله را قافله دار
 کنددل اگر سنگ بود ناله وفریاد  - نتوان ماتم سجاد نوشتن خسرو

 سلامت مي کنم اي ساقي عشق
 بود ذکرت شراب باقي عشق - سلامت مي کنم اي ساقي عشق

 دل اھل جھان گردد چو فرھاد - چو آید عشق شیرین تو در یاد
 که عالم گشته از عشق تو مجنون - تو ھستي آن نگار فاطمیون

 سرا پا آمده یوسف ز کنعان - براي دیدنت اي قبله جان
 که از کل جھان ھستي تو برتر - ابي نه اخترنه خورشیدي نه مھت

 کویر خسته را ابر کرامت - تویي بر دشت غم باران رحمت
 سخاوت تا ابد سرمست لطفت - کرامت دست بوس دست لطفت
 عطوفت یك نسیم دلنشینت - ھدایت دست بر حبل المتینت
 محبت رمز زیبایي ز نامت - ولایت جرعه نابي ز جامت

 خدایت گفته زین العابدیني - اجدینيتو سجاد و امام الس
 اطاعت عاشق راز و نیازت - عبادت وا مدار یك نمازت
 تمام قدسیان مست سجودت - وجود ھر دو عالم از وجودت

 بلند آسمان خاك ره توست - سجود عاشقان بر درگه توست
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 توھستي سائلان را باب حاجات - تویي بر عارفان سر مناجات
 فلك با چرخش چشمت به گردش -  تشتویي زیباترین روح پرس

  مستان نگینيِه یبه جمع حلق - میان عابدان زیباتریني
 تو قرآني و عالم آیه تو - تویي نور دو گیتي سایه تو

 چه گویم بندگي ھم بنده توست - دعاي نیمه شب شرمنده توست
 ندانم ناخدایي یا خدایي - تو بر کشتي دلھا ناخدایي

 تو شمع شاھد دشت بلایي - يچو حیدر ساقي جام ولای
 روان از کوفه تا شھر دمشقي - تو در کرببلا سوزان عشقي

 سه بار آن ناله الشام گفتي  - چه گویم من که خود آرام گفتي
 دو زخم آمد عیان بر پیکر تو - به وقت غسل جسم اطھر تو
 بار شبانهیِ  هھم از آن پین - ھم از زنجیر و ضرب تازیانه

 بدوشت برده اي شام یتیمان - ت علي جانمظلومچو حیدرجد
 که باشد قبله دلھا بقیعت - خداي آن مقام بس منیعت

  تو سجادیفدایي ام فدای - یاددم رسد این جمله دررمرا ھ
 نغمه ھاي ولایت

 سید سجاد زین العابدین
 گشت مسموم جفا از زھر کین - سید سجاد زین العابدین
  زھر کین دلش در پیچ و تابشد ز - وا مصیبت آن شه مالك ز قاب

 داد ز ھر جان شکافش بار طب - چون ولید بي حیاي بي ادب
 گشت زھرا و علي زار و حزین - زین ستم شد رعشه بر عرش برین
 بود دایم بر پدر زاري کنان - آنکه آسایش ندید اندر جھان

 گریه مي کردي چو ابر نو بھار - تا چھل سال از غم باب کبار
  زمین از قبر زین العابدینغیرتمیلرزداز

 چون گشته لرزان رکن دین از قبر زین العابدین - قبر زین العابدینمیلرزدازغیرت زمین از
 زین العابدینشب مرغ شب نالدحزین ازقبر - استسقف ودیوارودراست مخروبه وحزن آور بي

 العابدینگویا عزادار زمین از قبر زین  - حیرانند از آنماه و نجوم آسمان بي خواب و
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 غم ببین از قبر زین العابدینخیزدغبار -بي کاشانه است گنجینه ویرانه استش وفربي 
 خونست قلب ناظرین از قبر زین العابدین - خزانمچون گل بي باغبان با بوستاني درھ

 سوگ زین العابدین ، زھرا نشستهرد
 هداغش بر این دل ھا نشستتیرغم از -  زھرا نشستهدرسوگ زین العابدین

 ّسید الساجدین ، فدا شد بھر دین ، واویلا واویلا
 سوزم برای قبر بی شمع و چراغش - داغش جاری زِاز دیدگان یاران اشك

 ّسید الساجدین ، شد فدا بھر دین ، واویلا واویلا
 خواھم که تا سایم جبین بر آستانت - ای من فدای قبر بی نام و نشانت

 واویلا واویلاّسید الساجدین ، فدا شد بھر دین ، 
 قبر غریبش وعده گاه عاشقان است - بی سایبان استچرابی زائروَکویش 

ّسید الساجدین ، فدا شد بھر دین ، واویلا واویلا ّ 
ّیاحضرت زین العبا یاسیدي یاسجاد ّ ِ 

ّسیدي یاسجاد  یا–ِحضرت زین العبا  یا ّ 
  دیدي تو بس رنج وبلا–اي آشناي کربلا 

 مصیبت مبتلا صد  با–شدي  عاشورا روز در
 آن دشت بلا  دیدي در–قتل جوانان یك بیك 

ّ یاسیدي یاسجاد–یاحضرت زین العبا  ّ 
 محنت قرین باغم و  تو–شدي  عاشورا بعد از

  شاه شھیدان برزمین–دیدي میان قتلگه 
 زارودلغمین  محزون و–کودکان  دیدي زنان و

ّ یاسیدي یاسجاد–یاحضرت زین العبا  ّ 
 اشترعریان سوار  بر–رکین زنجی غل و با تو

 باحال فکار  گشتي تو–روسوي شام غم روان 
 غم بي قرار از  گشتي تو–قتلگه  کنار اندر

ّ یاسیدي یاسجاد–یاحضرت زین العبا  ّ 
 کربلا تاشام غم  از–کوفیان  گشتي اسیر
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  دیدي بسي رنج وستم–شمردون  و ابن سعد از
 الم  بودي گرفتار–شام بلا  کوفه تا از

ّ یاسیدي یاسجاد–ضرت زین العبا یاح ّ 
 گریه کارتو  اندوه و–پدردایم شده  از بعد

 احوال تو  رنجورشد–ازغصه کرببلا 
َّحره«در   غمھاي عالم یارتو–شد باردگر » َ

ّ یاسیدي یاسجاد–یاحضرت زین العبا  ّ 
  ازآل مروان وھشام–دیدي توبس جوروجفا 

 این قوم ظلام از  آمد–ستم برتوبسي  ظلم و
 التیام نیابد  ھرگز–قلبت چنان مجروح شد 

ّ یاسیدي یاسجاد–یاحضرت زین العبا  ّ 
  دشمن پست لئیم آن–زھرکین  از کردت شھید

  رفتي به جنات نعیم–عاقبت  و گشتي شھید
 قعرجحیم دوزخ و  شد–اما نصیب دشمنت 

ّ یاسیدي یاسجاد–یاحضرت زین العبا  ّ 
 بيعمویت مجت  نزد–بقیع  مدفون شدي اندر

 ُ رفتي به جنات علا–راحت شدي ازرنج وغم 
 آن قبرشما ّ زوار–این باقري  شود خواھد

ّ یاسیدي یاسجاد–یاحضرت زین العبا  ّ 
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 فھرست
 عنوان صفحه

  علیه السلامسجادامام خلاصه زندگی  ۱
 ولادت و اسم و لقب و کنیت آن جناب و شرح حال والده آن حضرت ۵
 ای امام علیه السلام وکثرت عبادت آن حضرتنام ، کنیه ھا و لقبھ ۷

 مکارم اخلاق امام زین العابدین علیه السلام ۱۱
 واقعه کربلاو حضرت سجاد علیه السلام  ۱۵
 ھمسران و فرزندان امام سجادعلیه السلام ۱۶
 امامت امام سجادعلیه السلام ۱۶
 حاکمان معاصر امام سجادعلیه السلام ۱۷
 مام سجادعلیه السلامواقعه کربلا و اسارت ا ۲۲
 امام سجاد علیه السلام ومصائب شام ۲۳
 امام سجاد علیه السلام و دروازه ساعات  ۲۴
  درمجلس یزیدلیه السلامامام سجاد ع ۲۵
 امام سجادعلیه السلام وپیرمردشامي ۲۶
 علیه السلامسؤال من غلب ازامام سجاد ۲۷
 بدست امام جواھرمیشودی جلوخرابه ریگھا ۲۷
 ب کربلاائ و بیان مصعلیه السلامسجادامام  ۲۸
  سجاد علیه السلام درمسجدشامامامخطبه  ۲۹
 ّترجمه خطبه شریفه امام سجاد علیه السلام  ۳۰
 بازتاب خطبه حضرت در شام ۳۳
 قیامھای مھم معاصر امام سجادعلیه السلام ۳۴
 آثار امام سجاد علیه السلام ۳۵
 م سجاد علیه السلامشرایط، مقتضیات و رسالتھا در عصر اما ۳۶
 نقش امام سجاد علیه السلام در تربیت موالی ۳۷
 نامه امام سجاد علیه السلام به محمدبن مسلم زھری ۳۸
 و نماز باران) علیه السلام(غلام امام سجاد ۴۲
 مناظره امام سجاد علیه السلام با حسن بصری ۴۳
 محمد حنفیه و امام سجادعلیه السلام ۴۵
  سجاد علیه السلاماحادیثی از امام ۴۸
 ّمدایح ومراثی امام زین العابدین علیه السلام ۵۷
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 : کتابھای الکترونیکی ما 
ِ درعنوان اشعار -درفھرست عناوین مطالب» hedayat.tvبنام ھدایت «در اینترنت ، وب سایت ما 

ترونیکی، ِباقری اشعار وسروده ھای ما موجود است ، و در عنوان کتاب موبایل باقری ، کتابھای الک
 : موبایلی ما با عناوین زیر موجوداست

 سـوره ای ، قـرآن ۱۱۴، قرآن مجید » چاپ اول آن به اتمام رسیده«ھمراه زائرین عتبات عالیات 
مجید سی جزئی برای ماه مبارک رمضان ، نھج الفصاحه ، نھج البلاغه ، حلیـة المتقـین ، خصـال 

 امالی شیخ صدوق و شیخ مفیـد ، تحریرالوسـیله ، شیخ صدوق ، ریاحین الشریعه ، ثواب الاعمال ،
حاوی کتب مقاتل ابی مخنف «، مقتل خوانی » با انضمام باقیات الصالحات«کلیات مفاتیح الجنان 

، منـازل الآخـره ، نزھـة النـواظر ، » مقتل امام حسین- روضة الشھدا- مقرم- سیدبن طاووس-
صوم اول تا معصوم جھـاردھم ، حضـرت زینـب چھارده معصوم علیھم السلام به تر تیب نام از مع

، رسـاله توضـیح » س«، فاطمـه معصـومه » س«، فاطمـه ام البنـین» ع«، حضرت عباس » س«
 رساله بصورت یکجا ، ذکر خدا ، روضه خـوانی ، ۲۵المسائل بیست و پنج مرجع ھم جدا جدا و ھم 

پیامھـای نـوروزی «بـری محرم وصـفر ، پنجـاه روز عـزداری از اول محـرم تـا اربعـین ، پیـام رھ
 صـفحه مطالـب ۵۰۰۰، کشـکول بـاقری حـاوی » ۹۴ تـا ۶۹وسخنرانیھای اول ھر سال ازسـال 

، منتخب قوانین » زندگینامه ومقالات دررابطه با حضرت امام خمینی ره«گوناگون ، امام روح الله 
، آداب » ھـانمونـه دادخواسـتھا و شـکوائیه «، منتخب دادخواستھا » قوانین کاربردی دادگاھھا«

معنوی ، گنجینه معنوی ، سیاحت غرب ، احادیث فارسی ، معجـم احادیـث ، صـدچھل حـدیث ، 
دربـاب «، فضائل و رذائل » زندگینامه آیة الله بھجت ره«احکام نماز ، احکام روزه ، بھجت عارفان 

جبھه ھـا ، ، جھاد و شھادت ، راھیان نور ، شھدا و » برای منبر و سخنرانی«، ھزارعنوان » اخلاق
، مـاه » اعمال ماه شـعبان«، ماه شعبان » اعمال ماه رجب«ُزنان نمونه ، ختومات ھدا ، ماه رجب 

، ھمراه زائرین مکه ومدینه ، ھمراه زائـرین سـوریه ، ھمـراه زائـرین » اعمال ماه رمضان«رمضان 
ا عنوان مقاله که به علاوه ده ھ... ، سه ھزارداستان ، و چندین کتاب موبایل دیگر» ع«مشھد الرضا

 در سایت ما موجوداست 
تھیه ، تنظیم ، ویرایش ، تنظیم صفحات ، فھرستنگاری ، طرح جلد و چاپ کتـاب ، توسـط مؤلـف 

ّ ّ ّ

ّحجة الاسلام سید محمد باقری پور در مؤسسه فرھنگی ھدا ّ  .ّت مشھد مقدس انجام شـده اسـتیّ
             »www.hedayat.tv«:  تیمدیر سایت ھدا: ّسیدمحمد باقری پور 

 »hodarayaneh@gmail.com«: ایمیل 
 »۰۹۱۵۵۸۱۹۲۳۰«: تلفن ھمراه 
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 :ّکتابھای چاپ شده از تھیه کننده این کتاب
 

ّشرح حدیث بنی الإسلام علـی خمـس از امـام باقرعلیـه السـلام«مبانی اسلام ْ
ٍ

َ ُ َ ْ
ِ
ْ

ِ ، بـانوان » ُ
ُشرح حدیث کیف بکم إذا فسدت نساؤ«وجامعه امروز َ

ِ
َ َ َ ُ

ِ
شـرح حـال «ّ، قصه ھای قرآنـی» کُمَ

، » سـوره احـزاب۳۵شرح آیـه  «مردان و زنان بافضیلت، » مختصر پیامبران درآیات قرآنی
ّشرح حدیث شریف قواعد الإسـلام سـبعة ازامـام علـی علیـه السـلام«ھفت پایه اسلام ٌ َ َ

ِ
ُ
ِ

َ « ،
َشرح حدیث قوام الدین والدنیا بأربعـ«چھارپایه دین ودنیا َ َْ َ ِ

ْ ُّ َِّ
ِ

ُ ّة از امـام علـی علیـه السـلامِ ٍ «  ،
  ،... ّشرح حدیث شریف سلسلة الذھب از امام رضا علیه السـلام دربـاب توحیـد وامامـت و

دعاھـای مـورد نیـاز «شرح حدیث عبدالعظیم حسنی از امام رضـاعلیه السـلام ، ذکرخـدا
درباب اعمال ودعاھـای مـاه مبـارک «مکالمات عربی ، شھررمضان» مؤمنین درطول ھفته

، زیارتنامـه امـام رضـاعلیه ، کتاب مختصـردعاھای مـاه رجب،شـعبان ورمضـان » رمضان
، روضه ھای محرم وصفر ،  ھمراه زائـرین عتبـات عالیـات،  ھمـراه زائـرین مشـھد السلام

ّالرضاعلیه السلام ، ھمراه زائـرین حضـرت معصومه،شـاه عبـدالعظیم وشـاه چـراغ علـیھم 

رای آشـنائی زائـرین بـا عربسـتان، مکـه، مدینـه بـ«السلام، ھمـراه زائـرین مکـه ومدینـه
، مجموعه اشعارباقری ، پرسشھاوپاسخھای حقـوقی ، مـواعظ » ومختصرمناسک حج وعمره

حسنه ، چنته حکایات باقری ، کشکول حکایات باقری ، کشـکول اشـعار بـاقری، کشـکول 
لـم ودیـن ،  باقری ، کشکول ضرب المثلھا ، بزرگان عیمواعظ باقری ، کشکول مدایح ومراث

 اخلاقی ، احادیـث مناسـبتھا ، آداب توصیه ھایمردان وزنان با فضیلت ، وظایف انسانی ، 
وبعضی ازکتابھای موبایلی سـاخته شـده .  علیه السلام سجادم امام شش ،  معصوم اسلامی

ُکه در آخرکتاب اسامی آنھا ذکر شده و قبلا در سایت ھدا نـت انتشـار یافتـه اسـت آمـاده  ً

ّومـا تـوفیقی الا . ّاست برای چاپ کاغذی انشاء الله تعالی... ی و فھرست بندی و ویراستار

ّبالله علیه توکلت والیه انیب  مشھد مقـدس پایتخـت معنـوی -١٣٩۷ نوروزتحریر شد در  .ّ
 جمھوری اسلامی ایران، سیدمحمد باقری پور
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 کتاب

 

  علیه السلامسجادم امام ششمعصوم 
 

 و اشعارایات روحاوی حکایات و 
 

  علیه السلامسجادم امام ششمعصوم دررابطه بازندگی 
 
 

 ّحجة الاسلام سیدمحمد باقری پور: تھیه کننده 
 

 در مؤسسه فرھنگی ھدایت
 

www.hedayat.tv 
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